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از آنجایــی کــه بخــش بســیار گســترده ای از فعالیت هــا در خانــواده و 
توســط زنــان صــورت مــی گیــرد، مــی تــوان به ایــن مســاله اشــاره کرد 
کــه زنــان و حضــور آنها در نهــاد خانواده در توســعه ی جامعه نقشــی 
فعــال دارنــد. بنابرایــن توســعه پایــدار، بــدون پیشــرفت ایــن بخــش 
پراهمیــت، امــکان پذیــر نیســت. بــر اســاس تحولاتــی کــه در عصــر 
جدیــد ایجــاد گردیــده و بــر نهــاد خانــواده تاثیر گذاشــته، نظریــه های 
مختلفــی بــرای انســجام بیشــتر ایــن نهــاد شــکل گرفــت. محافظــه 
کاران بازگشــت بــه جامعــه ســنتی و چــپ هــا پذیــرش هــر نــوع تحول 
در خانــواده و اســتقبال از آن را پیشــنهاد دادنــد ولــی آنتونــی گیدنــز؛ 
جامعــه شــناس بریتانیایــی راه حــل دیگــری را پیشــنهاد می دهــد و از  

آن بــه “راه ســوم” یــاد مــی کنــد.
ــای  ــی از نهاده ــواده یک ــه خان ــاور دارد ک ــوع ب ــن موض ــر ای ــز  ب گیدن
اصلــی در “جامعــه مدنــی” مــی باشــد کــه نقشــی اساســی در ایجــاد 
جامعــه ای مســتحکم دارد. خانــواده هــای مســتحکم بــا پذیرفتــن 

خانواده مدنی؛
 ضرورت جامعه معاصر 

مهدیه امیری ؛  سردبیر
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تســاوی هــای موجــود در بیــن دو جنس شــکل می گیــرد و بــا پذیرش 
ایــن تســاوی هــا از ســوی خانــواده هــا، جامعــه ای مطلــوب ایجــاد 
مــی گــردد. وی معتقــد اســت کــه خانــواده هــای دموکراتیــک دارای 
ویژگــی هــای خاصــی از قبیــل “برابــری عاطفــی و جنســی، حقــوق و 
مســئولیت های متقابــل در روابــط، انجــام وظایــف مشــترک پــدری 
ــدار  ــدان، اقت ــن و فرزن ــان والدی ــر می ــای مادام العم ــادری، قرارداده و م
توافق شــده نســبت بــه کــودکان، تعهــدات کــودکان نســبت بــه پــدر و 
مــادر و خانــواده ی از نظــر اجتماعــی ادغام شــده”، مــی باشــند کــه این 
موضــوع مــی توانــد به همیســتگی اجتماعــی منجــر گــردد. گیدنز به 
مســاله ی دموکراســی و تاثیــر آن بــر نهــاد خانــواده اشــاره مــی کنــد 
و مــی گویــد:” خانــواده در حــال دموکراتیــزه شــدن اســت، بــه همــان 
ــد؛  ــال می کنن شــیوه هایی کــه فرایندهــای دموکراســی عمومــی دنب
ــی  ــه زندگ ــه چگون ــد ک ــان می ده ــدن نش ــزه ش ــه دموکراتی و این گون
خانوادگــی ممکــن اســت انتخاب فــردی و همبســتگی اجتماعــی را با 

هــم ترکیــب کنــد.
در ایــن خانــواده مدنــی، تمامــی اعضــا دارای نقــش هایــی مشــخص 
ــش  ــای نق ــه ایف ــادی ب ــی درون نه ــاس توافق ــر اس ــند و ب ــی باش م
هــای خــود مــی پردازنــد و مفاهیمــی از قبیــل گفــت و گــو، آزادی بیــان 
و اندیشــه، احتــرام، اســتقلال و برابــری در بیــن آنهــا شــکل مــی گیــرد. 
بــا ایجــاد ایــن نــوع از نقــش هــا در خانــواده ای مدنــی، بالتبــع ارتقــای 

دموکراســی و جامعــه ی مدنــی نیــز ایجــاد مــی گــردد.
در اســتان بوشــهر بــرای داشــتن جامعــه ای توســعه یافتــه کــه همــه 
ــالمندان و ... در آن دارای  ــان، س ــردان، جوان ــان، م ــه زن ــار جامع ی اقش
نقــش و تشــخص اجتماعــی باشــند و بــه مشــارکتی جهــت توســعه 
بپردازنــد، داشــتن خانــواده هایــی مدنی پیشــنهاد مــی گــردد. در ادامه  
ویژگی هــای خانــوادۀ مدنــی ایرانــی بــا توجــه بــه نظریــات پروفســور 
حمیدرضــا جلایــی پــور و اســتاد ســیدمحمدامین قانعــی راد پرداخته 

شــده اســت: 
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در خانــواده مدنــی اصالــت بــا ویژگی هــای فــردی و انســانی اعضــای 
خانــواده اســت و کلیــت خانــواده رازآمیــز نیســت و متکــی به پیمــان و 
تعهــدی اســت کــه زن و مــرد به عنــوان دو انســان برابــر و آگاه با یکدیگر 

برقــرار می کننــد.
ــترک  ــروژۀ مش ــک پ ــب ی ــه و در قال ــکل آگاهان ــی به ش ــواده مدن خان
میــان زوجیــن در حــال ســاخت اســت و دائــم در حــال بازبینــی اســت؛ 
ســرمایه گذاری روی تربیــت فرزنــدان یکــی از اهــداف مشــترک و 

پُرهزینــۀ پــدر و مــادر اســت.
روابــط خانوادگــی یکــی از انــواع روابط تعیین کننــده در جامعه اســت و 
ســایر روابــط اجتماعــی بــر روابــط خانوادگی تأثیــر می گــذارد و مکمل 

ــد. ــاب می آی آن به  حس
ــرورش گُل  ــد پ ــدرن، مانن ــی در دوران م ــواده مدن ــای خان ــظ و بق حف

ــت. ــوهر اس ــل زن و ش ــد متقاب ــم و تعه ــداری دائ ــتلزم نگه مس
در خانــواده مدنــی حقوق و مســئولیت های برابــر و متقابل، نــه آمرانه، 
ــر  ــدار ب ــولاً اقت ــت؛ معم ــادی اس ــدان، ع ــادر و فرزن ــدر و م ــط پ در رواب

اعضــای خانــواده مبتنــی بــر توافــق پــدر و مــادر و فرزنــدان اســت.
در خانــواده مدنــی پیونــد زن و مــرد  بــر نقش هــای متفــاوت و متغیــری 
ــا  ــت ب ــن اس ــت؛ ممک ــی اس ــه مبتن ــم در جامع ــواده و ه ــم در خان ه
توجــه بــه توانایــی زن در ایفــای نقــش موفق تــر در عرصــۀ عمومــی و 
اقتصــادی، مــرد به جــای زن در خانــه بچــه داری نقــش بیشــتری ایفا 

. کند
در خانــواده مدنــی انتخــاب همســر یــا ازدواج فرزنــدان، در درجــۀ اول،  بر 
رضایــت خــود آن هــا مبتنــی اســت و علقه هــای عاطفی میــان زوجین 
ــن همــه در عمــل  ــا ای ــی مطلــوب اســت. ب ــا آرمان ضــروری اســت ی
تعادلــی میــان رضایــت زوجیــن و رضایــت بزرگترهــا برقــرار می شــود.

در خانــواده مدنــی عواملــی ماننــد مادر بــودن و تقســیم کار در خانــه و 
حتــی وابســتگی اقتصــادی زن، موجــبِ فرودســتی زنــان نمی شــود؛ 
ــود و ادارۀ  ــری نمی ش ــی جلوگی ــۀ عموم ــور زن در عرص ــرا از حض زی
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خانــواده، پــروژه ای مشــترک اســت.
در خانــواده مدنــی؛  خانــواده یــک واحــد عاطفی  دوســتی بــرای آرامش 
و ســود و لــذت و شــکوفایی بیشــتر زوجیــن اســت و تربیــت فرزنــدان 

یکــی از هــدف مشــترک آن هــا اســت.
ــواده مدنــی، روی تــوازن میــان اســتقلال فــردی و مســئولیت  در خان

ــد. ــد می کنن اعضــا تأکی
خانــوادۀ مدنــی نیــز بــا چالــش و مقتضیــات دوران مــدرن روبه روســت؛ 
ولــی هماهنگــی بیشــتری بــا ایــن دوران دارد. بــا این همه ممکن اســت 
اعضــای خانــوادۀ مدنی هر کدامشــان ســبک خاصی از زندگی داشــته 

باشــند ولــی بــه هــم احتــرام می گذارند.
خانــواده مدنــی می خواهــد فرزندانــی تربیــت کنــد کــه بــه ارزش هــای 
مدنــی دوران مــدرن التــزام داشــته باشــد. ارزش هایــی همچــون احتــرام 
بــه حقــوق اعضا؛ احتــرام و اعتماد به همســایه ها و ســایر شــهروندان؛ 
مخالفت کــردن بــا هرگونــه تبعیــض، حتــی اگــر از ســوی پــدر باشــد؛ 

احتــرام و تخصیــص امکانــات برابــر بــرای پســر و دختر.
ــه  ــواده مدنــی آمــوزش صداقــت، راســتی، فــداکاری، احتــرام ب در خان
دیگــری در خانــواده به  منظــور تربیــت فــردی اخلاقــی و مدنــی بــرای 

حضــور در عرصــۀ عمومــی و جامعــه اســت.
ــر از  ــرف نظ ــه، ص ــت ک ــردی اس ــوب م ــرد خ ــی م ــواده مدن در خان
این کــه تنهــا نــان اور خانــه اســت یــا نــه، بــا تفاهــم و توافــق خانــواده را 
اداره می کنــد، اگــر همســرش در بیــرون از خانــه از لحــاظ تحصیــل و 
تخصص و شــغل یابی از او پیشــی گرفت در راه پیشــرفتش کارشــکنی 
نمی کنــد، نیازهــای عاطفــی و جنســی همســرش را جــدی می گیــرد، 
بــه اســتقلال مالــی و حقــوق او بــر بدنــش احتــرام می گــذارد و حتی به 

زن خانــه دار هــم اجــازه می دهــد اســتقلال مالــی داشــته باشــد.
در خانــواده مدنــی زن خــوب زنــی اســت کــه ارتبــاط برابــر و عادلانــه و 
مهرآمیــزی بــا همســرش دارد و می دانــد زمانــی می توانــد فرزندانــش 
را درســت تربیــت و سرپرســتی کنــد کــه در خانــه زندانــی نباشــد و در 

6
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فعالیت هــای عرصــۀ عمومــی، از اقتصــادی تــا اجتماعــی و ورزشــی، 
نقــش داشــته باشــد. زن محدود شــده در خانــه می دانــد کــه افســرده 
ــد.  ــرم کن ــواده را گ ــی خان ــون عاطف ــد کان ــاً نمی توان ــود و اتفاق می ش
البتــه از پیامدهــای ناخواســتۀ حضــور زن در عرصۀ عمومــی می تواند 

افزایــش طــلاق باشــد.
در دیــد مــردان خانواده مدنی، زن و مرد دو عنصر اصلی تشــکیل دهندۀ 
»همبســتگی عاطفی« هســتند و هــر دو به یکدیگــر وابســته اند و یکی 
بــه دیگــری لطــف نمی کند؛ دختر و پســر دو انســان مســتقل و مختار 
تلقــی می شــوند و ممکــن اســت خطا کننــد؛ ولی یکــی در مقایســه  با 

دیگــری منحرف تر نیســت.
ــد؛ در  ــقانه موفق ترن ــی و عاش ــۀ عاطف ــراری رابط ــوهر در برق زن و ش
ایــن خانــواده روی »پیوندهــای عاطفــی« ســرمایه گذاری می کننــد؛ و 
از طریــق همیــن پیوندهای عاطفی و عاشــقانه احســاس شــکوفایی و 
اســتقلال می کننــد. انســان زمانی می تواند بدون مشــکل شــخصیتی 
مســتقل باشــد کــه بــه زنجیــره ای از پیوندهــا و روابطــی کــه در آن قرار 

دارد اذعــان کنــد و آن هــا را جــدی بگیــرد و پــاس بــدارد.
در خانــواده مدنــی، انتخــاب فــردی و »همبســتگی اجتماعــی« را با هم 

ترکیــب می کنــد.
در خانــواده مدنــی طــلاق تابــو نیســت؛ بلکــه واقعیــت تلخــی اســت و 

ازدواج مجــدد، بــاز جملــه بــرای زنــان، مذمــوم به شــمار نمی آیــد.
در خانواده مدنی مســئولیت مشــترک پــرورش و تربیت کــودکان، حتی 

پــس از طــلاق، ادامــه پیــدا می کند.
در خانــواده مدنــی، پیامدهــای هویــت ســیال بهتــر مدیریت می شــود؛ 
ایــن خانــواده مأمنــی بــرای افــراد در زندگــی پُرتنــش دوران مدرن اســت.
میــان روابــط دمکراتیــک در بیــرون خانــه )عرصــۀ عمومــی( و روابــط 
ــر  مدنــی در درون خانــه مدنــی اشــتراکاتی هســت. ارتبــاط مبتنــی ب
اعتمــاد در دمکراســی بیرونی، یعنی اعتمــاد میان شــهروندان و رهبران، 
بــا ارتبــاط مبتنی بر اعتمــاد و عاطفــه در درون خانــه تشــابه دارد: در هر 
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دو عرصــه، روابــط مبتنی بــر گفت و گــو و تفاهم اســت؛ در هــر دو عرصه، 
مــا بایــد براســاس لیاقت هــا و اســتعداد، خــود را بــه دیگــران عرضــه 
کنیــم؛ تصمیمــات در هــر دو عرصــه با خشــونت به پیــش نمــی رود؛ در 
مجمــوع، دمکراســی در عرصۀ عمومی، مجموعــه ای از اقدامــات برای 
ــارۀ  ســازمان دهی بهتــر مشــارکت مــردم اســت و همیــن ویژگــی درب
خانــوادۀ مدنــی نیــز صحیــح اســت و خــود را در تصمیم گیری هــای 

ایــن خانــواده نشــان می دهــد.
- طرفــداران خانــوادۀ مدنــی معتقدنــد که لیبرالیســمِ رادیــکال در دوران 
مــدرن »خانــوادۀ متعــارف هســته ای« را در معرض فشــار قــرار می دهد؛ 
ولــی راه رهایــی، بازگشــت بــه خانــوادۀ مردســالار نیســت؛ بلکــه تأکید 

بــر خانــوادۀ مدنی اســت.
ــولاً  ــان معم ــات فراغتش ــردان در اوق ــرگرمی م ــی س ــواده مدن در خان
ــواده اســت. همچنیــن اوقــات فراغــت فقــط  به همــراه اعضــای خان
بــرای مــردان نیســت؛ بلکــه زنــان هــم بــه اوقــات فراغــت خــود بهــا 

می دهنــد و بــرای آن مســتقلاً برنامه ریــزی می کننــد.
در خانــوادۀ مدنــی، روابــط گســترده تر زن در خــارج از منــزل به صــورت 

رســمی و شــفاف صــورت می گیــرد.
ــدرن  ــه در دوران م ــای جامع ــا ناهنجاری ه ــارزه ب ــای مب ــی از راه ه یک
تقویــت خانوادۀ مدنی اســت؛ تغییر الگوی روابط جنســی در بخشــی 
از جامعــه را نمی تــوان متوقــف کــرد ولــی می تــوان به طــور اخلاقی تــر 

ــرد. ــت ک ــیب تری مدیری و کم آس
در خانواده مدنی ســبک دین داری بیشــتر مطابق با الگوهای سنتی/مردسالار 

اســت و انحــراف اعضــای خانــواده از این الگو کمتر تحمل می شــود.
ــر  ــواده تکث ــای خان ــن داری اعض ــبک های دی ــی س ــواده مدن در خان
بیشــتری دارد و بــه الگــوی فقــه عادلانــه و ســازگار بــا اخــلاق فرادینی 
و نواندیشــانه و غیرمردســالار نزدیک تــر اســت و تفاوت هــای باورهــا و 
ســبک  رفتارهــای دینی اعضــای خانواده بــا مدارای بیشــتری تحمل 

می شــود.
8
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مجیــد نصــوری: دکتــر سوســن شــریعتی؛ محقــق تاریــخ 
ــی  ــی در گفتگوی ــر ایران ــناس معاص ــه ش ــفه و جامع و فلس
ــه  ــون، ب ــون هام ــته ای ارغن ــالنامه بینارش ــا س ــل ب مفص
تحلیــل تجربــه مدرنیتــه ایرانــی و تمایزهــای آن بــا 
ــن  ــاه از ای ــی کوت ــه در گزارش ــه ک ــرب پرداخت ــه غ مدرنیت
گفتگــوی مفصــل، بخشــی از آن را درفصلنامــه نامــه هامون 
منتشــر مــی کنیــم. متــن کامــل این گفتگــو را مــی توانیــد در 
ســومین شــماره ســالنامه بینارشــته ای ارغنــون هامــون کــه 

ــد. ــه نمایی ــن 99 منتشــر خواهــد شــد، مطالع در فروردی

شــروع  بــا  غــرب  در  مدرنیتــه  آغازیــن  تفاوتهــای 
تجددخواهــی و مدرنیتــه در شــرق و خاورمیانــه در 

؟ چیســت

ــه  ــه ک ــا آنچ ــی ب ــه ایران ــاوت مدرنیت ــریعتی: تف ــن ش سوس
تجربــه مــدرن اگــر بگوییــم در چیســت؛ فکــر مــی کنــم 

مدرنیته ایرانی؛ 
تجربه ای افسرده
گفتگوی اختصاصی با دکترسوسن 
شریعتی؛ محقق تاریخ و فلسفه و 

جامعه شناسی
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آن شــادمانی تجربــه مــدرن در غــرب و افســردگی تجربــه 
ــم  ــی گوی ــه م ــادمانی ک ــی ش ــت. یعن ــران اس ــه در ای مدرنیت
ــاز عصــر  ــه آغ ــرن شــانزدهم و هفدهــم ک ــی در ق انســان غرب
ــا شــادمانی و سرخوشــی و امیــد پشــت مــی  مــدرن اســت، ب
کنــد بــه کلیســا، از انســان اعــاده حیثیــت مــی کنــد، از عقــل 
ســخن مــی گویــد و بعــد مــی رود و مــی رســد بــه قــرن 
نوزدهــم بــه قــول ماکــس وبــر بــه افســون زدایــی شــدگی کــه 
افســون و افســانه ای وجــود نــدارد و بعــد بــه تناقضــات قــرن 

ــد. ــی رس ــتم م بیس
ــاده  ــه اع ــن ب ــد ت ــم بای ــان اول ه ــی از هم ــان ایران ــی انس ول
از حیثیــت انســان بدهــد و هــم پیــش بــه ســوی علــم، عقــل 
و تکنولــوژی و امثالهــم بــرود. از آن طــرف آگاه اســت کــه 
انــد و کثافــات جنگهــای جهانــی و  ایــن مســیر را رفتــه 
ــک  ــت تراژی ــی خصل ــن معن ــه ای ــت. ب ــده اس ــویتس درآم آش
پیــدا مــی کنــد. از یــک طــرف ایــن ضــرورت کــه بایــد مــدرن 
شــد بــه معنــای غربــی کلمــه، یعنــی انســان بــه جــای 
قدســی، تفکیــک قــدس و عــرف، ایــده بــه اســتخدام در آوردن 
طبیعــت، ولــی در عیــن حــال مــی گویــد ایــن مســیر را رفتــه 
انــد بــا ادعــای انســانیت، آشــویتس درســت شــد، بــا ادعــای 

ــد. ــم درآم ــب ات ــم بم عل

ــدد  ــه تج ــه ب ــی ک ــوع نگاه ــا و ن ــورد م ــه برخ ــن ب ای
داریــم برنمــی گــردد، تمامــی کشــورهای همســایه مثــل 
روســیه، ترکیــه و افغانســتان بــا ورود تجــدد دچــار 
ــه  ــن بحــران چــه چیــزی نهفت ــد، در ای بحــران شــده ان
اســت؟ ایــراد در حافظــه تاریخــی اســت یــا در دیگــری 

ــت؟ ــده اس ــا وارد ش ــه م ــه ب ک 10
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خصلــت  ایــن  چیــز  هــر  از  قبــل  شــریعتی:  سوســن 
پارادوکســکال خــود مدرنیتــه اســت، یعنــی مدرنیتــه محقــق. 
ــا  ــی ه ــا و فرانکفورت ــدرن ه ــت م ــه پس ــزی ک ــی آن چی یعن
و امثالهــم منتقــد آن مــی شــوند؛ یعنــی مدرنیتــه جــوان. 
مدرنیتــه جــوان دو خصلــت را بــا هــم داشــت: یــک مشــخصه 
آن اعــاده حیثیــت از انســان اســت، تعریــف امــر یونیورســال 
)امــر جهانشــمول(، جدایــی عــرف از قــدس، خــروج از ســقف 
کلیســا. ولــی یــک وجــه دیگــر هــم داشــت. مدرنیتــه محقــق 
ــانتریک  ــمول، یوروس ــر جهانش ــال و ام ــش از یونیورس تعریف
)اروپا-محــور( بــود. چــه چیــزی جهانشــمول اســت، آن 
ــی  ــه را م ــن هم ــم بنابرای ــی کن ــف م ــن تعری ــه م ــزی ک چی

ــد. ــود کن ــبیه خ ــت ش خواس

یک جور جزم گرایی داشــتند؟

ــه بعدهــا پســت مــدرن هــا  ــه آنطــور ک سوســن شــریعتی: بل
ــد؛ یعنــی  ــه را نقــد مــی کنن ــروژه مدرنیت ــی هــا پ و فرانکفورت
ــا آن  ــرن شــانزدهم و هفدهــم ب ــه بعــد از ق ــده تاریخــی ک پدی
روبــرو هســتیم. چنــد نقــد مــی شــود یکــی از آنهــا؛ عقلانیــت 
ــرن  ــی ق ــا تاریخ ــدرن ه ــن درک م ــت، همی ــدرن اس ــزاری م اب
شــانزدهم و هفدهــم از امــر یونیورســال )جهانشــمول( اســت. 
یعنــی چــه چیــز یونیورســال اســت، آن چیــز کــه شــبیه مــن 
اســت. چیــزی کــه شــبیه مــن نیســت؛ وحشــی اســت و بایــد 

آنهــا را عمرانشــان کــرد.



شماره  چهار

12

شهروند یا انسان؛
ما اجرای انسان های دیگریم

متن  مکتوب سخنرانی
 دکتر مصطفی مهرآیین؛ 

جامعه شناس و اندیشمند ایرانی

ــا  ــت. »ژولی ــهروند« اس ــا ش ــان ی ــن »انس ــخنرانی م ــوان س عن
از بلغارســتان وارد  کریســتوا « در 1941 متولــد و در 1966 
فرانســه شــد و چــون متفکــری بــود کــه بــه تعبیــر »رولان بــارت 
« هــر چیــزی را کــه تصــور می کردیــم بــه پایــانِ آن رســیده ایم، 
او از نــو آغــاز می کنــد، پــس از ورود بــه فرانســه ســؤالاتی طــرح 
ــمینار  ــن س ــش های ای ــت پرس ــرم می توانس ــه نظ ــه ب ــرد ک ک
ــۀ  ــه جامع ــه ب ــالا ک ــد »ح ــت می پرس ــون زن اس ــد. چ ــز باش نی
مردســالار فرانســه آمــده ام، تکلیــف زنانگــی مــن چیســت؟ و بــا 
ایــن زن بودگــی خــودم چــه کنم؟« چــون مهاجر اســت می پرســد 
»تکلیــف بلغــاری بــودن مــن بــا ایــن فرانســوی بودن چیســت؟« 
چــون روانــکاو اســت می پرســد »تکلیــف ایــن میــل بــا عقلــی کــه 
در جامعــه فرانســه حاکــم اســت چیســت )نظــم نمادیــن پدرانــه 
ــتان  ــت و داس ــی اس ــندۀ ادب ــون نویس ــانه ای(؟« چ ــر نش ــا ام ب
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نوشــته اســت و وارد فضــای فرانســه آن زمــان شــده کــه بیشــتر 
فضــای فلســفی اســت، می پرســد »تکلیــف ادبیــات بــا فلســفه 
چیســت؟« بعدهــا کــه مــادر می شــود، می پرســد »تکلیــف ایــن 
ــن  ــی ای ــی بینامتن ــت؟« در فضای ــی چیس ــا پدرانگ ــی ب مادرانگ
ــن  ــم چنی ــر بخواهی ــم اگ ــا ه ــد. م ــرح می کن ــش ها را مط پرس
ــن  ــا چنی ــم؛ ب ــان طــرح کنی ــت خودم ــارۀ وضعی ســؤالاتی را درب
پرســش هایی مواجــه می شــویم؛ از یــک  ســو مســلمانیم ولــی 
در جهانــی زندگــی می کنیــم کــه در آن اســلام وجــه غالــب 
نیســت؛ پــس تکلیــف دیــن مــا بــا این جهــان چیســت؟ از ســوی 
ــا  ــودن م ــی ب ــف ایران ــیم تکلی ــتیم و می پرس ــی هس ــر ایران دیگ
ــد چیســت؟ تکلیــف  ــی کــه مــا را عقــب افتــاده می دان ــا جهان ب
ــی  ــه و آلمان ــی و فرانس ــون انگلیس ــوه مت ــا انب ــی ب ــان فارس زب
چیســت؟ در ایــن جامعــۀ هنــوز مردســالار تکلیــف مــا بــا 
حقــوق زنــان چیســت؟ از ســوی دیگــر افــراد خشــنی هســتیم؛ 
ــخن  ــتی س ــح و دوس ــه از صل ــی ک ــا جهان ــا ب ــف م ــس تکلی پ
می گویــد چیســت؟ حتــی وقتــی می خواهیــم ازدواج کنیــم 
ــم  ــز می خواهی ــر لوپ ــم جنیف ــم ه ــتگاری می روی ــه خواس و ب
ــد،  ــه می آین ــرم ک ــتگاری خواه ــه خواس ــرا. ب ــۀ زه ــم فاطم و ه
هــم بــرد پیــت می خواهــم و هــم حضــرت علــی. در ایــن میانــه 
ــد  ــه می آی ــه ک ــت؟ زلزل ــا چیس ــن انتخاب ه ــن در ای ــف م تکلی
هــم می خواهــم خانــه ام ضــد زلزلــه باشــد و هــم »إن یــکاد« بــه 
دیــوار خانــه ام آویــزان باشــد. تکلیــف مــا بــا ایــن آشــفتگی، بــا 
ــه  ــی ب ــت؟ پول ــان چیس ــه خودم ــا علی ــی م ــورش درون ــن ش ای
ــن  ــق م ــم ح ــم می دان ــم ه ــول را می خواه ــم پ ــد؛ ه ــا می دهن م
نیســت. اینهــا پرســش های بنیادیــن ماســت و چالش هایــی 
ــی  ــم و بیش ــش ک ــن چال ــه ای ــم. البت ــا آن مواجه ای ــه ب ــت ک اس
ــم  ــل کنی ــم آن را ح ــش کرده ای ــره کوش ــی روزم ــت و در زندگ اس
ــان دارد و مباحثــی در  ــن موضــوع بنی ــدگاه نظــری، ای ــا از دی ام
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ایــن مــورد مطــرح شــده اســت. مــن مایلــم بنیــان ایــن موضــوع 
را مطــرح کنــم و ســرانجام راه حــل کوچکــی نیــز پیشــنهاد دهــم 
ــه مفهــوم انســان« اســت. ــا »گــذر از شــهروند و رســیدن ب کــه همان

    مهم تریــن ســؤال کریســتوا ایــن بــود کــه »اصــل بــا شــهروند 
اســت یــا بــا انســان؟« می گفــت مــن وارد فرانســه شــده ام، 
شــهروند فرانســه نیســتم امــا بــه هــر حــال انســانم. کــدام یــک 
از اینهــا بــه دیگــری برتــری دارد؟ ایــن مســأله ای میــان اخــلاق و 
سیاســت، و نســبتی میــان ایــن دو اســت. می دانیــم که کریســتوا 
از یــک ســو شــاگرد »لکان « بــود و از ســویی نیز شــاگرد »باختین 
«. از باختیــن مفهــوم »تکثــر« را گرفتــه اســت امــا می کوشــد آن 
را بســط دهــد. از ایــن رو بحث هــای کریســتوا بحــث تکثــر 
ــن دو.  ــان ای ــت می ــی هس ــت. تفاوت ــوع« اس ــث »تن ــت، بح نیس
لــکان در پاســخ بــه ســؤال »مــن کیســتم؟« و گــذر روانــی مــا بــه 
شــکل گیری شــخصیت ســه مرحلــه را در نظــر می گرفــت: امــر 
واقــع، امــر خیالــی )آیینــه ای( و امــر نمادیــن. اختــلاف کریســتوا 
بــا لــکان میــانِ دو مرحلــۀ امــر خیالــی و امــر نمادیــن اســت کــه 
نظــر کریســتوا بــا نظــر لــکان متفــاوت می شــود. بــه نظــر مــن 
راه حــل مــا نــزد کریســتوا اســت و می توانیــم بــا آراء او تــا حــدی 

بــه وضعیــت امــروز خــود پاســخ بدهیــم. 
امــر واقــع لکانــی، واقعیــت نیســت؛ گســترۀ هســتی اســت. مــا 
ــر  ــت؛ ام ــده اس ــان درنیام ــه زب ــوز ب ــت و هن ــم چیس نمی دانی
نامتناهــی. از ایــن رو مــن همــواره گفتــه ام خــدا در عقــب اســت 
نــه جلــو؛ ایــن نامتناهــی پشــت ســر ماســت. بــه همیــن دلیــل 
ــی  ــر نامتناه ــۀ ام ــان دغدغ ــا تولدم ــواره ب ــا هم ــه م ــت ک اس
ــودن  ــان ب ــرف انس ــه ص ــا ب ــدنمان. م ــن دار ش ــا دی ــه ب ــم ن داری
ــده و  ــا مان ــب ج ــه عق ــری ک ــم؛ ام ــی داری ــر نامتناه ــۀ ام دغدغ
ــه  ــکان فقــط ب ــن گســتره را ل ــده اســت. ای ــان نیام ــه زب ــوز ب هن
ــان نیامــده طــرح می کنــد؛ نمی دانیــم  ــه زب عنــوان دنیایــی کــه ب
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چیســت، فقــط می دانیــم »چیــز«ی هســت. امــا مرحلــۀ خیالــی 
و مرحلــۀ نمادیــن دو نکتــۀ مهــم هویتــی دارد؛ کــودک در آغــوش 
مــادر خــود اســت کــه بــرای اولیــن بــار در مقابــل خالــه اش یــا 
جلــوی آینــه می ایســتد. بــه زبــان کریســتوا نســبت مــا بــا مــادر 
ــا  ــن اســت؛ ب ــا زبانمــان هــم همی ــا ب ــه اســت و نســبت م دوگان
ــینه  ــه س ــته ب ــم وابس ــو می خواهی ــک س ــان. از ی ــان، خاکم تنم
مــادر باشــیم چــون جــای آرامــش اســت؛ اصــولا آرامــشِ عشــق 
از نــگاه ایــن متفکــر آرامــش ســینۀ مــادر اســت و آرامــش رحــم. 
ــدون هیــچ کلامــی و در ســکوت  ــات هســت ب در رحــم مــادر حی
ــن  ــا در عی ــد، ام ــم می کن ــز را فراه ــه چی ــاف هم ــد ن ــض بن مح
حــال از ســینه مــادر متنفریــم؛ چــون اگــر وابســته باشــم پــس 
ــس  ــتم پ ــادر هس ــه م ــته ب ــه وابس ــر همیش ــتقلم؟ اگ ــی مس ک
خــودم کــی ام؟ مــن بایــد خــودم باشــم؛ از ایــن رو لــکان می گفــت 
ــما را  ــه ش ــتید آین ــه می ایس ــوی آین ــار جل ــتین ب ــی نخس وقت
موجــودی یکپارچــه و مســتقل نشــان می دهــد. از همینجــا 
چیــزی در ذهــن مــا شــکل می گیــرد کــه موجــب می شــود 
همــواره در آرزوی یکپارچــه شــدن باشــیم. چــرا ایــن تضادهــا را 
انــکار می کنیــم در حالــی کــه نفــسِ بــودن ماســت؟ چــون آینــۀ 
نخســتین بــه مــن نشــان داده کــه موجــودی یکپارچــه هســتم و 
بــه مــن القــا کــرده تــام هســتم. از ایــن رو در زندگــی نیــز همــواره 
بــه دنبــال امــر تــام و یکپارچــه و مطلقیــم. کار ایدئولوژی هــا هــم 
ایــن اســت کــه امــر تــام را بســازند؛ می گوینــد بــه نــزد مــن بیــا 
چــرا کــه امــر تامــه نــزد مــن اســت. از نــگاه لــکان وقتــی خــود را 

ــد: ــاق رخ می ده ــم دو اتف ــه می بینی در آین
نخســت اینکــه هویــت دگربنیــاد اســت؛ من نمی دانســتم   .1
ــه  ــت ک ــن گف ــه م ــه ب ــود ک ــه ب ــن آین ــتم و ای ــی هس ــه کس چ
هســتم. ایــن نخســتین ویژگــی روانــی ماســت. هویــت دگربنیــاد 
اســت نــه خودبنیــاد. هویــت نــزد مــن نیســت، در جــای دیگــر 
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ــا  ــتم. بعده ــی هس ــد ک ــن می گوین ــه م ــه ب ــد ک ــت و دیگرانن اس
ــن مباحــث را کســان دیگــری چــون ادوارد ســعید هــم طــرح  ای

کرده انــد کــه بــه آن نمی پــردازم.
در اینجاســت کــه دروغ بــزرگ شــکل می گیــرد؛ دروغ   .2
بزرگــی کــه می گویــد یــک مــنِ واحــدِ یکدســتِ یکپارچــۀ 
متعالــی وجــود دارد کــه مــا در تمــام عمــر در آرزوی آنیــم و میــان 
ــی  ــر متعال ــل آن ام ــودن در مقاب ــص ب ــرت و ناق ــر و کث ــن تکث ای
رنــج می بریــم. از نــگاه لــکان ایــن امــر، دروغیــن و توهــم اســت و 

ــدارد. ــت ن واقعی
ــا  ــویم ی ــن می ش ــر نمادی ــای ام ــا وارد دنی ــت م ــپس می گف س
همــان دنیــای زبــان یــا دنیــای پدرانگــی. در آنجــا چــه اتفاقــی 
ــود؛  ــاد می ش ــودن زی ــاد ب ــه و دگربنی ــا آن آین ــد؟در آنج می افت
زبــان یعنــی بی نهایــت آینــه، بی نهایــت پــدر. مشــکل مــا 
ــکل  ــم، مش ــدر داری ــک پ ــط ی ــه فق ــت ک ــن نیس ــه ای در جامع
اینجاســت کــه بی نهایــت پــدر داریــم؛ بــه هــر جــا کــه می رویــم 
ــور  ــوق پرفس ــر ف ــما اگ ــلا ش ــتی«؛ مث ــن هس ــو ای ــد »ت می گوین
هــم باشــید اگــر در لحظــۀ فــرود هواپیمــا قبــل از فــرود از جــای 
ــی  ــا کس ــد. در آنج ــق می پندارن ــما را احم ــد، ش ــود برخیزی خ
ــدری،  ــه ات، پ ــودن نمی شناســد. در خان ــه پروفســور ب شــما را ب
بــه نــزد مــادر کــه مــی روی، فرزنــدی. در دانشــگاه اســتادی. در 
ــا لفــظ »احمــق« مــورد خطــاب قــرار  خیابــان موقــع بــوق زدن ب
ــت  ــت هوی ــا بی نهای ــان ب ــای زب ــا در دنی ــس م ــری و .... پ می گی
روبه روایــم؛ وقتــی در پایــان روز نگاهــی بیندازیــد بــه اینکــه چنــد 
ــد بارهــا  ــو«. می بینی ــن یعنــی »ت ــو« خطــاب شــده اید؛ ای ــار »ت ب
ــان آلتوســر »اســتیضاح«  ــه زب ــد؛ ب ــرار گرفته ای ــورد خطــاب ق م
ــد.  ــوت کرده ان ــاوت دع ــای متف ــه موقعیت ه ــو را ب ــده اید و ت ش
از ایــن رو اصــولا هویــت از بیــخ و بــن فروپاشــیده اســت. 
چیــزی بــه نــام »هویــت یکدســت« نداریــم. »خــودت را بشــناس« 
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ــناخت(.  ــه ش ــت دادن ب ــود )اهمی ــقراطی ب ــزرگ س ــتباه ب اش
اهمیــت دادن بــه »شــناخت« کــه در کانــت و دکارت و هــگل 
هــم هســت، موجــب شــده پرســش »وجــود« بــه حاشــیه رانــده 
شــده و پرســش »شــناخت« جایگزیــن آن شــود. مــا هــم چــون 
در عالــم شــناخت هســتیم، تصــور می کنیــم انســانِ عاقــلِ 
یگانــۀ یکدســتِ یکپارچــۀ توانمنــد وجــود دارد. نــه! مــا از همــان 
ابتــدا موجــودِ فروپاشــیدۀ متکثریــم. چــون هویــت مــا اینگونــه 
ــن  ــتیم ای ــی هس ــی اجتماع ــون در زندگ ــت و چ ــاد اس و دگربنی
ــم  ــل ه ــن دلی ــه همی ــت. ب ــوع اس ــا متن ــودن دائم ــاد ب دگربنی
هســت وقتــی در اوج ایــن تکثــر، عاشــق می شــوید، عشــق بــرای 
شــما خوشــایند اســت. گویــی کســی پیــدا شــده کــه همچــون 
ــه  ــار دیگــر ب ــد؛ یکب ــۀ نخســتین شــما را یکدســت می کن آن آین
شــما وحــدت می بخشــد تــا تکثــر را از یــاد ببریــد. رخــداد عشــق 
ــد.  ــدا کنی ــت پی ــی دس ــدت و یکپارچگ ــه وح ــود ب ــث می ش باع
ــن  ــم مدیتیش ــی روم و می گوی ــر م ــم فرات ــن ه ــی از ای ــن حت م
عصــر جدیــد همیــن غــذا خــوردن و رســتوران رفتــن و خوابیــدن 
ــرا  ــر م ــه و تکث ــه جامع ــرای اینک ــت ب ــی اس ــرا فرصت ــت. زی اس
ــۀ  ــای بی خیالان ــپ زدن ه ــد گ ــر جدی ــن عص ــد. مدیتیش ــا کن ره
ــن  ــا م ــد ب ــر جدی ــن های عص ــن مدیتیش ــت. ای درونِ پارتی هاس
چــه می کننــد؟ مثــل خــدا بــر مــن ظاهــر می شــوند؛ چــون کاری 
کــه خــدا بــا مــا می کنــد همیــن اســت و مــا را در جهــان متکثــر 

ــد. ــت می کن ــروز یکدس ام
بــه ســخن کریســتوا بازگردیــم. او می گفــت وقتــی تــو در آغــوش 
مــادرت ایســتاده ای و خــودت را در آیِنــه می بینــی، تنهــا خــودت 
را ندیــده ای؛ بلکــه خــودت را در آغــوش مــادرت می بینــی،  پــس 
ــه نمی کنیــم. فقــط وارد دنیــای  ــان را تجرب مــا فقــط دنیــای زب
پدرانگــی و عقــل دنیــای نمادیــن نمی شــویم؛ بلکــه »مــادر« نیــز 
ــر از  ــت؛ مهم ت ــز هس ــن« نی ــروی ت ــل« و »نی ــت. »می ــا هس ــا م ب
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همــه نیــروی مــادر، نیــروی دیــن، نیــروی خــدا، نیــروی خرافــات 
و نیــروی طبیعــت نیــز هســت. قصــه ای اســت کــه هــم مولــوی 
ذکــر کــرده هــم فرویــد آن را آورده؛ تصــور کنیــد کســی ســوار بــر 
شــتری اســت. وجــود مــا ســوار بــر شــتر اســت و ایــن عقلانیــت 
مــا ســوار بــر جســم رو بــه هدفــی دارد و می خواهــد بــه 
معشــوقش برســد. امــا فرزنــد شــتر پشــت ســر اوســت. همینکــه 
شــما بــه خــواب برویــد، شــتر بــه ســمت فرزنــدش بــاز می گــردد. 
وجــود انســان گرفتــار در ایــن دوگانگی اســت.ما وارد دنیــای زبان 
عقلانــی یــا پــدر مــی شــویم، امــا مــادر یــا امــر نشــانه ای نیــز بــا 
مــا مــی آیــد. از زبــان کریســتوا اگــر بگوییــم در مقابــل ایــن آینــه 
مــادر نیــز بــا مــا هســت، بنابرایــن مــا فقــط وارد دنیــای پدرانگی 
ــم.  ــذر می کنی ــوع گ ــه تن ــی ب ــرِ پدرانگ ــه از تکث ــویم؛ بلک نمی ش
فقــط پــدر نیســت، تنــوع اســت؛ هــم عقــل اســت و هــم میــل. 
ــات. هــم  هــم عقلانیــت فلســفی هســت و هــم ناعقلانیــت ادبی
ریاضــی و منطــق هســت و هــم شــعر وجــود دارد. خودِ کریســتوا 
هــم می گفــت کــه تیــپ ایــده آل امــر نشــانه ای یــا میــل، »شــعر« 
اســت. تیــپ ایــده آل امــر عقلانــی منطــق یــا ریاضــی یــا فلســفه 
اســت. درواقــع این دو در نســبت بــا یکدیگرنــد و از نگاه کریســتوا 
ایــن نــه تنهــا بــد نیســت؛ اتفاقــا ایــن یعنــی »شــادی«. کریســتوا 
ــت« و  ــم اس ــود عال ــادترین موج ــوع ش ــود متن ــت »موج می گف
روان مــا بــه شــکل طبیعــی ترکیبــی از میــل و عقــل اســت. زبــان 
مــا هــم همیــن اســت. فضــای گفتمانــی مــا نیــز همیــن اســت. 
بــه همیــن دلیــل بــودن اندیشــه شــریعتی در جامعــه مــا در کنــار 
ــه تنهــا مشــکلی نیســت بلکــه نشــاندهندۀ  ــن ن اندیشــه آگامب
ــاوت  ــران متف ــودن متفک ــت. ب ــه اس ــی جامع ــت و خوب اوج لطاف
ــچ  ــی هی ــوی بیرون ــم گفتگ ــر در عال ــر یکدیگ ــا ب ــودگی م و گش
مشــکلی ایجــاد نکــرده؛ مشــکل مــا ایــن اســت کــه مــا ایــن تنوع 
ــه رســمیت نمی شناســیم و هنــوز در توهــم آینــۀ یکپارچــه  را ب
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بــه ســر می بریــم. ایــن تنــوع عیــن زندگــی انســانی اســت.
    البتــه کریســتوا بــاز یــک مرحلــه فراتــر مــی رود و ایــن همــان 
راه حلــی اســت کــه می خواهــم از زبــان کریســتوا مطــرح کنــم. او 
ــا  ــن نظام ه ــان ای ــه می ــی ک ــد از آن گفتگــوی بیرون ــد بای می گوی
ــی  ــه گفتگــوی درون ــی متفــاوت هســت، ب و گفتمان هــای معنای
گــذر کــرد. می گویــد مــن وقتــی بــه جامعــۀ فرانســه آمــدم یــک 
ــا  ــه مــن انســانم ی ــود ک ــن ب ــودم و ســؤال ای ــه ب ــه و بیگان غریب
ــه  شــهروند؟ چــون نظــم سیاســی اینطــور تعریــف می شــود ک
مــا ایرانــی هســتیم بــه ایــن دلیــل کــه بــا خارجی هــا متفاوتیــم. 
امــا وقتــی خارجــی وارد جامعــۀ ایــران می شــود، می گویــد 
آنچــه در بیــرون مــرا متمایــز می کنــد الآن در درون مــن اســت و 
آن گسســت را هــم اکنــون در مــن ایجــاد کــرده اســت. کریســتوا 
می گفــت بایــد »بیگانه هــای بیــرون« را بــه درون آورد و بــه 
»بیگانه هــای درون« تبدیــل کــرد. راهــش کجاســت؟ در ادبیــات. 
ادبیــات از جنــس گفتگــوی بیرونــی و فلســفه نیســت. ادبیــات از 
جنــس جامعه شناســی و روانشناســی نیســت. چــرا کریســتوا تــا 
ــق ترین  ــت عاش ــون می گف ــد دارد؟ چ ــات تأکی ــر ادبی ــد ب ــن ح ای
موجــودات عالــم داســتان نویســان اند و عاشــق ترین موجــودات 
ــد  ــاس کنی ــما احس ــاید ش ــتند. ش ــتان خوان ها هس ــم داس عال
ــم  ــدی را ه ــت. نق ــانه اس ــداری زیبایی شناس ــخن مق ــن س ای
کــه می تــوان بــه آن داشــت در ادامــه بیــان خواهــم کــرد. 
ــخصیت ها  ــام ش ــی تم ــتان می نویس ــو داس ــی ت ــت وقت می گف
ــد خــودت خلــق کنــی؛ یــک جــا دزد باشــی، جــای دیگــر  را بای
ــای  ــی، ج ــا زن باش ــک ج ــس. ی ــر پلی ــای دیگ ــاز ج ــتاد و ب اس
دیگــر کــودک و در نهایــت تمــام اینهــا را تــو مینویســی و خلــق 
می کنــی؛ پــس تمــام بیگانه هــا در تــو هســتند و از طریــق 
زبــان و ذهــن و دســتان تــو اجــرا می شــوند. »مــا اجــرای 
ــی  ــم وقت ــان های دیگری ــرای انس ــا اج ــم«. م ــان های دیگری انس
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ادبیــات می خوانیــم و می نویســیم. در داســتان خوانــدن هــم 
همیــن اســت؛ تمــام شــخصیت های ادبیــات داســتانی خــودِ تــو 
ــاب »چــرا  ــه همیــن دلیــل اســت کــه »یوســا « در کت هســتند. ب
ادبیــات« می گویــد تنهــا راه نجــات مــا ادبیــات اســت. »رورتــی « 
در »ســه الگــوی رســتگاری« می گویــد: دیــن تــه کشــیده، علــم 
هــم تــه کشــیده و راه نجــات مــا در ادبیــات اســت. مــا در دنیــای 
ــم.  ــناختی داری ــدی ش ــناخته پیون ــان هایی ناش ــا انس ــات ب ادبی
ــرا دزد،  ــم چ ــم و می دانی ــا را می فهمی ــای آن ه ــا و آرمان ه آرزوه
ــوع  ــن تن ــه نظــرم ای ــن رو ب ــوه دزدم. از ای ــن بالق دزد اســت و م
کامــلا مثبــت اســت. مــن همیشــه گفتــه ام بزرگــی انقــلاب ایــران 
و بزرگ تریــن خطــای جمهــوری اســلامی پــس از انقــلاب اینجــا 
ــی و  ــوی درون ــن گفتگ ــکل گرفت ــران ش ــلاب ای ــی انق ــود؛ بزرگ ب
ــو در  ــن گفت وگ ــود. ای ــه ب ــراد جامع ــان اف ــی می گفتگــوی بیرون
رخــداد انقــلاب ممکــن شــده بــود. فهــم مــا از خودمــان، دین مان، 
ــن  ــه همی ــر داد و ب ــز را تغیی ــه چی ــان و هم ــان، فرهنگ م تن م
ــا  ــم. ام ــران نبودی ــهروند ای ــم و ش ــده بودی ــان ش ــا انس ــل م دلی
بزرگ تریــن اشــتباه جمهــوری اســلامی بســتن دنیــای گفتمانــی 
مــا بــود؛ تــرس از متفکــر، تــرس از زبــان، تــرس از انســان متکثــر. 
هیــچ اشــکالی نــدارد دانشــجوی تــو نمــاز نخوانــد، از فلســفه 
ــیند،  ــم بنش ــت ه ــود، در کلاس ــم بش ــق ه ــد، عاش ــخن بگوی س
تــو را هــم نقــد بکنــد و در عیــن حــال گاه گاهــی هــم بــه مســجد 
ــودن  ــان ب ــا از انس ــیدیم. م ــا ترس ــی م ــد. ول ــر بزن ــگاه س دانش
ترســیدیم. انســان بــودن را یافتــه بودیم و داشــتیم اما ترســیدیم 
و از دســتش دادیــم. بــه همیــن دلیــل اســت کــه مــن می گویــم 
ــر  ــت س ــب و پش ــت، در عق ــو نیس ــا در جل ــکلات م ــل مش راه ح
اســت و جــا مانــده اســت. در اینجــا گــذری می زنــم بــه »آگامبــن 
ــم اســت.  ــن متفکــران عال ــه زعــم مــن یکــی از بزرگ تری ــه ب « ک

ــد(. ــا را انســان می کن ــه م ــی اســت ک ــاب رخــداد بزرگ )کت
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ــدۀ کریســتوا در ایــن اســت کــه      آگامبــن می گفــت مشــکل ای
وقتــی مــا بــه انســان متکثــر و حتــی بــه نظــر کریســتوا فراتــر 
ــت وارد  ــویم، سیاس ــل می ش ــوع تبدی ــان متن ــه انس ــه و ب رفت
ــتثنایی  ــی اس ــرد و وضعیت ــلاق را گِل می گی ــده و درِ اخ ــل ش عم
می ســازد؛ یعنــی هــر جــا که خواســتند تنــوع را کنــار گذاشــتند و 
بــه خاطــر شــرایط اســتثنایی )مثــل جنــگ، درگیــری بــا آمریــکا، 
ــه  ــدند. ب ــوع ش ــر و تن ــن تکث ــع ای ــان و ...( مان ــا جه ــری ب درگی
بهانه هــای متفــاوت وضعیــت اســتثنایی ســاختند. پیونــدی کــه 
میــان اندیشــه و زندگــی مــا ایجــاد شــده بــود دوبــاره دســتخوش 
ــود،  ــان ب ــا و جه ــان م ــه می ــدی ک ــد، پیون ــی ش ــکاف و جدای ش
ــان  ــن می ــود. در ای ــوع ب ــی متن ــا و زندگ ــان م ــه می ــدی ک پیون
ــان«؛  ــی عری ــن »زندگ ــان آگامب ــه زب ــد؟ ب ــق ش ــزی خل ــه چی چ
زندگــی ای کــه ذیــل قانــون اســت، امــا قانونــش از تــو حمایــت 
نمی کنــد. تــو ایــن تنــوع را می فهمــی و ذیــل ایــن قانــون 
هســتی، قــدرت هــم آن را می فهمــد امــا بــا تعطیــل کــردن آن بــه 
تــو ظلــم می کنــد و حصــر می ســازد و ایــن همــان غلــط بــزرگ 
یــا اشــتباه بــزرگ اســت. مــن همــواره گفتــه ام کــه حصــر، حصــر 
آدم هــا نیســت بلکــه کلیــت جامعــۀ مــا در حصر اســت؛ چــون در 
را بــه روی ایــن ماجــرا گفتگــوی درونــی و بیــرون بســته اســت و 
اجــازه نمی دهــد آن نشــاط و شــادی و ســرپیچی کــه کریســتوا 
از آن ســخن می گفــت، شــکل بگیــرد. جامعــه ای کــه ســرپیچی 
در آن ناممکــن شــود، افســرده اســت و مــا الآن بــه جــای ســخن 
از هویــت ملــی بایــد از افســردگی ملــی ســخن بگوییــم. مشــکل 
مــا هویــت ملــی نیســت، مشــکل افســردگی ملــی اســت. یعنــی 
نیــروی هویــت در جامعــۀ مــا مضمحــل شــده و بــه مرحلــه قبل 

ــع. ــر واق ــای ام ــته ایم، در دنی ــان بازگش از زب

پرسش و پاسخ:



شماره  چهار

22

مــن وظیفــه دارم بــه عنــوان یــک انســان بــه زبــان مادریم   .1
ــان  ــر زب ــوی دیگ ــم. از س ــخن بگوی ــت س ــی اس ــلا ترک ــه مث ک
ــان  ــت. زب ــی اس ــی ام فارس ــان مل ــاز زب ــت، ب ــی اس ــی ام عرب دین
ــا  ــم ت ــان بدان ــد 4 زب ــت. بای ــی اس ــی انگلیس ــۀ بین الملل جامع
بتوانــم انســانی عــادی باشــم. در ایــن میــان چــه کســی بایــد این 
جریــان را هدایــت کنــد. آنچــه ســخنرانان مطــرح می کننــد تنهــا 
ــد و راهنمــا  ــت کن ــد هدای در ســطح کلام اســت. چــه کســی بای

ــه ســمت درســت ســوق دهــد؟ باشــد و مــردم را ب
پاســخ مهرآییــن: شــما بــه صــورت ســاختاری مــورد لطــف خــدا 
قــرار گرفتیــد کــه هــم ترکیــد، هــم عربیــد، هــم ایرانــی هســتید و 
هــم بایــد در جهــان امــروز انگلیســی بدانیــد. بزرگ تریــن لطــف 
تاریــخ بــه جامعــۀ ایــران شــده کــه در معــرض ایــن تنــوع قــرار 
گرفتــه اســت، منتهــا کســی قدر ایــن موقعیــت را متوجه نیســت. 
مــا در یکــی از بهتریــن شــرایط تاریخــیِ دوران خــود هســتیم. 
کافــی اســت ایــن تنــوع را بــه رســمیت بشناســیم؛ بــا دانســتن و 
داشــتن ایــن چهارگانگــی زبانــی هــم موجــود متنوعــی هســتی، 
هــم متکثــری، هــم اینکــه بــه نظــرم شــهروند نیســتی و انســانی. 
گابریــل مارســل در تعریــف انســان جملــۀ ســاده ای دارد »انســان 
بــودن یعنــی توانایــی ایــن را داشــته باشــی کــه دائمــا دیگــران 
را تــو خطــاب کنــی«. و اولیــن نتیجــۀ ایــن ماجــرا ایــن اســت کــه 
خــودت را هــم »تــو« خطــاب خواهنــد کــرد. اگــر شــما ترکــی و 
عربــی و انگلیســی و فارســی را می دانیــد، یعنــی می توانیــد هــر 
چهــار تــای ایــن اقــوام را »تــو« خطــاب کنیــد و بــا آنهــا گفتگــو 
کنیــد. بــه محضــر آنهــا برویــد و بــه محضــر شــما بیاینــد )البتــه 
ــا  ــه م ــت ک ــن اس ــی(. و ای ــش زبان ــاوت دان ــبت های متف ــا نس ب
انســان بودنمــان را بارهــا بــرای یکدیگــر تکــرار می کنیــم. مشــکل 
شــما در جایــی اســت کــه از قبــل بــه مــن گفتــه شــده دربــارۀ آن 

ســخن نگویــم؛ بنابرایــن از بــاز کــردن مســأله معــذورم.
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ــلاش  ــال ت ــا 40 س ــت زن ه ــن مملک ــدد: الآن در ای ــش مج پرس
ــال ها  ــن س ــذر ای ــس گ ــند، الآن از پ ــردان باش ــل م ــد مث کرده ان
ــا  ــی را ب ــتند. کس ــچ نیس ــم هی ــردان ه ــه م ــده اند ک ــه ش متوج
ــد. وقتــی برگشــت گفتنــد  لفــظ »آقــا« مــورد خطــاب قــرار دادن
ــل  ــاد. دلی ــه افت ــه گری ــم. ب ــتباه گرفته ای ــری اش ــا دیگ ــو را ب ت
ــا«  ــا را »آق ــر م ــک نف ــره ی ــت بالاخ ــیدند، گف ــه اش را پرس گری
خطــاب کــرد کــه او هــم منکــر شــد؛ موضــوع این اســت؛ پرســش 
اینجاســت کــه مــا چــه کســی هســتیم و چگونــه هســتیم؟ چــه 
ــه  ــگاه، جامع ــاتید دانش ــد؛ اس ــا بگوی ــه م ــن را ب ــد ای ــی بای کس

ــی...؟ ــئولین مملکت ــان، مس شناس
ادامــه پاســخ: شــما همــه اینهــا بــاش؛ هــم مــرد بــاش، هــم زن 
بــاش. مــن همــواره گفتــه ام راه نجــات مــا پیونــد میــان جنــوب و 
اصفهــان اســت. اگــر مثــلا اصفهــان را نمــاد عقلانیــت اقتصــادی 
ــوب  ــن در جن ــون م ــقم؛ چ ــاد عش ــهری نم ــنِ بوش ــم، م بگیری
گشــودگی ای در وجــودم هســت کــه در اصفهــان نیســت. شــما 
هــم هــر دو بــاش؛ هــم مــرد بــاش و هــم زن بــاش، چــون بخــش 
ــه  ــازی ب ــما نی ــت. ش ــادر ماس ــوش م ــا آغ ــود م ــی از وج مهم
ــت شــده هســتید! جهــان  ــه هدای ــد چــرا ک ــت شــدن نداری هدای
ــرده اســت. چــرا متوجــه  ــرای شــما ممکــن ک ــت را ب ــن هدای ای
قــدر جهــان نیســتید؟ مــا در عصــری هســتیم کــه تمــام لطــف 
ــه  ــت ک ــکل اینجاس ــا مش ــده ام ــارض ش ــان ع ــه جه ــد ب خداون
یــا یــک تیــپ نظــام سیاســی اســت کــه ایــن وضعیــت را انــکار 
می کنــد تــا کلیــت خــاصِ خــود را بســازد و می گویــد آینــه نــزدِ 
مــن اســت، پــس تــو خــود را در آینــۀ مــن ببیــن؛ یــا گروه هــای 
خــردی ماننــد داعــش پیــدا می شــوند کــه می گوینــد آینــه نــزد 
ــن و  ــازی های دروغی ــن کلیت س ــت؛ ای ــکل اینهاس ــت. مش ماس
ایــن ایدئولوژی هــای دروغیــن اســت کــه تصــور می کننــد بایــد 
ــای  ــن ایدئولوژی ه ــل ای ــم عم ــه مکانیس ــازند. البت ــت بس کلی
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دروغیــن مبتنــی بــر روان مــا در مرحلــۀ امــر خیالــی اســت؛ یعنی 
ــد  ــا نمی توان ــت. روان م ــه کلی ــی دارد ب ــش عجیب ــا گرای روان م
تکثــر را بپذریــرد اگرچــه بســیار از تکثــر ســخن می گویــد. مــا بــه 
شــدت موجــودات مســتبدی هســتیم؛ از نظــر روانــی مســتبدیم. 
از ایــن روســت کــه فمنیســتی ماننــد »چــودری« می گویــد ظلــم 
ــان  ــه زن ــم ب ــه ظل ــود، بلک ــن نمی ش ــاع ممک ــان از اجتم ــه زن ب
در آغــازِ روان مــا ممکــن شــده اســت؛ چــرا کــه اصــولا روان مــا 
عاشــق مردانگــی اســت. روان مــا چــه زن و چــه مــرد، آینه محــور 
ــن  ــه همی ــد. ب ــام می خواه ــدرت ت ــت و ق ــت اس ــان کلی و خواه
ــد شــبیه مــردان باشــند.  ــان مــا تمایــل دارن دلیــل اســت کــه زن
ایــن مشــکل روانــی ماســت نــه مشــکل اجتماعــی. پــس نســبتی 
هســت میــان روان مــا بــا ایــن ایدئولوژی هــا. ایــن فرآینــد بایــد 
ــود؟  ــم می ش ــت فراه ــن گسس ــکان ای ــا ام ــود. کج ــته ش گسس
ــن  ــت. آگامب ــات اس ــی در ادبی ــتوا و رورت ــال کریس ــل امث راه ح
ــته  ــردن گذش ــده ک ــه زن ــت،اما ن ــته می دانس ــل را در گذش راه ح
ــا  ــب ج ــه در عق ــی آنچ ــد یعن ــتی.می گفت امی ــته پرس و گذش
مانــده اســت. یعنــی صداهــای بســیاری در تاریــخ بشــر هســت 
کــه شــنیده نشــده. بنابرایــن بایــد تاریــخ را بخوانیــم و از نــو آن 
صداهــا را بشــنویم و یکبــار دیگــر خــود را بازخوانــی کنیــم. یــا 
در نمونــۀ دیگــری »بنیامیــن« می گفــت: »امــر ناتمــام«. بنیامیــن 
خــود نیــز زندگــی ناتمامــی داشــت. او عاشــق امــر ناتمــام بــود. 
چــرا؟ چــون »ناتمامــی بالقوگــیِ آغــازِ تــازه اســت«. راه مــا ایــن 
ــروطه  ــم؛ مش ــان برگردی ــخ خودم ــتۀ تاری ــه گذش ــه ب ــت ک اس
ــه  ــم. البت ــی کنی ــران را بازخوان ــلاب ای ــم؛ انق ــی کنی را بازخوان
ــهروند  ــه از ش ــی ک ــت در جای ــانی اینهاس ــوه انس ــورم وج منظ
ــم  ــده کنی ــاره زن ــا را دوب ــرده اســت. آن امیده ــذر ک ــه انســان گ ب
ــر  ــن ام ــم. ای ــی کنی ــۀ آن بازخوان ــان را در آین ــت امروزم و وضعی
ممکــن هســت، امــا مشــکل در ایدئولوژی هــای کلیت ســاز 
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ــد  ــرا تهدی ــلا م ــه مث ــا ک ــس ایدئولوژی ه ــه از آن جن ــت؛ چ اس
ــه  ــت چ ــلامی اس ــوری اس ــه جمه ــم ک ــخن نگوی ــد س کرده ان
ــن  ــم و همی ــش می بینی ــرد داع ــلا در عملک ــه مث ــس ک از آن جن
طــور خــودِ ماهــا در زندگــی خانوادگی مــان. مگــر مــا در زندگــی 

خانوادگــی کــم مســتبدیم؟!
بــه نظــرم مباحثــی کــه آگامبــن و ماننــد او طــرح می کننــد   .2
ــکان  ــط ام ــان فق ــت. زب ــوار اس ــر س ــانه های هایدگ ــر ش ــه ب هم
ــم  ــا ه ــم، ب ــذا بخوری ــم غ ــا ه ــم ب ــا می توانی ــت؛ م ــو نیس گفتگ
ــات  ــط ادبی ــان فق ــم زب ــو ه ــم و ... در گفتگ ــازی کنی ــال ب فوتب
نیســت و مــا هــم زبــان را تنهــا بــرای ادبیــات بــه کار نمی بریــم. 
ادبیــات نوعــی چرخیــدن در واژه اســت در حالیکــه زندگــی خیلی 
بــه واژه نیــاز نــدارد. زمانــی هــم کــه »دیالــوگ میــان فرهنگ هــا« 
مطــرح شــد، دیدیــم دیالــوگ ممکــن نیســت چــون در دیالــوگ با 
واژگان ســر و کار داریــم امــا زندگــی خیلــی نیــازی بــه واژه نــدارد. 
در اینجاســت کــه مــا دچــار زبــان می شــویم؛ زبــان هــم نــه فقــط 
در آنجــا کــه empathy دارد. زبــان چــه در شــکل فلســفی چــه 
ــا عناصــر ســرکوب همــراه  ــی و چــه در شــکل موســیقایی ب ادب
اســت. آغــاز زندگــی چنــدان بــه زبــان نیــاز نــدارد. اینهــا فرم هــای 
روابــط وجــودی انســان اســت کــه لزومــا بــه زبــان و ادبیــات نیــاز 

نــدارد...
ــه  ــا ک ــا اینه ــه اتفاق ــت ک ــه همینجاس ــر نکت ــای دکت ــخ: آق پاس
ــا فلســفه در  برشــمردید ادبیــات اســت؛ اساســا فــرق ادبیــات ب
همیــن جاســت. ادبیــات زندگــی اســت و تنهــا بحثِ کلام نیســت. 
شــما وقتــی داســتان می خوانیــد، درواقــع زندگــی را می خوانیــد. 
نکتــۀ دیگــر اینکــه اتفاقــا آگامبــن بــه شــدت ضدهایدگــر اســت و 
اصــلا هایدگــری نیســت. چــرا؟ زیــرا هــر گونــه هستی شناســی 
ــد،  ــتوار باش ــت اس ــد و یکدس ــیِ واح ــر متعال ــر ام ــی ب ــه مبتن ک
آگامبــن  امثــال  اســت.  ضدمدرنــی  هستی شناســی  اصــولا 
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مدافعــان تکثرنــد نــه مدافعــان وحــدت، امــا هایدگــر و همینطــور 
ــد. ــدت بازمی گردن ــه وح ــت ب ــگل در نهای ه

امــا نکتــه ای کــه در مــورد ادبیــات مطــرح کردیــد، در پاســخ بایــد 
بگویــم ادبیــات یعنــی زندگــی و زندگــی یعنــی ادبیــات. ایــن دو 
یکــی هســتند. گرایــش مــن در جامعه شناســی مبتنــی بــر 
ــن  ــی همی ــی یعن ــدم زندگ ــولا معتق ــت و اص ــی اس پدیدارشناس
امــور روزمــره ماننــد غــذا خــوردن و .. کــه پیشــتر اشــاره کــردم 
مدیتیشــن دنیــای امــروز اســت. ادبیــات ســاحت نمادینــی اســت 
کــه بــه بالاتریــن ســطح ممکــن، زندگــی را در زبــان ممکــن 
ــان  ــی را در زب ــفه زندگ ــن. فلس ــطحِ ممک ــن س ــد؛ بالاتری می کن

ممکــن نمی کنــد.
ــت.  ــفی اس ــی و فلس ــن قوم ــث م ــش: ... الآن بح ــه پرس ادام
ــا  ــد  ام ــور کنن ــر عب ــد از هایدگ ــعی کرده ان ــان س ــیاری کس بس
ــگل  ــا ه ــرد ب ــلاش می ک ــو ت ــه فوک ــور ک ــته اند؛ همانط نتوانس
مبــارزه کنــد امــا در نهایــت گفــت مــن هــر بــار کــه هــگل را رهــا 
ــر  ــال حاض ــن در ح ــث م ــردد. . بح ــاز می گ ــره ب ــم از پنج می کن
ســخن گفتــن از آگامبــن و دیــدگاه آگامبــن نیســت و نمی خواهــم 
بگویــم آگامبــن مهــم هســت یــا نــه. بحــث ایــن اســت کــه مــا 
پرســش های خودمــان را بــا متن هــای اصلــی گــره بزنیــم و بــه 
تدریــج ورژن هایــی از آگامبــن ایرانــی داشــته باشــیم؛ مثــلا آقــای 
مهرآییــن آگامبــن ایرانــی باشــد. یــا مثــلا مــن روایــت هگلــی یــا 

کانتــی ایرانــی داشــته باشــم.
ادامــۀ پاســخ: دقیقــا مســألۀ مــن همینجاســت آقــای دکتــر. من 
ــم.  ــان باش ــم انس ــم. می خواه ــران باش ــهروند ای ــم ش نمی خواه
چــرا شــما دوبــاره بــه مفهــوم ایرانــی و شــهروند و زبــان فارســی 
ــن از  ــخن گفت ــان س ــر جه ــروز دیگ ــان ام ــد؟ جه ــاز می گردی ب
ایــن امــور نیســت. جهــان امــروز جهــان انســان اســت. کشــتن 
ــدازه  ــان ان ــه هم ــن ب ــرای م ــی ب ــک افغان ــا ی ــی ی ــک آمریکای ی
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ــاک اســت کــه کشــتن یــک بوشــهری همشــهری خــودم.  دردن
نیــازی نیســت آگامبــن ایرانــی بســازیم. مهــم ایــن اســت کــه در 
همینجــا در بــاب آگامبــن گفت وگــو کنیــم. نیــازی نیســت حتمــا 
ــم از  ــا ه ــم. در همینج ــخن بگویی ــا از او س ــیم ت ــا باش در ایتالی
آگامبــن ســخن می گویــم، هــم از مولــوی و مشــکلی هــم وجــود 
ــه  ــدارد. همانطــور کــه آگامبــن بــرای احیــای فلســفه خــود ب ن
ــی از  ــت یک ــد اس ــون معتق ــردد؛ چ ــاز می گ ــیحیت ب ــر مس عص
منابــع غنــی فلســفۀ دنیــای غــرب دنیــای مســیحیت اســت. مــا 
هــم بــه جــای اینکــه انتخــاب کنیــم دربــارۀ محلــه خــود ســخن 
بگوییــم یــا دربــارۀ فرانســه؛ از هــر دو ســخن بگوییــم اگــر تــوان 
داریــم. مشــکل مــا فراتــر از این هاســت؛ چــرا کــه دچــار نوعــی 
خودبینــی عجیــب هــم هســتیم. مــا در ســطح کلاس اول فلســفه 
نیســتیم، امــا می خواهیــم همــه را انــکار کنیــم و فلســفۀ خــاص 
ــه؟  ــدام اندیش ــر؟ ک ــای دکت ــفه آق ــدام فلس ــازیم. ک ــود را بس خ
ــدام  ــاخته ایم؟ م ــی س ــت ایران ــن از هوی ــی دروغی ــرا مفهوم چ
ــا  ــن باره ــم. م ــخن می گویی ــلامی س ــی - اس ــفه ایران از فلس
گفتــه ام اگــر کســی یــک گــزاره بــه مــن بگویــد کــه بتوانــد ادعــا 
کنــد از فلســفۀ اســلامی یــا جامعه شناســی ایرانــی اســت، 
ــی فقــط  ــم؛ حت ــن می کن ــم و خــودم را دف ــر می کَنَ ــک قب ــن ی م
یــک گــزاره. پــس بهتــر اســت حــالا کــه ارتباطــی ایجــاد شــده، 
حــالا کــه جهــان، جهــان ارتبــاط و نزدیکــی اســت، جهــان انســان 
بــودن اســت نــه شــهروند بــودن. حــالا کــه بــه لطــف خــدا یــا بــه 
لطــف تاریــخ یــا بــه لطــف طبیعــت یــا هــر چیــز دیگــر، در پــسِ 
ــاز  ــه نامــش »غــرب« اســت. ب ــم ک ــرار گرفته ای ــزرگ ق ــی ب جهان
بــه لطــف خــدا یــا بــه لطــف طبیعــت در پــسِ فرهنگــی بــزرگ 
ــان  ــه پای ــالا ک ــت و ح ــلام« اس ــش »اس ــه نام ــم ک ــرار گرفته ای ق
ایــن دو شــده آغــاز مــا. اینهــا خدمــات خوبــی بــه مــا می دهنــد 
ــفره  ــن س ــته ایم، از ای ــفره نشس ــن س ــر ای ــر س ــه ب ــال ک و ح
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بخوریــم. مــن اینقــدر کــه در درونــم بــا هایــده و شــریعتی بــزرگ 
ــزرگ شــده ام و  ــا کریســتوا و آگامبــن ب شــده ام، همانقــدر هــم ب
بســط وجــودی پیــدا کــرده ام. دلیلــی وجــود نــدارد کــه عاشــق 
خــاک بوشــهر باشــم. مــن 17 ســاله بــودم کــه بــه تهــران آمــدم 
و در 24 ســال گذشــته 10 ســاعت هــم بــا پــدرم ســخن نگفتــه ام، 
ولــی صدهــا ســاعت بــا دانشــجویانم ســخن گفتــه ام. چــرا بایــد 
ــکان  ــت. الآن ام ــن اس ــدرم در درون م ــورم؟ پ ــدرم را بخ ــه پ غص
ــکار می کنیــم؟  ــم چــرا ان ــا دانشــجویم را دارم. نمی دان گفتگــو ب
الآن امــکان خوبــی بــرای گفتگــوی انســانی فراهــم شــده اســت؛ 
هــم درونــی و هــم بیرونــی. ایــن گفتمان هــای اســتبدادی هویــت 
ملــی، زبــان ملــی، شــخصیت ملــی و .. را کنــار بگذاریــم، چــون 
ــل  ــح در مقاب ــت. صل ــاخته اس ــونت س ــمنی و خش ــا دش اینه
جنــگ نیســت آقــای دکتــر. بگذاریــد اندکــی بــه ســمت بودیســم 
و نــگاه آســیای شــرقی برویــم؛ صلــح یعنــی »گفتگــو در درون«. 
صلــح بــرای ایــن نیســت کــه کســی بــا مــن نجنگــد، بــرای ایــن 
ــذت  ــی ل ــینم و از زندگ ــه بنش ــم بی دغدغ ــن بتوان ــه م ــت ک اس
ــا  ــام دنی ــا تم ــت ب ــرار نیس ــتیِ درون. ق ــی آش ــح یعن ــرم. صل بب
ــرای  ــی ب ــان بزرگ ــا جه ــن حداقل ه ــا همی ــم. ب ــاط باش در ارتب
خــودم ســاخته ام. بــاغِ بــرونِ مــا خرابــه اســت، حداقــل در عالــم 
ــاد کنیــم. همــان جملــۀ آقــای ملکیــان  ــاغِ درون را آب گفت وگــو ب
ــی  ــار فرهنگ ــر کلِ آث ــم؛ اگ ــام می کن ــث را تم ــم و بح را می گوی
ــک  ــا ســیلی خــوردن ی ــرای مــن در مقایســه ب خــراب شــود، ب
ــان  ــوردن آن انس ــیلی خ ــن س ــر م ــت. از نظ ــم نیس ــان مه انس
مهــم اســت نــه خــراب شــدن آن آثــار؛ مگــر اینکــه آن آثــار بتوانند 
ــع از ســیلی خــوردن آن فــرد شــوند. از ایــن رو ســخنم ایــن  مان

اســت کــه بایــد از شــهروند بــه انســان گــذر کنیــم.

28
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هــدف ایــن نوشــتار طــرح پرسشــی بــرای فــردای مــا ایرانیــان 
اســت. چــرا همــه ایرانیــان و گاه مردمانــی از ملتهــا و جوامــع 
ــین و  ــه حس ــد و ب ــت دارن ــین را دوس ــورای حس ــر عاش دیگ
ــیعه،  ــان ش ــا ایرانی ــرا تنه ــد؟ چ ــی ورزن ــق م ــش عش ــل بیت اه
زیــارت عاشــورا مــی خواننــد؟ چــه تفاوتــی ممکــن اســت میــان 
حســین عاشــورا و حســین زیــارت عاشــورا باشــد و ایــن چــه 
ــرح  ــده در ط ــای نگارن ــته و دارد؟ مدع ــی داش ــار و پیامدهای آث
ایــن پرسشــها و تامــل پیرامــون آنهــا ایــن اســت کــه حســین 
ــورا  ــر عاش ــین ظه ــت و حس ــاز اس ــت س ــورا هوی ــارت عاش زی
حقیقتگــو اســت. اکنــون مــا ایرانیــان کــه بــرای ســاختن 
ــده  ــدان مان ــه یــک ســده از توجــه ب ــه نزدیــک ب سرنوشــتی ک

حسین ظهر عاشورا و 
حسین زیارت عاشورا

دکتر سیدرضا شاکری؛ اندیشمند علم سیاست
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ایــم، بیشــتر از هویــت بــه فهــم حقیقــت نیازمندیــم تــا بتوانیــم 
ــت  ــم نخس ــه عال ــا همیش ــین ت ــویم. حس ــاز ش ــت س سرنوش
ــت  ــظ هوی ــوام و حف ــه ق ــپس مای ــت و س ــان اس ــاله انس مس

ــا پیــروان او. یــک ملــت ی
ــی دارد و  ــات تالیف ــورا هی ــارت عاش ــودن زی ــور ب ــت مح هوی
بــه حادثــه اتفــاق افتــاده در تاریــخ مربــوط مــی شــود. بدیــن 
ــور از  ــود. منظ ــم نب ــارت آن ه ــود زی ــورا نب ــر عاش ــب اگ ترتی
هیــات تالیفــی در اینجــا، ســاخته و کامــل شــدن پدیــده در طــی 
تاریــخ و در شــرایط خــاص اســت. وجــود برخــی اختلافــات در 
میــان شــارحان و مصححــان و پژوهشــگران در متــن و کلمــات 
و عبــارات آن مویــد تالیفــی بــودن و شــکل گیــری آن در شــرایط 
دشــوار سیاســی نیــز مــی باشــد. زیــارت عاشــورا دفاعیــه ای 
از عاشــورا و از امــام حســین در قالــب منظومــه ای اعتقــادی و 
کلامی-حدیثــی و رتوریک)خطابــه ای( اســت. زیــارت عاشــورا 
ــت  ــری هوی ــکل گی ــی ش ــه ای و سیاس ــای زمین ــه ضرورته ب
ــه  ــلطه هم ــیعه در دوره س ــده ش ــع ش ــتم واق ــورد س ــت م اقلی
ــه  ــی ک ــاره دارد؛ اقلیت ــیان اش ــان و عباس ــت اموی ــه خلاف جانب
اگــر بــه ابزارهــا و شــیوه هــای گوناگــون بــه وحــدت و انســجام 
ــد.  ــودی مــی گردی ــرد، دســتخوش ناب خویــش توجــه نمــی ک
زیــارت عاشــورا کارکــردی انســجام بخــش از طریــق یــادآوری 
ســتمها و ســتمکاری بنــی امیه داشــت. ایــن زیــارت بازگوکننده 
ظلــم و قســاوتی اســت کــه تکــرار یــادآوری آن بــه غیر-ســازی، 
ترســیم دشــمن مشــترک و امــروزه معــادل ســازی بــر اســاس 
ــولا  ــد. و اص ــی کن ــک م ــی کم ــی و خارج ــطح داخل آن در س
ــک  ــیم ی ــاخت و ترس ــون س ــات مره ــیاری اوق ــت در بس هوی
ــن  ــی دارای تعیّ ــوان موجودیت ــه عن ــه ب ــت ک ــر اس ــر و غی دگ
خــاص، در برابــر هویــت قــرار مــی گیــرد تــا آزمونــی از قــدرت 
و مبــارزره را بــه تصویــر بکشــد و در نتیجــه باعــث ایســتادگی 
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ــوم انســانی و  ــداری شــود. شــوربختانه متخصصــان عل و پای
بــه خصــوص برخــی جامعــه شناســان مــا نیــز گرفتــار در دام 
هویــت و پیمایشــهای آن، در عمــل از مســاله اصلــی دور شــده 
انــد. عرصــه سیاســت همیشــه بــه هویــت نیازمنــد اســت و گاه 
ــرده  ــیاری ک ــای بس ــازی کمکه ــت س ــه هوی ــاآگاه ب ــای ن علم
ــم دور  ــت و فه ــاله معرف ــه از مس ــان و جامع ــه انس و در نتیج

مــی افتــد.
ــندی  ــت، س ــی اس ــند و داده اجتماع ــک س ــورا ی ــارت عاش زی
ــیعیان و  ــار ش ــت تب ــی و صح ــه ردیاب ــا آن ب ــوان ب ــی ت ــه م ک
مصیبتهایــی کــه کشــیده انــد، در پیــچ و خمهــای تاریــخ پــی 
ــوی  ــی و ام ــای عباس ــت خلف ــه در آن حکوم ــی ک ــرد؛ تاریخ ب
ــل  ــودی و نس ــت ناب ــیعیان سیاس ــرکوب ش ــی و س ــا هژمون ب
کشــی را در پیــش گرفتــه بودنــد. ایــن ســند همچــون پرچمــی 
اســت کــه از پاییــدن اقلیتــی محکــوم در برابــر اکثریتــی حاکــم 
ــورا  ــارت عاش ــین در زی ــام حس ــور ام ــد. حض ــی کن ــت م حکای
در نســبت بــا ســاختار هویتــی و کارکــرد سیاســی اجتماعــی و 

ــل تحلیــل و بررســی اســت.  ــن هویــت قاب فرهنگــی ای
حســینِ ظهــر عاشــورا؛ حســین عاشــورا کیســت و چــه کمکــی 
ــین در  ــد؟ حس ــی کن ــان م ــا ایرانی ــروز م ــم ام ــاع وخی ــه اوض ب
ــی و وابســتگی  ــگاره عقیدت ــچ ان ــی هی ــر و ب ــن تعبی ســاده تری
ارزشــی یــک واقعیــت در تاریــخ اســت؛ پدیــده ای کــه همچــون 
ســایر اتفاقهــا ثبــت شــده و ادامــه دار خواهــد بــود. مــا نمــی 
توانیــم واقعیــت مــادی و ســازه ای خانــه کعبــه یعنــی همــان 
هیــات حجمــی مرکــب از ســنگ و آجــر و مــلات در وســط 
ــز  ــین نی ــی حس ــت عین ــم. واقعی ــکار کنی ــجدالحرام را ان مس
همیــن گونــه اســت. تاکنــون کســی در واقعــی بــودن حســین در 
عاشــورا شــکی نداشــته و ایــن محصــور در شــیعیان نیســت. 
همــه مــردم دنیــا از هــر کیــش و مرامــی کــه روایتــی از عاشــورا 
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ــی و دارای  ــخصیت حقیق ــک ش ــین را ی ــند، حس ــنیده باش ش
واقعیــت ملمــوس و انکارناشــدنی مــی داننــد. تنهــا ســتمگران، 
ــکار مــی  دیکتاتورهــا، جنایتــکاران و نژادپرســتان حســین را ان
کننــد و از رویارویــی بــا ایــن حقیقــت تــن مــی زننــد. »حســینِ 
ــتای  ــانی در راس ــل انس ــوی اصی ــد تکاپ ــورا« برآم ــر عاش ظه
قــرب بــه حقیقــت و ایســتادگی بــرای آن اســت. فراینــدی کــه 
ــد  ــلا انجامی ــه صحــرای کرب ــه و مکــه شــروع شــد و ب از مدین
و ادامــه اش بــه شــکلی تراژیــک بــه شــام یعنــی مرکــز قــدرت 
ــا  ــان و ب ــا ایرانی ــش م ــم پرس ــون ه ــد. اکن ــیده ش ــوی کش ام
ــن  ــت؟«؛ ای ــین کیس ــن حس ــت که»ای ــن اس ــتر ای ــن بیش طنی
ــک  ــین ی ــا حس ــد. در اینج ــا باش ــان م ــد درد ج ــتی بای کیس
ســرمایه معنــوی، وحــدت بخــش، جهــت ســاز و برانگیــز 
ــه درک و  ــه ب ــم ک ــاز داری ــین نی ــه حس ــا از آن روی ب ــت. م اس
ــه  ــم و آن اینک ــی داری ــلا ژرف ــا خ ــم. م ــت محتاجی ــم حقیق فه
ــان را  ــش موقعیتم ــده پی ــک س ــر از ی ــان معاص ــوز در جه هن
نیافتــه ایــم و جــای واقعــی خویــش را بــه جــای نیــاورده ایــم. 
اینجاســت کــه نیــاز بــه حســین در مــا همچــون دره ای دهــان 
وا مــی کنــد و دســتان تهــی مــا آشــکار مــی شــوند. گاه ملتهــا و 
اقــوام در موقعیتهایــی قــرار مــی گیرنــد کــه نمــی تواننــد صرفا 
ــته و  ــکا داش ــخ ات ــول تاری ــده در ط ــاخته ش ــای س ــه هویته ب
پشــتگرم باشــند. آن هویتهــا و مزیتهــا تنهــا کمکهایــی جانبــی 
محســوب مــی شــوند. تــا فاعــل انســانی و فــرد فــرد جامعــه 
ــه  ــت ب ــند، هوی ــته باش ــوولیت نداش ــی از مس ــاس عمیق احس
ــدون  ــورا ب ــارت عاش ــد. زی ــاز باش ــد کارس ــی توان ــی نم تنهای
ــت  ــت و غفل ــذران وق ــرگرمی و گ ــه س ــین ب ــم حس درک و فه
ــارت  ــورا از زی ــین عاش ــر حس ــد. اگ ــی انجام ــا م ــاله ه از مس
ــف  ــی و عواط ــای زبان ــش را بازیه ــود جای ــه ش ــورا گرفت عاش
خطابــی و مناســک آیینــی خواهــد گرفــت؛ چیــزی کــه در 



شماره  چهار

33

ــروزی  ــای ام ــی ه ــت آرای ــا و هیئ ــی ه ــه خوان ــن نوح مضامی
دارد ماننــد تــب وتــاب بــالا مــی گیــرد. حســین در ظهر عاشــورا 
در نســبت بــا فضیلتهــای انســانی دیــده مــی شــود و حســین 
زیــارت عاشــورا در نســبت بــا هویــت تهدیــد شــونده پیروانــش. 
حســین در ظهــر عاشــورا بــه دلیــل هســتی شــناختی نیرویــی 
بســط یابنــده اســت و بــه ابعــاد وجــودی همــه انســانها 
متصــل مــی شــود ولــی حســین زیــارت عاشــورا قبــض شــونده 
و هویــت گراســت.ما ایرانیــان اعم از ســنی و شــیعه و مســیحی 
ــین  ــه حس ــون ب ــوام گوناگ ــل اق ــی و در ذی ــتی و کلیم و زرتش
ــدت  ــای وح ــروز اقتض ــا در ام ــی م ــتی شناس ــم. هس محتاجی
ــدان نایــل  ــا هویــت اندیشــی ب ــوان ب و انســجام دارد و نمــی ت
شــد. هویــت در هــر نوعــش دگرســاز و مــرز گراســت و ایــن در 
ســطح سیاســی و در نســبت بــا دنیــای بیــرون از ایــران جــواب 
مــی دهــد. در داخــل کشــور مــا بــه وحــدت نیازمندیــم؛ وحدتــی 
کــه هرگــز بــا دســتور و توصیــه و هویــت گرایــی محقــق نمــی 
شــود. حســین در عاشــورا نقــش تالیــف کننــده و همگراکننــده 
ــتادگی و  ــش ایس ــاوت از نق ــن متف ــش دارد و ای ــت بخ و جه
مبــارزه او ولــی مرتبــط بــا آن اســت. عمــل حســین در عاشــورا 
ــد خــوردن انســانها از  ســهم بســیار تعییــن کننــده ای در پیون
نــو بــا فضیلتهــای انســانی دارد. حســین یادآورنــده ای بســیار 
ــد  ــت مانن ــک موقعی ــور او در ی ــت. حض ــذار اس ــوی و اثرگ ق
میــدان عاشــورا در حقیقــت دعوتــی بــرای زورآزمایــی در برابــر 

ــاع از ارزشــهای حقیقــی اســت.  ضــد فضیلتهــا و دف
حســین عاشــورا بــه مــا مســوولیت پذیــری مــی آمــوزد و ایــن 
ــد.  ــر نمــی آی ــه دفاعــی آن ب ــه دلیــل جنب ــارت عاشــورا ب از زی
اینکــه انســانی بــرای درک و پاســداری ازحقیقــت، مســوولیت 
کــودک  و  پیــر  و  و جــوان  خانــواده  قربانــی شــدن  خطــر 
شــیرخواره و یــا بیمــار را بپذیــرد؛ نشــان از ابعــاد بــزرگ 
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وجــودی او و البتــه آرمــان و هــدف بزرگش و خطرپذیــری برای 
ــه  ــا اودیس ــال داد ت ــورا مج ــه عاش ــا واقع ــین ب آن دارد. حس
ارتبــاط ارزشــها و فضیلتهــا در یــک میــدان و در یــک موقعیــت 
ــت.  ــن اس ــین همی ــذاری حس ــز اثرگ ــد و رم ــش درآی ــه چرخ ب
ــار و  ــد ایث ــم هســتی مانن حســین برخــی کارهــای نکــرده عال
ــی اش  ــی و آرمان ــوع مثال ــی را در ن ــت طلب ــوزی و حقیق دلس
ــارت عاشــورا  ــدگار اســت. زی تعیــن بخشــید و از ایــن روی مان
ــه  ــتی ب ــم هس ــت عال ــد. حقیق ــی کن ــدگار نم ــین را مان حس
حســین مجــال بازیگــری و کنــش داد و او توانســت انتظــارات 
ــرآورد. حســین تنظیــم کننــده فاصلــه  هســتی را بــه خوبــی ب
و رابطــه هــر فــرد انســانی بــا فضیلتهایــی حقیقــی اســت کــه 
در ماجــرای هویــت و زندگــی روزمــره دســتخوش فراموشــی و 
حتــی انــکار مــی شــوند. بــه همیــن دلیــل اســت کــه حســین 
بــرای همیشــه »مســاله« انســان و پرســش وجــودی او باقــی 
خواهــد مانــد و هــرگاه مردمــان و اقــوام و ملتهــا ایــن پرســش 
ــر جدیــت  »حســین کیســت« را از خــود بپرســند؛ نشــانه ای ب
ــتی  ــان در هس ــان و جایش ــت و جه ــاختن سرنوش ــا در س آنه

خواهــد شــد.

34
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برجســته تریــن و پرطرفدارتریــن موســیقي بومــي در اســتان 
ــه تنهــا  ــام دارد کــه محبوبیــت آن ن بوشــهر؛ خیــام خوانــي ن
در اســتان و نــه تنهــا در کشــور بلکــه در خــارج از کشــور هــم 
مشــهود اســت و مــورد اســتقبال قــرار مــي گیــرد. نویســنده 
ــرم،  ــه نظ ــا ب ــت. ام ــیقي هس ــوع موس ــن ن ــتداران ای از دوس
عنــوان خیــام خوانــي بــه ایــن موســیقي اشــتباه اســت 
زیــرا خیــام خوانــي، قرائــت اشــعار خیــام اســت بــي اضافــات 
دیگــر کــه در موســیقي محلــي بوشــهر چنیــن چیــزي دیــده 
ــر اســتفاده از برخــي اشــعار  و شــنیده نمــي شــود و عــلاوه ب
خیــام، اضافــات دیگــري آمــده اســت کــه گاه بــي معنــي، گاه 
ــاره  ــه آن اش ــه ب ــن مقال ــه در ای ــد ک ــي باش ــزل م ــو و ه هج
خواهــم کرد.رباعــي کاملتریــن شــعر در ادبیــات جهــان اســت؛ 
زیــرا داراي فلســفه اي اســت کــه بــر مبنــاي آن حکمــي 
صــادر مــي شــود و در پــس آن اندیشــه اي ژرف نهفتــه اســت 

 خیامی خوانی یا 
خیام خوانی؟!
زهرا  رضایی طرهانی؛ روزنامه نگار
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ــار مصــراع اســت. ــه لحــاظ ســاختار، چه و ب
ــد  ــي زن ــرف م ــه اش ح ــتم زمان ــي از س ــان رباع ــا زب ــام ب خی
ــي  ــه خیام ــد ک ــد ، هرچن ــي کش ــد م ــه نق ــون را ب ــاي کن ودنی
ــي  ــخت م ــي س ــلاش وزندگ ــت وت ــم از کار وزحم ــهر ه بوش
گویــد، از ماهیگیرانــي کــه دل بــه دریــا مــي ســپارند بــه امیــد 
ــا  ــه در دری ــت ک ــوم نیس ــان معل ــت ش ــه بازگش ــت ک معیش
غــرق شــوند یــا بــا دســت پــر بــه خانــه بازگردنــد وبــا فریــاد 
بــه گــوش همــه مــي رســاند امــا نــه بــه شــیوه خیــام خوانــي 

ــي . ــام دان وخی
بــه نظــرم »خیامــي« عنــوان مناســب تــري اســت کــه بتــوان 
گفــت بــر پایــه اشــعار خیــام و وزن رباعــي، اشــعاري در وصــف 
ــي  ــس ف ــي مجال ــد و در برخ ــروده ان ــود س ــان خ ــال  و زم ح
البداهــه شــعري بــر زبــان خواننــده آمــده کــه زبــان بــه زبــان 

منتقــل شــده اســت.
ــده مــي شــود: »ســیصد گل ســرخ،  ــي بوشــهر خوان در خیام
ــر  ــاني - گ ــي ترس ــده م ــر بری ــا را زس ــي / م ــک گل نصران ی
ــده مــي ترســیدیم / در مجلــس عاشــقان نمــي  ــا زســر بری م
ــوان  ــا عن ــه ب ــت ک ــام نیس ــعر خی ــعر، ش ــن ش ــم« ای رقصیدی
خیــام خوانــي زبــان بــه زبــان شــده بلکــه شــعر منســوب بــه 
زنــده یــاد میــرزا آقاخــان کرمانــي اســت؛ دلاوري کــه در کنــار 
آزادمــرد کرمــان؛ زنــده یــاد شــیخ احمــد روحــي، در راه آزادي 
ــم  ــد آن ه ــرش را بریدن ــي س ــر داد، یعن ــران س ــلاي ای و اعت
ــن شــعر را در وصــف  در حضــور محمدعلــي شــاه، بعدهــا ای

ــکرویل«خواندند. ــاوارد باس ــاد »ه ــده ی زن
ــز  ــه در پایی ــود ک ــي ب ــاله آمریکای ــم 23 س ــکرویل معل باس
1908 بــه دعــوت مدرســه ممریــان تبریــز بــراي تدریــس بــه 
ــار در  ــاه قاج ــي ش ــا دوره محمدعل ــارن ب ــه مق ــد ک ــران آم ای
ــروطه را  ــت و مش ــوپ بس ــه ت ــس را ب ــه مجل ــود ک ــران ب ته



شماره  چهار

37

برچیــد و اســتبداد صغیــر بــر ایــران حاکــم شــد. مــردم تبریــز 
ــوج  ــام ف ــه ن ــته اي ب ــان، دس ــتارخان و باقرخ ــري س ــه رهب ب
نجــات تشــکیل دادنــد کــه باســکرویل بــه آنهــا پیوســت 
ــارج  ــته خ ــه وي، از دس ــکا ب ــفارت آمری ــار س ــم فش وعلیرغ
ــازه  ــه تشــیع جن ــن 1288شــهید شــد ک نشــد و در 3 فروردی
ــه و در گورســتان ارمنــي  ــز برایــش گرفت ــا شــکوهي در تبری ب

ــن شــد. ــز دف هــاي تبری
خانــه  در  باســکرویل  از   تابلویــي  و  مجســمه  و  آلبــوم 

. اســت  موجــود  تبریــز  مشــروطه 
ــه باســکرویل هســت کــه  در شــعر مذکــور، نصرانــي اشــاره ب
ــوده  ــري ب ــرو ناص ــه پی ــد ک ــي باش ــیحي م ــر مس ــام دیگ ن
ــراه  ــدن و هم ــي خوان ــن خیام ــعر در بی ــن ش ــالا ای ــت. ح اس
بــا اشــعار خیــام و فــي البداهــه چــه جایگاهــي دارد؟ شــعري 
ــه  ــارزه علی ــراي مب ــرودي ب ــود س ــه در روزگار خ ــي ک حماس
ــوده و هســت؛ شــعري حماســي کــه از حــال و در  اســتبداد ب

ــد. ــي گوی ــتن نم ــون زیس اکن
ــي  ــده م ــام خوان ــعري از خی ــعار خیامي،ش ــه اش ــم ب برگردی
شــود مثــلا : »مــن بــي مــي نــاب زیســتن نتوانــم / بــي بــاده 
ــاقي  ــه س ــم ک ــده آن دم ــن بن ــم  -  م ــن نتوان ــار ت ــیده ب کش
ــوان  ــي خ ــد  خیام ــم« بع ــن نتوان ــر وم ــام دگ ــک ج ــد / ی گوی
ادامــه مــي دهــد: »دختــر خالــه وري جامــو بنــداز ...« و بعــد 
شــعري بدیــن مضمــون مــي شــنویم کــه: »نمیشُــم بــه کلــه« 
ــه قلعــه نمــي روم معنــي مــي دهــد  ــه در گویــش دشــتي ب ک
ودر ادامــه »هللیــوس« کــه معنایــي نــدارد، تکــرار مــي شــود 
و بعــد دســت زدن و کل زدن ودر ایــن میانــه هــم بــه رقــص در 

ــکان خــوردن.... آمــدن و ت
اینکــه فضــاي امــروزي جامعــه بــه ســمت افســردگي کشــیده 
شــده، جــاي بحــث جداگانــه اي دارد و یــا آنکــه مــردم نیــاز 
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ــا  ــت ام ــري اس ــرف دیگ ــز ح ــد نی ــادي دارن ــاط و ش ــه نش ب
ــا ایــن رویــه یــک فرهنــگ جــا مــي افتــد کــه ســالها طــول  ب
خواهــد کشــید تــا از اذهــان مــردم پــاک شــود و یــا تصحیــح 

گــردد.
ــس  ــا در مجال ــود باره ــه خ ــم ک ــات گفت ــات و هزلی از هجوی
ــي  ــي خوان ــع آوري خیام ــه جم ــز ب ــنیده ام و نی ــي ش خیام
ــود  ــا ب ــه مــردي نابین ــه ام از ســلمان ک هــاي متعــدد پرداخت
ــر آرامــي، بخشــو، ســید صفــوي، خــدر، آکا صفــوي،  ــا باق ت
کــه  اشــخاصي  دیگــر  و  عبــدو،  و  شوشــتري  چاشــوري، 

ــد. ــي خواندن خیام
ــم  ــود : »رفت ــي ش ــده م ــه خوان ــوان نمون ــه عن ــي ب در خیام
ــه  ــیرمه ب ــو س ــدم زنک ــه / دی ــدن بزغال ــه دی ــوه ، ب ــر ک ــه س ب
ــي  ــه معن ــي چ ــیرمه س ــو س ــم زنک ــه - گفت ــي مال ــش م چی
داره / گفتــا شــوهرم رفتــه ســفر یــه چــي بــرام میــاره« حــالا 
ــام  ــعار خی ــا اش ــبي ب ــه تناس ــرد چ ــه و آن م ــن زن و بزغال ای

ــت!  ــوال اس ــاي س دارد ج
همیــن بــه اصطــلاح خیــام خوانــي هــم بــه یــک روال نمانــده 
ــده  ــر ش ــگ ت ــر و کمرن ــف ت ــروز، ضعی ــه ام ــا ب ــدا ت و از ابت
ــا ،  ــه ه ــتري در کاف ــذب مش ــراي ج ــي ب ــي دکان ــت وحت اس
جشــنواره هــا، همایــش هــا و.... بعــد از متــن هــر دعوتنامــه 
ــا  ــه تنه ــي ک ــام خوان ــراي خی ــا اج ــراه ب ــود هم ــي ش ــد م قی
ــم در  ــس ه ــت و هرک ــب اس ــتري و مخاط ــذب مش ــراي ج ب

ــت. ــده اس ــوان ش ــام خ ــن، خی ــن بی ای
ــاد محمــد قاضــي  ــده ی ــه خاطــره اي از زن ــادم ب  در اینجــا ی
ــش  ــاب خاطرات ــه در کت ــاد ک ــورمان افت ــهیر کش ــم ش مترج

ــد: ــي نویس م
ــرد  ــي مــي نوشــت پیــش ســعید نفیســي مــي ب هرکــس کتاب
تــا مقدمــه اي بــر آن بنویســد کــه بــه کتابــش اعتبــار بدهــد و 
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همــه کتابهــا هــم در آن زمــان، مقدمــه اي از ســعید نفیســي 
داشــت، مــن هــم کــه بمیــرم احتمــالا ســر ســنگ قبــرم 

ــي  ــعید نفیس ــه اي از س ــا مقدم ــت ب ــد نوش خواهن
و حــالا حکایــت خیامــي یــا بقــول رســم شــده خیــام خوانــي 

چنیــن شــده اســت.
در هــر مجلــس عروســي، تولــد، ســمینار، بزرگداشــتي خیــام 
ــاور کنیــد در شــهر نیشــابور ایــن  خوانــي اجــرا مــي شــود. ب

همــه خیــام خــوان نداریــم.
ــون  ــتاداني چ ــه اس ــم ک ــي نویس ــراوان م ــد ف ــا تاکی ــه ب البت
محســن شــریفیان از ایــن مطلــب مبــرا هســتند ایشــان یــک 
پدیــده در اســتان بوشــهر و جهــان اســت. ســواد موســیقیایي 
ایشــان و همبســتگي او بــا موســیقي جهــان و اشــاعه فرهنــگ 

ــر همــگان آشــکار اســت . اصیــل موســیقي بوشــهر ب

ــه آن اشــاره کنــم کلمــه »هلــل  نکتــه دیگــري کــه بایســتي ب
یــوس« اســت کــه از هرچــه جویــا شــدم معنــي برایــش 
ــه  ــي ب ــي خوان ــته و در خیام ــان گش ــه زب ــان ب ــت و زب نداش

ــود. ــي ش ــده م ــرار خوان تک

ــن  ــم ای ــتباه نگیری ــي  اش ــا  خیام ــي را   ب ــام خوان ــد خی بای
ــي . ــام خوان ــه خی ــت ن ــي اس ــا خیام اجراه

ــام و ریتــم رباعــي  ــا الهــام از رباعیــات خی خیامــي اجرایــي ب
اســت.

خیــام خوانــي در ابتــدا کامــلا مردانــه بــود امــا در دهــه 
اخیــر خانمهــا هــم بــه جمــع خیامــي پیوســته انــد کــه خــود 

ــت. ــه اس ــل توج ــي قاب حرکت
نواختــن نــي همبانــه و نــي جفتــي توســط خانمهــا و اجــراي 
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ــي  ــم وحرکت ــیار مه ــد، بس ــته ش ــو شکس ــن تاب ــري ای مظف

ــت. ــهر اس ــي بوش ــیقي بوم ــخ موس ــن در تاری نوی
ــف  ــد، تعری ــد باش ــه بای ــه ک ــه را آنگون ــت هرچ ــر اس ــا بهت ام

ــم. کنی
فرهنــگ نســل بــه نســل و زبــان بــه زبــان منتقــل مــي گــردد 
و بایــد غنــي تــر شــود و اصالــت اش حفــظ گــردد و ایــن امــر 
ــان  ــي صاحب ــرد جمع ــت خ ــا هم ــر ب ــود مگ ــي ش ــر نم میس
اندیشــه اي کــه بــراي موســیقي و شــعر و هنــر فرهنــگ 
ــف شــده را  ــي تعری ــک خیامــي خوان ــه ی ــد ک ــلاش مــي کنن ت

ــد.  ــج نماین ــه داده و آن را تروی ارائ

40
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بــا  اســت  مصــادف  مــاه  اردیبهشــت  شــاکر:  بابــک 
رویدادهــاي تاثیرگــذاري کــه تحــت عنــوان انقــاب 
فرهنگــي در ســالهاي ٥9 تــا ٦٢ شمســي ادامــه داشــت، 
در ایــن مجموعــه رویدادهــا عــده اي اســاتید از تدریــس  
و دانشــجویاني از ادامــه تحصیــل بازماندنــد، بــه همیــن 
مطــرح  شناســان  جامعــه  بــا  گفتگوهایــي  مناســبت 
کشــور انجــام دادیــم تــا تاثیــرات انقــاب فرهنگــي 
ــر  ــم. دکت ــرار دهی ــي ق ــران امــروز را مــورد ارزیاب ــر ای ب
محمدحســین بحرانــي و دکتــر ســعید معدنــي از جامعــه 
شناســان، اســاتید دانشــگاه و مولفیــن معاصــر بــه چهــار 
ــن  ــي در ای ــاب فرهنگ ــاره انق ــون درب ــوال آوای هام س

ــد. ــخ دادن ــا پاس ــله گفتگوه سلس

انقلاب فرهنگي و
 پیامدهاي آن 

گفتگوی اختصاصی با
 دکتر محمدحسین بحراني و

 دکتر سعید معدني؛ 
جامعه شناسان ایرانی 
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از  یكــي  عنــوان  بــه  فرهنگــي  انقــاب  تاثیــر 
را  متوســط  طبقــه  بــر    ٥٧ انقــاب  دســتاوردهاي 

کنیــد؟ مــي  ارزیابــي  چگونــه 

ــرش  ــترین اث ــه بیش ــن آن واقع ــر م ــه نظ ــي : ب ــر بحران دکت
را بــر طبقــه متوســط گذاشــت، بیشــترین داوطلبــان ادامــه 
ــوده و هســتند...  تحصیــل در دانشــگاه هــا از ایــن طبقــه ب
ــم  ــش مه ــوه بخ ــم بالق ــا ه ــگاه ه ــگان دانش ــش آموخت دان
و موثــر طبقــه متوســط هســتند، تعطیلــی چنــد ســاله 
دانشــگاه هــا و پاکســازی هــا و اخــراج هــا ضربــه ای کاری 

ــود. ــر ایــن طبقــه ب ب

دکتــر معدنــي : قبــل از هــر چیــز بایــد دو مفهــوم را روشــن 
ــم یکــی آنکــه در اینجــا طبقــه متوســط فرهنگــی را در  کنی
ــاره کلیــت طبقــه  نظــر مــی گیریــم زیــرا ســخن گفتــن در ب
ــر  ــی ام ــلاب فرهنگ ــا انق ــاط آن ب ــران و ارتب ــط در ای متوس
دشــواری اســت، دوم اینکــه شــاید اگــر واژه پیامدهــای 
ــه  ــرا ک ــد. چ ــر باش ــب ت ــم مناس ــی را بگذاری ــلاب فرهنگ انق
ــرای  ــرای برخــی ســود فــراوان داشــت امــا ب ایــن پدیــده ب

ــود. ــار ب ــی از جامعــه خســارت ب بخــش های
اگــر بتوانیــم دانشــگاهیان، بویــژه اســتادان دهــه 60 را 
ــرر  ــی شــک بســیاری ض ــم، ب ــرار دهی ــه متوســط ق در طبق
ــته و از  ــتادان کارکش ــی از اس ــل توجه ــش قاب ــد. بخ کردن
جملــه دانشــجویان، بــا اتهامــات گوناگــون چــپ، ســاواکی، 

ــدند. ــار ش ــل برکن ــس و تحصی ــی و... از کار و تدری طاغوت
اســتادان و دانشــجویانی هــم کــه باقــی ماندنــد یــا طرفــدار 
ــت  ــک گسس ــب ی ــن ترتی ــی. بدی ــا خنث ــد و ی ــتم بودن سیس
تاریخــی در طبقــه متوســط دانشــگاهی ایجــاد شــد. و 
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ــن گسســت احســاس مــی شــود. ــوز ای ــم هن فکــر مــی کن
اگــر بپذیریــم ایــن طبقــه متوســط، از لحــاظ فرهنگــی، 
ــی  ــازد ب ــی س ــاد آن م ــه ابع ــا هم ــگ را ب ــه فرهن ــت ک اس
ــن  ــه ای ــه دارد. ب ــوز ادام ــلاء هن ــت و خ ــن گسس ــک ای ش
خاطــر اســت کــه هنــوز مــا بــه یــک انســجام فکــری 
ســال  چهــل  از  بعــد  و  ایــم  نیافتــه  دســت  دانشــگاهی 
و  هســتیم  دانشــگاه  کــردن  اســلامی  دنبــال  بــه  هنــوز 
ــردی  ــه راهب ــم و ن ــجمی داری ــوری منس ــه تئ ــردرگم. ن س
ــط  ــه متوس ــدان طبق ــن فق ــر همی ــه خاط ــن ب ــجم. ای منس
بــه عبارتــی دانشــگاه،  اندیشــه ورز و کارآفریــن اســت. 
ــه ســاز  ــه نظری ــوم انســانی ک ــژه در رشــته هــای عل ــه وی ب
و نظریــه پــرداز هســتند، از عناصــر اصلــی خــود تهــی 
ــد  ــه مانن ــوز فقــدان آن احســاس مــی شــود. ن ــد و هن ماندن
ــا  ــازگار ب ــلاق س ــه ای خ ــری و نظری ــورها تفک ــایر کش س
ــی  ــوی بوم ــک الگ ــه ی ــتیم ب ــه توانس ــم و ن ــو داری ــان ن جه
ــط  ــه متوس ــی، طبق ــلاب فرهنگ ــد از انق ــیم. بع ــق برس موف
ــا  ــه ه ــته از مهلک ــختی توانس ــه س ــد و ب ــر ش ــی لاغ فرهنگ

ــد. ــه ده ــود ادام ــات خ ــه حی ــد ب ــور کن عب

نظــام  هــر  کــه  موافقیــد  نظریــه  ایــن  بــا  آیــا 
ــر  ــوم انســاني تاثی ــر عل ــا ب ــک قصــد دارد ت ایدئولوژی
متدولــوژي  مثابــه  بــه  فرهنگــي  انقــاب  و  بگــذارد 
ــي -  ــام انقاب ــک نظ ــاني ایدئولوژی ــوم انس ــاخت عل س

مذهبــي ایــران بــود؟

دکتــر معدنــي: صــد در صــد. اصــلا خــود حاکمــان بــه 
خمینــی  امــام  گفتنــد.  را  موضــوع  ایــن  علنــی  شــکل 
اعتقــاد داشــت کــه اقتصــاد و معیشــت در مرحلــه دوم 
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اهمیــت اســت، و اصــلاح فرهنــگ دانشــگاهی اســت کــه در 
اولویــت نخســت قــرار مــی گیــرد. حتــی از ایــن اصلاحــات 
ــوان انقــلاب و انقــلاب فرهنگــی در درون  ــه عن ــرات ب و تغیی

ــد. ــام بردن ــلامی ن ــلاب اس ــزرگ انق ــره ب دای
البتــه دانشــگاه در ســال هــای نخســت ملتهــب بــود و 
پایگاهــی بــرای منتقــدان و از جملــه چریکهــای فدایــی 
خلــق و مجاهدیــن و دانشــجویان خــط امــام کــه در قالــب 
ــت.  ــرار داش ــد، ق ــی کردن ــت م ــلامی فعالی ــای اس انجمنه
چیــزی کــه در آن وجــود نداشــت درس و بحــث روتیــن 
پاکســازی  ســویی   از  فرهنگــی  انقــلاب  بــود.  علمــی 
ــلامی  ــر اس ــد دیگ ــپ، بعُ ــف و چ ــر مخال ــگاه از عناص دانش
کــردن آن بــود. زیــرا بــر ایــن بــاور بودنــد کــه اســلام 
ــی  ــه دارد. از روانشناس ــوری و برنام ــز تئ ــه چی ــرای هم ب
گرفتــه تــا حقــوق و اقتصــاد. جالــب تــر آنکــه برخــی افــراد 
ــا و زیســت شناســی و امثــال آن را هــم در  افراطــی جغرافی
لابــلای متــون مذهبــی جســتجو مــی کردنــد! جــلال الدیــن 
ــد  ــی بع ــلاب فرهنگ ــورای انق ــای ش ــی از اعض ــی یک فارس
ــه  ــت ک ــی گف ــام خمین ــا ام ــا ب ــای اعض ــی از ملاقاته از یک
ــلای  ــت و از لاب ــاز اس ــان س ــاب انس ــرآن کت ــه ق ــام گفت ام
آن جغرافیــا بوجــود نمــی آید)نقــل بــه مضمــون(. بــه 
ــکی و  ــی و پزش ــای مهندس ــته ه ــه رش ــود ک ــر ب ــن خاط ای
ــا از  ــوزه ه ــی ح ــا برخ ــدند ام ــر ش ــر دای ــه زودت ــوم پای عل
ــی  ــه شناس ــاد و جامع ــی، اقتص ــوق، روانشناس ــه حق جمل
ــد.  ــا ایــن آخــری مشــکل دارن ــر دایــر شــد. و  هنــوز ب دیرت
ــت  ــد عل ــی ده ــه رخ م ــی در جامع ــاق و التهاب ــرگاه اتف و ه
آنــرا در آمــوزه هــای هابرمــاس و وبــر و مارکــس و امثالهــم 

ــد. ــی کنن ــتجو م جس
ــود  ــوزه ب ــگاه و ح ــب دانش ــی تقری ــلاب فرهنگ ــدف از انق ه
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ــر  ــوزوی پ ــات ح ــوای تعلیم ــگاه را از محت ــد دانش ــا کالب ت
نماینــد. حتــی دفتــر همــکاری هــای حــوزه و دانشــگاه 
ــاد  ــلامی ایج ــی اس ــه شناس ــلا جامع ــا مث ــد ت ــت ش درس
ــوز راه  ــا هن ــاب ضعیــف هــم تالیــف شــد ام ــد کت ــد. چن کنن
ــا  ــه تنه ــب ن ــن ترتی ــه ای ــس ب ــت. پ ــرده اس ــی نب ــه جای ب
هــدف ایدئولــوژی ســازی بــود بلکــه علنــا مــی گفتنــد کــه 
ــد. ــلامی کنن ــگاه را اس ــی و دانش ــون درس ــد مت ــی خواهن م
ــد  ــی کردن ــر م ــی فک ــه برخ ــود ک ــن ب ــت ای ــت نخس برداش
ــن  ــا در چی ــن اســت ام ــزی شــبیه انقــلاب فرهنگــی چی چی
ــت و  ــکل گرف ــی ش ــلاب فرهنگ ــن انق ــه ای ــطح جامع در س
ابعــاد فاجعــه آمیــز فراوانــی داشــت. جنایــات فراوانــی 
شــکل گرفــت و بســیاری از معابــد و آثــار باســتانی بــه 
و  فئودالیســم  از  مانــده  باقــی  و  کهنــه  عناصــر  بهانــه 
بــاور  بــه  ایــران  در  امــا  رفــت.  بیــن  از  داری  ســرمایه 
حاکمــان، فقــط بایــد دانشــگاه اصــلاح مــی شــد و بــه 
ــوی  ــگ و ب ــران انقــلاب اینجــا رن ــودن رهب دلیــل مذهبــی ب
ــه  ــو ب ــر آن ول ــی ب ــوژی مذهب ــرد و ایدئول ــدا ک ــی پی متفاوت

ــد. ــم ش ــری حاک ــکل ظاه ش

از آغــاز آن واقعــه  دکتــر بحرانــي: همیــن طــور اســت، 
شــعار اســلامی کــردن دانشــگاه هــا و بــه ویــژه علــوم 
شــعار  کنشــگران  شــد؛  مــی  داده  انســانی  و  اجتماعــی 
ــای  ــه ه ــگاه اندیش ــا پای ــگاه ه ــن دانش ــه ای ــد ک ــی دادن م
ــه  ــچ اندیش ــه هی ــن ک ــن ای ــت، ضم ــادی اس ــی و الح غرب
ــا  ــتند، تنه ــان نداش ــرای شعارش ــرای اج ــم ب ــی ه و طرح
خواستشــان عجالتــا بســتن دانشــگاه هــا و پراکنــده کــردن 
دانشــجویان و اســتادان بــود. یکــی از مســائلی کــه مطــرح 
ــی و  ــوم اجتماع ــال عل ــود؛ انتق ــده ب ــران کنن ــد و نگ ــی ش م
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اســلامی بــه حــوزه هــای دینــی بــود کــه بــا تــلاش برخــی 
ــتاد  ــلی؛ اس ــاس توس ــر غلامعب ــه دکت ــتادان، از جمل از اس

ــد. ــی نش ــی عمل ــه شناس جامع

در طــول تاریــخ معاصــر ایــران دانشــگاه مبــدا جنبــش 
ــاب  ــا روش انق ــت آی ــوده اس ــي ب ــم سیاس ــاي مه ه
فرهنگــي توانســت بــر تفكــر و گرایــش هــاي سیاســي 

ــذارد؟ ــر بگ ــگاه تاثی دانش

دکتــر بحرانــي: تــا حــدی، بســته شــدن دانشــگاه هــا 
ــون  ــای گوناگ ــروه ه ــتقرار گ ــل اس ــلاب مح ــه از اول انق ک
سیاســی و قومــی، از طیفهــای مختلــف مذهبــی گرفتــه 
ــر داشــت،  ــی تاثی ــا مدت ــا حــدی و ت ــا جریانهــای چــپ، ت ت
کــرد.  تقویــت  را  آن  هــم  عــراق  بــا  جنــگ  آغــاز  البتــه 
ــان و  ــلهای آن زم ــان نس ــی می ــت ژرف ــرایط گسس ــن ش ای
ــه  ــخ و تجرب ــه تاری ــر چ ــرد، اگ ــاد ک ــدی ایج ــلهای بع نس

ــد. ــی میرن ــا نم ــه ه ــه اندیش ــت ک ــان داده اس نش

دکتــر معدنــی : بــی شــک جمهــوری اســلامی خــوش شــانس 
بــود کــه در زمــان حیــات ایشــان اتفاقــات مهمــی در جهــان 
رخ داد و بســیاری از مبــارزات چــپ مســلحانه هماننــد قبــل 
از انقــلاب کنــار گذاشــته شــد. از جملــه ایــن اتفاقــات مهــم 
ــوار  ــب دی ــوروی، تخری ــتی ش ــام سوسیالیس ــی نظ فروپاش
ــد  ــی همانن ــور های ــگاه کش ــی در ن ــرات اساس ــن و تغیی برلی
متمایــل  داری  ســرمایه  ســوی  بــه  کــه  کوبــا  و  چیــن 
ــوض  ــتی ع ــش کمونیس ــه جنب ــی ب ــگاه جهان ــذا ن ــدند. ل ش
ــهای  ــا جنبش ــاه ب ــال ش ــه امث ــکلی ک ــن مش ــد. بنابرای ش
چریکــی مســلحانه داشــتند کــه غالبــا هــم دانشــگاهی 
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ــا  ــوان ب ــی ت ــذا نم ــت. ل ــلامی نداش ــوری اس ــد، جمه بودن
ــم  ــهای مه ــردن جنبش ــش ک ــت و فروک ــر جه ــان تغیی اطمین
دانشــجویی چــپ را بــه حســاب انقــلاب فرهنگــی گذاشــت. 
بــه هــر روی جنبشــهایی در ســطح شــکل و شــمایل قدیــم 
ــی  ــا در پ ــه ای غالب ــر بره ــان در ه ــا جوان ــد. ام ــرار نش تک
آرمــان هــای خــود هســتند، لــذا ققنــوس وار در بزنــگاه 
ــی  ــکل م ــود را ش ــی خ ــای اجتماع ــی حرکته ــای تاریخ ه

ــد. دهن
بــر تفکــر و گرایــش هــای  انقــلاب اســلامی  بــی شــک 
از  امــا جامعــه دانشــگاهی  بــوده  گــذار  تاثیــر  سیاســی 
ــات  ــر اعتراض ــش ب ــم و بی ــان ک ــتاده و همچن ــت نایس حرک
و خواســته هــای مدنــی خــود پافشــاری مــی کنــد. در 
حــوادث  از  پــس  دانشــگاهی  امــروز  نســل  کــه  حالــی 
ــری از  ــش عناص ــم و بی ــا ک ــد، ام ــده ان ــد ش ــور متول مذک
ــنتهای  ــد. از س ــود دارن ــا خ ــته را ب ــری گذش ــنتهای فک س
ــه  ــتی ک ــپ سوسیالیس ــا چ ــه ت ــی گرفت ــپ مذهب ــری چ فک

بــا خواســته هــای امروزیشــان پیونــد مــی زننــد.

انقــاب  شــوراي  در  حاضــر  افــراد  بــه  توجــه  بــا 
ــالهاي  ــتاندارد س ــهاي اس ــا گرایش ــه ب ــي اول ک فرهنگ
ــه  ــعار مقابل ــي ش ــدف اساس ــا ه ــد آی ــام بودن ــد نظ بع
ــم  ــا مدرنیس ــم ی ــا لیبرالیس ــود؟ آی ــي ب ــرب زدگ ــا غ ب
ــپ (  ــاي چ ــش ه ــام گرای ــا تم ــم ) ب ــا سوسیالیس و ی

ــود؟ ــذف ب ــدف ح ه

اعضــای  انتصــاب  و  تاســیس  از  هــدف  معدنــي:  دکتــر 
و  اســتاد  »تربیــت  اولیــه،  فرهنگــی  انقــلاب  شــورای 
گزینــش افــراد شایســته بــرای تدریــس در دانشــگاه ها، 
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و  کــردن جــو دانشــگاه ها  اســلامی  و  گزینــش دانشــجو 
»بــود. دانشــگاه ها  آموزشــی  برنامه هــای  تغییــر 

ــه  ــدف؛ مقابل ــن ه ــی تری ــه بدیه ــن وظیف ــه ای ــه ب ــا توج ب
ــن  ــت در بی ــن اس ــه ممک ــود. البت ــر آن ب ــرب و مظاه ــا غ ب
ــد  ــوده باش ــی ب ــاوت های ــری تف ــاظ فک ــه لح ــز ب ــاء نی اعض
ــل و  ــت تعق ــی فرص ــای هیجان ــلاب و رفتاره ــیل انق ــا س ام
ــه تصفیــه شــدند.  اندیشــه را گرفــت و اســتادان بــی رحمان
طــوری کــه برخــی رشــته تــا ســالها نتوانســتند قامــت 

ــد.  ــی برگردن ــت قبل ــه آن کیفی ــد و ب ــت کنن راس
دار  هــای چــپ شناســنامه  گــروه  و  لیبرالیســم  عناصــر 
قطعــا حــذف شــدند. امــا در مــورد مدرنیســم وضعیــت 
ــنتی و  ــر س ــای تفک ــدف احی ــا ه ــه ب ــد. اگرچ ــی کن ــرق م ف
ــا از  ــتند، ام ــم داش ــا مدرنیس ــارزه ب ــودای مب ــوزوی س ح
آنجــا کــه بــه بــاور مــن، مدرنیســم سرنوشــت محتــوم 
همــه جوامــع اســت و از آن گریــزی نیســت؛ خــودآگاه و 
ناخــودآگاه مدرنیســم بــه حیــات خــود ادامــه داد و بــه 
ــزد  ــه ن ــا و جامع ــگاه ه ــی در دانش ــش کنون ــن چال بزرگتری

ــت.        ــده اس ــل ش ــت تبدی حکوم
ــی  ــی انقــلاب فرهنگــی کنون   برخــی از اعضــا شــورای عال
از اســتدلال هــای متفکــران پســت مــدرن  بــا اســتفاده 
غربــی، مدرنیســم را مــورد انتقــاد و تخریــب قــرار مــی 
ــده و  ــه دوان ــع ریش ــه جوام ــم در هم ــا مدرنیس ــد. ام دهن
ــا ســنت  ــره ب ــن و ک ــل ژاپ در برخــی کشــورهای شــرقی مث
هــای آن جامعــه پیونــد موفــق آمیــزی داشــته و باعــث 
ــه اصطــلاح  توســعه جامعــه شــان شــده اســت. برخــی از ب
تئوریســین هــای رســمی، دشــمن سرســخت مدرنیســم 
ــذا  ــد ل ــی آن ندارن ــرای جایگزین ــم ب ــزی ه ــا چی ــوده، ام ب
ــت. ــده اس ــارج ش ــعه خ ــدار توس ــه از م ــت ک ــه هاس ــران ده ای

48
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انقــلاب  شــورای  اولیــن  اعضــای  هــدف  ترتیــب  بدیــن 
و سوسیالیســم  لیبرالیســم  گرایشــهای  فرهنگــی حــذف 
ــری  ــکل ظاه ــه در ش ــوده ک ــا ب ــگاه ه ــم از دانش و مدرنیس
ــور و دل  ــم کالای در خ ــان ه ــا خودش ــدند. ام ــق ش آن موف
بــرای  الگویــی  افــکار عمومــی و  بــرای جــذب  انگیــزی 
ــذا  ــد. ل ــه دهن ــتند ارای ــلامی نتوانس ــی- اس ــعه ایران توس
مــا در یــک چرخــه انســداد اقتصــادی- اجتماعــی گرفتــار 
ــده در  ــه آین ــم رو ب ــنی ه ــداز روش ــم ان ــم و چش ــده ای ش

ــود. ــی ش ــاهده نم ــعه مش ــای توس ــه ه برنام
را  شــورا  زودتــر  نخســت،  شــورای  اعضــای  از  برخــی 
تــرک کردنــد کــه شــمس آل احمــد از نخســتین  کســان 
بــود. از همــان ابتــدا هــم وصلــه ناجــوری بــود. بعــد دکتــر 
روزی  اینکــه  از  هــم  الان  کــه  بــود  ســروش  عبدالکریــم 
عضویــت در شــورا داشــته پشــیمان اســت و یــک بــار 
ــارت  ــی خس ــلاب فرهنگ ــان انق ــه در جری ــرادی ک ــم از اف ه
و آســیب دیدنــد حلالیــت طلبیــد. اگــر چــه تاکیــد دارد 
ــته  ــی نداش ــجویان نقش ــتادان و دانش ــه اس ــه در تصفی ک
اســت. برخــی اعضــاء هــم تــا لحظــه آخــر و آخریــن نفــس 

ماندنــد! ماننــد مرحــوم دکتــر علــی شــریعتمداری.

ــه نظــر مــن هــدف نخســتین و اصلــی آن  دکتــر بحرانــي: ب
ــه  ــا ک ــتقر در آنه ــای مس ــگاه ه ــا و پای ــگاه ه ــتن دانش بس
محــل تجمــع و اقــدام هــای گــروه هــای مختلــف بــود، پــس 
ــلاب  ــتاد انق ــکیل س ــا تش ــا ب ــگاه ه ــدن دانش ــته ش از بس
رهبــران،  اعتمــاد  مــورد  افــراد  آمــدن  گــرد  و  فرهنگــی 
آنــگاه آن هدفهــا بــا پاکســازی اســتادان و دانشــجویان 
دگــر اندیــش و تغییــر برنامــه هــا و کتــاب هــای درســی بــه 

ــد. ــرا ش ــج اج تدری
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)عصرانــه  نشســت  ایــن  در  مقــدم  حســام  اســماعیل 
فرهنــگ و اندیشــه خانــه فرهنــگ دشتســتان در تاریــخ 
ســوم اردیبهشــت 1397 در فرهنگســرای ارشــاد برازجــان( 
ضمــن اشــاره بــه فرهنــگ و چرخــش فرهنگــی عنــوان 
ــای  ــی معن ــور کل ــه ط ــه  1980 ب ــا و در ده ــرد: در اروپ ک
واژه فرهنــگ تغییــر کــرد و رابطــه نخبــگان و عــوام بــا 
ــل  ــا قب ــه ت ــه ای ک ــه گون ــد، ب ــی ش ــار دگرگون ــگ دچ فرهن
و  نخبــگان  انحصــار  در  فرهنــگ  واژه  کــه  دهــه  ایــن  از 
ــهری  ــت غیرش ــی زیس ــس از آن نوع ــود و پ ــینان ب شهرنش
ــه  ــه فرهنــگ ب در مطالعــات توســعه فرهنگــی و خــود مقول
وجــود آمــد و از تمرکزگرایــی فاصلــه گرفتــه شــد و بــه 

هفت مولفه نقش آفرینی 
NGO ها در توسعه فرهنگی

گزارشی از سخنرانی
 اسماعیل حسام مقدم در خانه فرهنگ 

دشتستان
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پیرامــون و حاشــیه هــا نیــز توجــه گردیــد و بــه نوعــی 
ــد. ــر ش ــگ ت ــا پررن ــن ه ــا و آیی ــتاها در فرهنگه ــش روس نق

وی ادامــه داد: اساســا از دهــه 1980 در اروپــا معنــای 
ــاد  ــواره از آن ی ــه هم ــی ک ــای خاص ــگ از آن معن واژه فرهن
مــی کردنــد و مطــرح بــود، بــه شــکلی تغییــر کــرد و عمیــق 
ــه  ــه گرفت ــی فاصل ــن دوره از تمرکزگرای ــس از ای ــد. پ ــر ش ت
ــه  ــز توجــه شــد ب ــا نی ــه حاشــیه ه ــه پیرامــون و ب شــد و ب
ــر  ــا، دیگ ــت ه ــز و پایتخ ــر مراک ــلاوه ب ــه ع ــورت ک ــن ص ای
شــهرها و روســتاها نیــز در مبحــث “توســعه فرهنگــی” 
ــه  ــه گرفت ــی فاصل ــی فرهنگ ــد و از ذات گرای ــرکت نمودن ش
ــه  ــا ب ــد ت ــدا کردن ــوق پی ــی س ــی فرهنگ ــبی گرای ــه نس و ب
ایــن شــکل یــک چرخــش فرهنگــی شــکل گرفتــه شــده 
باشــد. بــه همیــن مناســبت ســازمان یونســکو ســالهای 
1988 تــا 1997 میــلادی را دهــه “توســعه فرهنگــی” نــام 

ــرار داد. ــه ق ــورد توج ــاده و آن را م نه

از  دیگــر  مــورد  یــک  بــه  اشــاره  بــا  پژوهشــگر  ایــن 
ــز  ــار مراک ــلاً در کن ــه عم ــن بره ــزود: در ای ــی اف تمرکززدای
کشــور یــا شــهرهایی کــه بــه عنــوان نمادهــا و مراکــز 
ــد، مراکــز دیگــری بــه  فرهنگــی هــر کشــوری معــروف بودن
دنبــال هویــت فرهنگــی خــود آمــده و حضــور پیــدا کردنــد 
و بــه ارائــه بحــث معنــای فرهنگــی پرداختنــد و گــروه 
ــه  ــی ک ــی و جوانان ــای پیرامون ــروه ه ــیه ای، گ ــای حاش ه
ــری  ــان دیگ ــای کس ــگاه ه ــس ن ــود در پ ــن ب ــواره ممک هم
کــه دارنــد کار مــی کننــد و ســنین بالاتــری دارنــد امــا 
هســتند،  قــوی  خیلــی  اجتماعــی  ســرمایه  یــک  دارای 
ــن دوره  ــدند. در ای ــه ش ــوند؛ وارد عرص ــه ش ــده گرفت نادی
و بعــد از آن در ایــن چرخــش فرهنگــی، فرهنــگ کار یــا 
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ــود را  ــد و خ ــی آین ــه م ــم ک ــی بینی ــان را م ــگ جوان فرهن
ــد. ــی کنن ــه م عرض

 
ــا اشــاره بــه چگونگــی شــکل گیــری ســمن  حســام مقــدم ب
ــدن  ــد آم ــا پدی ــت :ب ــی گف ــای مردم ــت نهاده ــا و اهمی ه
مباحــث توســعه فرهنگــی در جامعــه، انجمنهــا و ســمن 
ــا  ــا ی ــمن ه ــع س ــد. بالطب ــکل گرفتن ــج ش ــه تدری ــز ب ــا نی ه
NGO هــا متشــکل از کنشــگران مدنــی هســتند، یعنــی 
مردمــی  نهادهــای  ایــن  درون  در  کــه  انســانی  عوامــل 
ایــده مشــترک بــه دنبــال  بــا  حضــور پیــدا می کننــد و 
ــای فرهنگــی هســتند.  ــد معن ــا تولی ــت و ایجــاد ی ــک هوی ی
یــک ســری  دارای  بایــد  کنشــگر مدنــی در دوره جدیــد 
ــودن  ــت ب ــم زیس ــودن و ه ــر ب ــون معاص ــا همچ ــه ه مؤلف
بــودن-  و چنــد هویتــی  کنشــگران مدنــی، چندســاختی 
ــتن  ــد- ، داش ــف باش ــای مختل ــش هویت ه ــی در درون یعن
تکــه  هویــت چهــل  بــودن،  محــور  مســئله  اســتراتژی، 
داشــتن، داشــتن بینــش اجتماعــی و قانــون منــدی باشــند.

NGO هــا در توســعه فرهنگــی  وی ضمــن بیــان نقــش 
فراهــم  موجــب  همچنیــن  هــا   NGO داشــت:  اظهــار 
و  اجتماعــی هســتند  و  فرهنگــی  بســتر مشــارکت  آوردن 
ــی  ــل م ــه عم ــه جامع ــان بدن ــی می ــه ارتباط ــه حلق ــه مثاب ب
ــناخت  ــه ش ــک ب ــل کم ــا از عوام ــمن ه ــلاوه س ــه ع ــد. ب کنن
ــم  ــج مفاهی ــوزش و تروی ــت آم ــازی جه ــا و بسترس فرهنگه

ــند. و ســرمایه فرهنگــی در جامعــه مــی باش

ارتباطــات  و  فرهنگــی  مطالعــات  ایرانــی  انجمــن  دبیــر 
ســمن ها  بحــث  در  کــرد:  خاطرنشــان  بوشــهر  اســتان 
و مشــارکت اجتماعــی بــه طــور کلــی مــا معانــی و واژه 
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هایــی داریــم کــه مفهومهــای خاصــی دارنــد از جملــه 
می آیــد. ادامــه  در  کــه  فرهنگــی  توســعه  و  فرهنــگ 

 
ــی  ــلاً ذات گرای ــرد: عم ــح ک ــدم تصری ــام مق ــماعیل حس اس
فرهنگــی چیــزی اســت کــه مــا را بــه ســمت فاشیســم و بــه 
ســمت شووینیســم پیــش مــی بــرد، امــا از ایــن دوره بــه بعد 
ــی کــه ذات گرایــی و مطلــق پنــداری فرهنگــی  مــا از جریان
ــه  ــی ک ــه طــرف جریان ــه و ب ــه گرفت ــده مــی شــد فاصل نامی
ــه نوعــی  ــم. ب ــی نامیــده مــی شــود پیــش رفتی نســبی گرای
ایــن جریــان توانســت یــک چرخــش فرهنگــی ایجــاد کنــد، 
ــن  ــا ای ــر ب ــی را اگ ــعه فرهنگ ــان توس ــه جری ــت ک اینجاس
ــم  ــه دهی ــم و ارائ ــیر کنی ــم تفس ــگ بخواهی ــا از فرهن معن
ــگان  ــه نخب ــاً معطــوف ب ــرد صرف ــه توســعه ف ــن اســت ک ای
ــعه  ــن توس ــکل دادن ای ــه در ش ــوام جامع ــه ع ــت بلک نیس
ــوف  ــی معط ــعه فرهنگ ــد و توس ــته ان ــش داش ــی نق فرهنگ

ــد. ــی باش ــز نم ــینان نی ــینان و مرکزنش ــه شهرنش ب

ــت:  ــراز داش ــن اب ــناس همچنی ــه ش ــگر و جامع ــن پژوهش ای
اگــر ایــن ســیر را از دهــه 1980 بــه بعــد در نظــر بگیریــم، 
مــی توانیــم نقــش مهــم ســمن هــا را ببینیــم کــه چــرا 
از توســعه فرهنگــی حــرف مــی زنیــم. در ایــن دوره بــه 
ــدای آن  ــون در ابت ــا اکن ــه م ــوم ک ــزاره س ــوص در ه خص
ــر و  ــدر موث ــردم چق ــوام م ــا و ع NGO ه ــش  ــتیم نق هس
چشــمگیرتر از دولــت هاســت و ایــن بایــد مــورد توجــه 
لــذا همینجاســت کــه یونســکو و ســازمان  قــرار گیــرد، 
در   1982 ســال  در  کــه  کنفرانســی  در  متحــد  ملــل 
ــک  ــه ی ــد ک ــته ان ــه ای داش ــتند مصوب ــیتی داش مکزیکوس
بــه  را  میــلادی-   1997 تــا   1988 دهــه -یعنــی ســال 
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ــگ  ــه فرهن ــه ب ــه توج ــی و ده ــعه فرهنگ ــه توس ــوان ده  عن
ــای  ــه برنامه ریزی ه ــبت ب ــد و نس ــرار دادن ــه ق ــورد توج م
کشــورهای  کل  در  ســال  ده  ایــن  در  گســترده  بســیار 
ســازمان  لــذا  ورزیدنــد.  اهتمــام  یونســکو  زیرمجموعــه 
 NGO ــی  ــه نوع ــه ب ــل -ک ــازمان مل ــکو و س ــای یونس ه
ــمن  ــکل گیری س ــتند- در ش ــی هس ــن الملل ــزرگ بی ــای ب ه

ــدند. ــع ش ــر واق ــیار موث ــی بس ــای فعل ه

ــه  ــرد: جامع ــرح ک ــون مط ــریه آوای هام ــئول نش مدیرمس
ــا  ــد. ام ــی کنن ــرق م ــم ف ــا ه ــوام ب ــه ی ع ــوده ای و جامع ت
چیــزی کــه در توســعه فرهنگــی بســیار موثــر اســت و 
ایــن چرخــش فرهنگــی آن را ایجــاد کــرده ایــن اســت 
ــلاً  ــی عم ــاز دارد یعن ــش نی ــی پی ــگر مدن ــل کنش ــه عوام ک
ــه  ــن س ــد ای ــود بای ــی ش ــی م ــش مدن ــه وارد کن ــی ک کس
ــد  ــی باش ــگر عقلان ــد، اول کنش ــته باش ــاز را داش ــش نی پی
ــرای  ــی وارد ماج ــان عقلان ــک جری ــر ی ــی ب ــاً مبتن و دقیق
ــد  ــی باش ــگر اخلاق ــد. دوم کنش ــده باش ــود ش ــگری خ کنش
و ســوم پیــش نیــاز ارتباطــی بــودن را داشــته باشــد، یعنــی 
ــتی  ــبکه ای از دوس ــان ش ــک جری ــود ی ــد در درون خ بتوان

ــد. ــکل بده ش

ــات  ــی مطالع ــن ایران ــر انجم ــدم، دبی ــام مق ــماعیل حس اس
ــا تشــریح  ــان ب فرهنگــی و ارتباطــات اســتان بوشــهر در پای
NGO هــا در توســعه فرهنگــی گفــت: ان  نقــش عملــی 
ــی  ــعه فرهنگ ــی در توس ــش آفرین ــث نق ــا در بح ــی او ه ج
بایــد بــه مثابــه ایــن هفــت مولفــه باشــند؛ اول، بســتر 
ــد  ــا بای ــمن ه ــد. دوم، س ــم کنن ــی را فراه ــارکت فرهنگ مش
ارتباطــی بیــن اقشــار و گــروه هــای  بــه مثابــه حلقــه 
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بایــد  هــا  ســمن  و  هــا   NGO یعنــی  باشــند  مختلــف 
ــف  ــای مختل ــوزه ه ــف در ح ــرات مختل ــده آراء و نظ نماین
در جامعــه فرهنگــی بــوده و صاحــب نظــرات از هــر قشــری 
در کنــار هــم قــرار گرفتــه و مطــرح شــود. ســوم، ســمن هــا 
ــا ژرف  ــه شــناخت فرهنــگ هــا ی ــه نهــاد مردمــی ب ــه مثاب ب
ــه  ــه مثاب ــا ب NGO ه ــارم،  ــد. چه ــی کنن ــک م ــی کم شناس
تریبــون خــرده فرهنــگ هــا هســتند. پنجــم، ســمن هــا بــه 
ــه رســانه گســترده ژرف فرهنگــی مــی باشــند. ششــم،  مثاب
ــم  ــج مفاهی ــه بسترســاز آمــوزش و تروی ــه مثاب ــا ب ســمن ه
ــند. ــی باش ــرمایه فرهنگ ــش س ــوام بخ ــتر ق ــم بس ــد و هفت ان

56
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ــران  ــی ای ــه ادب ــعر در جامع ــی و ش ــز ادب ــاره: جوای اش
همــواره شــكل گرفتــه و اهــداف و گفتمــان شــان را 
ــه  ــی در عرص ــد؛ برخ ــه ان ــش رفت ــه پی ــه و ب ــی گرفت پ
عمومــی اســم و رســمی بــه هــم زده انــد و برخــی 
ــه  ــا و اندیش ــده ه ــد. ای ــده ان ــوش ش ــی خام در گمنام
ــتن  ــا داش ــد و ب ــرده ان ــی ک ــی را نمایندگ ــای متنوع ه
را  و شــعری  ادبــی  آثــار مختلــف  ســایق مختلــف، 
ــوع و  ــه متن ــن عرص ــد. در ای ــته ان ــزه دانس ــز جای حائ
ــزه شــعر جــم از حاشــیه اســتان  ــی، جای ــر گفتمان متكث
ــه  بوشــهر و از حاشــیه کشــور، درحــال ســامان دادن ب

جایزه شعر جم؛ 
حاشیه شورشگر علیه 
گفتمانهای تمرکزگرا

گفتگوی اختصاصی آوای هامون با مجید اجرایی؛ 
دبیر جایزه شعر جم
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ــت و  ــودش اس ــاختاری خ ــی و س ــای گفتمان ــه ه کران
امســال در ســال 9٦ نخســتین دوره آن در ســطح اســتان 
بوشــهر برگــزار خواهــد شــد. دبیــر ایــن جایــزه؛ مجیــد 
اندیشــه  دارای  شــاعران  و  نویســندگان  از  اجرایــی 
ــه از  ــان کوتاهــی ک ــه در زم ــان اســت ک هــم اســتانی م
ــده  ــه برعه ــان اختتامی ــا زم ــزه ت ــن جای ــوان ای فراخ
ــی  ــی توانســته عرصــه عمومــی و ادب ــه خوب داشــته، ب
اســتان بوشــهر را تحــت تاثیــر ایــن جایــزه قــرار دهــد. 
ازهمیــن رو آوای هامــون بــا وی گفتگویــی صــورت 

ــم ــی خوانی ــم م ــه باه ــه در ادام داده ک

آوای هامــون: رویكــرد حرفــه ای تــان بــه جایــزه شــعر 
جــم در چــه قالبــی تعریــف پذیــر اســت؟

اجرایــی: واقعیــت ایــن اســت کــه مدتهاســت اتفاقــی در 
ــود  ــا وج ــهر ب ــتان بوش ــاده. اس ــتان نیفت ــی اس ــای ادب فض
دارد  ادبیــات  زمینــه  در  کــه  بالایــی  بســیار  پتانســیل 
ــوت  ــد رخ ــه بتوان ــی ک ــای ادب ــاد رویداده ــته در ایج نتوانس
ــق  ــد موف ــار بزدای ــن دی و روزمرگــی را از زیســت شــاعران ای

ــد. باش
ــی هســت  ــک انجمــن ادب ــل ی در هــر شــهری معمــولا حداق
ــدت  ــه ش ــهر ب ــتان بوش ــی در اس ــعری و ادب ــش ش ــی پوی ول

ــزل اســت. متن
ایــن جایــزه شــعر مــی توانــد طلیعــه ای بــرای ایــن پویــش 
ادبــی باشــد و تحرکــی را در فضــای رخــوت انگیــز رقــم 

ــد. بزن
در آســتانه ســال نــو جایــزه شــعر جــم؛ فرصتــی بــرای 
اســتان  شــاعران  زیســتی  و  ذوقی-ذهنــی  تکانــی  خانــه 
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اســت. ایــن فرصــت را بایــد دریافــت.

چشــم انــدازی کــه نســبت بــه آفرینــش ایــن جایــزه در 
حــوزه شــعر داریــد، چــه بــوده اســت؟

اجرایــی:  جایــزه شــعر جــم چشــم انــداز ملــی دارد و تفــاوت 
ــن  ــود در ای ــوع خ ــر از ن ــای دیگ ــزه ه ــه جای ــبت ب آن نس
ــر  ــزه در نظ ــوان جای ــه عن ــن برنام ــرای ای ــه اولا ب ــت ک اس
گرفتــه شــده و نــه جشــنواره و ایــن، خــود وجــه حرفــه ای 
ــای  ــزه ه ــش انگی ــب افزای ــه موج ــد ک ــی کن ــی م آن را تداع

ــود. ــی ش ــارکت م ــرای مش ــاعران ب ش
دوم ایــن کــه جایــزه شــعر جــم فقــط بــه شــعر مــی پــردازد. 
ــه  ــتی ک ــز و درش ــای ری ــنواره ه ــه جش ــد ب ــه کنی ــما توج ش
ــنواره ای  ــر جش ــود کمت ــی ش ــزار م ــور برگ ــر کش در سراس
اســت کــه هــدف از آن جایــزه و جشــنواره ترویــج یــک 

ــد. ــفارش نباش ــوع و س موض
ــع ســفارش زده گــی و موضــوع زده گــی باعــث شــده  در واق
شــعر صرفــا ابــزاری باشــد بــرای تثبیــت یــک گفتمــان 
و  ســازمانها  عمدتــا  آن  متولیــان  کــه  گفتمانــی  دیگــر. 
انــد. از ادارات جنــگل بانــی  نهادهــای رســمی و دولتــی 
و مراتــع و آب فاضــلاب گرفتــه تــا ســازمانهای مذهبــی، 

. و...  آموزشــی، ورزشــی 
ــران،  ــعر در ای ــه ش ــه ب ــی کارکردگرایان ــگاه و تلق ــع ن ــه واق ب
ــی  ــم مدع ــعر ج ــزه ش ــرده، جای ــاق ب ــه مح ــعر را ب ــود ش خ

ــت. ــی نیس ــن نگاه ــد چنی ــه واج ــچ وج ــه هی ــه ب ــت ک اس
ســوم ایــن کــه جایــزه شــعر جــم جــز محــدود جایــزه هایــی 
اســت کــه بــه هــر دو طیــف آوانــگارد و نحلــه هــای رســمی 
و معتــدل امــکان بــروز و ظهــور داده؛ ایــن را شــما هــم 
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ــب  ــم در ترکی ــد و ه ــی بینی ــدگان م ــرکت کنن ــب ش در ترکی
داوران.

ــوزه  ــزه ح ــن جای ــده ای ــزار کنن ــاد برگ ــه نه ــن ک ــارم ای چه
ــی.  ــازمان دولت ــک س ــه ی ــت و ن ــی اس ــی و اجتماع ای مدن
نهــادی کــه هیــچ مطالبــه ای بــرای تثبیــت شــعار و ترویــج 

ــدارد. ــود ن ــداف خ و اه
ــت  ــتراتژی اس ــم دارای اس ــعر ج ــزه ش ــه جای ــن ک ــم ای پنج
ــدگان،  ــن و برگزی ــر منتخبی ــلاوه ب ــزه ع ــن جای ــی در ای یعن
بــه حــوزه هــای مفهومــی و افــرادی کــه در راســتای شــعر 
تــلاش کــرده انــد هــم مــی پــردازد؛ چیــزی کــه در جشــنواره 

ــم. ــی بینی ــر نم ــای دیگ ه
ــت  ــتان اس ــطح اس ــار در س ــن ب ــرای اولی ــه ب ــن ک ــم ای شش

ــم. ــعر داری ــال ش ــاب س ــزه کت ــه جای ک
ــه در  ــن ک ــا ای ــزه ب ــن جای ــم ای ــی کن ــر م ــن فک ــن م بنابرای
تنگنــای زمانــی فشــرده ای دارد برگــزار مــی شــود و در 
حــوزه ای دور از مرکــز اســتان،  جایــزه مســتعدی اســت کــه 
ــه آن  ــادی ب ــای زی ــده امیده ــالهای آین ــرای س ــوان ب ــی ت م
بســت، ایــن جایــزه در اولیــن دوره خــود و تــا اینجــا خــوب 

ــت. ــده اس ــر ش ظاه

جایــزه شــعر جــم چــه تمایــز گفتمانــی بــا دیگــر 
دارد؟ کشــور  ســطح  در  شــعر  هــای  جایــزه 

اجرایــی: تمایــز گفتمانــی ایــن جایــزه کــه خیلــی مهــم 
اســت ایــن اســت کــه در گفتمــان متمرکــز در شــعر و ادبیــات 

ــه. ــرک انداخت ت
گفتمــان مرکز-پیرامــون در ادبیــات ایــران آن چنــان گفتمــان 
ــگ/ ــر )فرهن ــای دیگ ــوزه ه ــد ح ــه همانن ــت ک ــلطی اس مس
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مراکــز  یــا  پایتخــت  بــه  چیــز  اقتصاد(همــه  سیاســت/ 
ــود. ــی ش ــم م ــتانها خت اس

ــک  ــون ی ــود را از پیرام ــدای خ ــد ص ــی خواه ــزه م ــن جای ای
اســتان بلنــد کنــد بــه نحــوی کــه بتوانــد بــر گفتمــان 

متمرکــز شــورش کنــد و تشــخص خــود را اعــلام کنــد.
ــدا  ــه پی ــد ادام ــزه بتوان ــن جای ــر ای ــم اگ ــی کن ــان م ــن گم م
کنــد و در ســطح ملــی خــود را تثبیــت کنــد، مــی توانــد 
منــادی حرفــه ای گرایــی یــک حاشــیه شــورش گــر بــر 

ــد. ــر باش ــلط و قاه ــن مس مت

ایــن جایــزه شــعر، چــه مولفــه  انتخــاب داوران  در 
بــوده اســت؟ هــای حرفــه ای و گفتمانــی مدنظــر 

 اجرایــی: در انتخــاب داوران چندیــن عامــل موثــر بــوده 
؛یکــی اعتبــار و اشــتهار نــام آنهــا چــه در ســطح ملــی 
چــه در ســطح اســتانی،  دوم رزومــه موثــر و قابــل اعتنــای 
ــان.  ــگاه آن ــوع در ن ــوم تن ــان س ــی ش ــواد ادب ــت و س آنهاس
ســلایق  کلاســیک  بخــش  در  مثــلا  بینیــد  مــی  شــما 
جــا  همیــن  و  شــده  لحــاظ  متوســعی  و  متنــوع 
شــود  مــی  ر  آشــکا ن  آ نــی  گفتما یــز  تما و  تفــاوت 
ن  ا یــر ا ر  د شــعری  هــای  ه  ر جشــنوا عمــده  ا  یــر ز
ــم  ردیس نگا ا و آ ــادی  من ــا  ی ــد  ن ا ــی  ی ا ــک صد ت ــل  حاص
توریســم  ا کنسرو و  ده  ز ســنت  ئــت  ا قر مــل  حا یــا  نــد  ا

. نــد ا بــی  د ا
بــی  هــا  رکشــی  و حصا هــا  تفکیــک  بــه  یــزه  جا یــن  ا
ــه  چ ــت  قلی ا و  ــرو  پیش ــعر  ش م  ــا ن ــه  ب ــه  چ ــت،  عتناس ا
یی  یلها شــما در  کــه  رســمی   ) ! فاخــر) شــعر  م  نــا بــه 

. ــد ی نما ــی  م رخ  ــی  یین آ ــون  چ
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نظــرگاه تــان نســبت بــه نقــد و تحلیــل ادبــی یــه 
عنــوان جریانــی جهــت گشــایش متــن شــعر چیســت و 
ــی چــه  جریانهــای متعــدد و متنــوع نقــد و تحلیــل ادب
ــد؟ ــزه دارن ــن جای ــه ای ای ــان حرف ــی در گفتم جایگاه

ــه  ــیده  ک ــت آن رس ــدا وق ــم ج ــی کن ــان م ــن گم ــی: م اجرای
ــای  ــه حــوزه هــای مفهومــی اعتن ــی  ب جشــنواره هــای ادب
ــی،  ــد ادب ــه و نق ــون نظری ــایلی چ ــد؛ مس ــری کنن ــدی ت ج
ــروزه  ــه  ام ــی ک ــان های ــه  و گفتم ــی، ترجم ــم ادب ژورنالیس
بــدون اعتنــا بــه آنهــا، شــعر در پســتوی ذهــن و زبــان 
ــد و امــکان جــاری شــدن در بطــن جامعــه  شــاعران مــی مان

ــدارد. را ن
 اگــر از ســال آینــده مــن هــم نقشــی در ایــن جایــزه داشــته 
باشــم ایــن نــگاه گفتمانــی و مفهومــی بــه شــعر را در جایــزه 

برجســته تــر و پــر رنــگ تــر خواهیــم کــرد.
ــود  ــده ب ــه داده ش ــده ای ک ــم وع ــه رغ ــال، ب ــن س در اولی
ــتیابی  ــکان دس ــدم ام ــی و ع ــت زمان ــه محدودی ــه ب ــا توج ب
ــی  ــه ادب ــع جامع ــات جام ــه ای و نظری ــای حرف ــه معیاره ب
ــه  ــل رســید و محــدود ب ــه حداق ــا ب ــن انتخــاب ه اســتان، ای

ــد. ــاخص ش ــای ش ــره ه چه
ــی  ــتی های ــت و کاس ــه، گام اول ماس ــن ک ــر ای ــت آخ و دس
ــده و در  ــال آین ــا از س ــود ام ــد ب ــب خواه ــزه مترت ــر جای ب
ــر را  ــه ای ت ــزه ای حرف ــوان جای ــی ت ــر م ــراغ ت ــت ف فرص
ــال  ــد س ــول چن ــد در ط ــه بتوان ــزه ای ک ــم؛ جای ــد دهی نوی
ــان  ــد نش ــلاق و نیرومن ــو، خ ــی ن ــوان حرکت ــه عن ــود را ب خ

ــد. ــی کن ــد و معرف ده
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ایــن  از  مــن  پیچاپیــچ  و  پرماجــرا  تجربیــات  نمی دانــم 
قــرن رو بــه افــول می توانــد سرمشــقی بــرای نســلهای 
ــول  ــن محص ــال م ــر ح ــه ه ــه، ب ــا ن ــد ی ــمار آی ــده به ش آین
را در حاشــیه  زندگــی ام  کــه  آنــم. مــن  بســیار پیچیــده 
را  خــود  گذرانــده ام،  قــرن  ایــن  بــزرگ  دگرگونی هــای 
می بینــم،  آن  منفــی  و  مثبــت  آثــار  تمامــی  دســتخوش 
بی آنکــه فرصــت بیابــم در جریانهــای خــلاق آن شــرکت 

جویــم.

ــه  ــود ک ــرده ب ــر ک ــرا ناگزی ــز م ــه مرک ــون ب ــفر از پیرام س
ــی  ــوزم. چیزهای ــا بیام ــیار چیزه ــز بس ــر خرده ری ــر ام از ه

نامه به نسل های آینده 
نامه ای از داریوش شایگان

ترجمه ای از کامران فانی



شماره  چهار

64

کــه در دنیایــی کــه در آن پــا نهــاده بــودم از بدیهیــات بــود. 
ــن  ــذارده ام می نگــرم از ای ــه پشت ســر گ ــه راهــی ک ــی ب وقت
ــع و از ایــن همــه ســاده نگری خــود دچــار بهــت  همــه موان
و حیــرت می شــوم و حتــی بــه هــراس می افتــم. چطــور 
بگویــم؟ در دنیایــی می زیســتم کــه رنــگ و شــکل نداشــت. 
ــود را  ــی خ ــتم، ناتوان ــق داش ــدان تعل ــه ب ــی ک ــدن کهن تم
ــه  ــر آنچ ــت و ه ــالا را داش ــت ب ــدد دس ــود. تج ــه ب دریافت
ــحرانگیز آوای  ــه س ــار از جاذب ــد سرش ــرب می آم ــه از غ ک
پریــان بــود. ناگزیــر بــودم زبانهــا و فرهنگهــای کشــورهایی 

ــردم. ــان می ک ــانه ستایشش ــه خموش ــوزم ک را بیام

تــا آنجــا کــه بــه یــاد دارم در عوالــم گسســته ای می زیســتم 
تکه پاره هــای  نبــود.  جایــش  ســر  چیــزش  هیــچ  کــه 
ــرده  ــه ک ــم وصله پین ــه ه ــش را ب ــاز معرفت ــده و ناس پراکن
بی نقشــه  مرقعــی  همچــون  کــه  تکه پاره هایــی  بودنــد. 
ــدام  ــر ک ــود و ه ــده ب ــده ش ــم چی ــار ه ــاً کن ــب اتفاق و ترتی
ــاس  ــن احس ــواره ای ــه هم ــی زد، در نتیج ــود را م ــاز خ س
ــع  ــم. در واق ــی می کن ــرزخ زندگ ــی در ب ــه گوی ــتم ک را داش
ــس  ــودش ح ــام وج ــا تم ــا را ب ــورد فرهنگه ــن برخ ــل م نس
ــی  ــان اوان کودک ــیار زود از هم ــز بس ــن نی ــود و م ــرده ب ک
ایــن برخــورد فرهنگــی را در خــود جــذب کــردم. البتــه 
نیــاز بــه گفتــن نــدارد کــه ایــن همــه در ســطح نــاآگاه 
ــک  ــه ی ــه ب ــکافها ک ــن ش ــد از ای ــا بع ــود، مدته ــن ب ــن م ذه

ــدم. ــود آگاه ش ــیده ب ــکل بخش ــودم را ش ــی وج معن

و محیطهــای  تناقضــات وجــودی ام  گرفتــم  یــاد  کم کــم 
و  کنــم  رو  می کــردم  زندگــی  آنهــا  در  کــه  را  مختلفــی 
توفیــق یابــم ســاز و کاری را کــه هــم در رفتــارم و هــم 
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ــت  ــه معنوی ــت ب ــم. نخس ــود بازشناس ــم در کار ب در معرفت
هنــد دل بســتم، آنــگاه بــه آن آنــات بلنــد تفکــر غربــی 
آن  رانــش  پرتــوان  نیــروی  اضطــراب  و  دلشــوره  کــه 
اســت روی آوردم و بعــد بــه ایــران و اســلام دلبســتگی 
و  شــدم؛  تطبیقــی  ادیــان  رشــته  پژوهشــگر  و  یافتــم 
شــدم  شــکافهایی  و  شــکنج  پیگیــر  نظاره گــر  ســرانجام 
ــن  ــای که ــد در تمدنه ــم دوران جدی ــای عظی ــه دگرگونیه ک
ایجــاد کــرده بــود. به عــلاوه آثــارم نیــز کــه در خــلال ســیر 
و ســفر در شــکافهایی کــه میــان جهانهــای گسســته از 
هــم، نوشــته شــده، بیانگــر همیــن نــکات و ردپــای بــه 
را  کــه خــود  اســت  بدین گونــه  اســت.  آن  مانــده  جــای 
در  کــه  می بینــم  آگاهــی  چندگانــه  ســطوح  دســتخوش 
آن تمامــی رســوبات گذشــته ـ از دورتریــن ایــام تــا بــه 
ــه  ــود ک ــس ب ــاری از آن پ ــته اند. ب ــم نشس ــار ه ــروز ـ کن ام
کوشــیدم تــا آنجــا کــه در توانــم هســت کلاف ســردرگم ایــن 
ــم  ــم تجس ــه بدان ــود بی آنک ــه خ ــگ را ک ــهرفرنگ هزاررن ش

بازگشــایم. بــودم،  آن  گوناگــون  جلوه هــای 

اســت،  شــده  گســترده تر  جهــان  بــه  نگاهــم  اینــک 
جایگزیــن  جهانــی  تمدنهــای  تقــارن  کــه  دریافتــه ام 
ــای  ــام جابه جایی ه ــت. تم ــده اس ــا ش ــین آنه ــی پیش توال
الگوهــای معرفتــی، تمــام لایه هــای ذهــن و شــعور ـ از 
ــا عصــر انفورماتیــک ـ اینــک حــق خــود  عصــر نوســنگی ت
ــم  ــار ه ــود در کن ــون وج ــاحت های گوناگ ــد. س را می طلبن
تداخــل  هــم  بــا  گرفته انــد،  نشــأت  هــم  از  نشســته اند،  
آنهــا  بــه  نمی تــوان  پیوســته اند.  به هــم  و  کرده انــد 
ــه  ــت ک ــه اس ــی را داد. بدین گون ــاختار خط ــک س ــورت ی ص
ــر  ــی عناص ــا درآمیختگ ــبکها، ب ــزی س ــا درهم آمی ــروزه ب ام
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ــکل رو در  ــوع و ش ــر ن ــزاج از ه ــلاط و امت ــا اخت ــاز،  ب ناس
روییــم. وقتــی بــه تاریــخ اندیشــه ها می نگریــم، در هــر 
می بینیــم:  هــم  مــلازم  پدیــده  دو  نخســت  ســرآغازه ای 
ــرکوب  ــی س ــه قبل ــد، اندیش ــه جدی ــر اندیش ــش ه ــا پیدای ب
می شــود. ولــی اگــر بــه دیــد خــود وســعت بخشــیم و آن را 
ــع  ــه در واق ــم ک ــم، می بینی ــان بنگری ــای زم ــتره دیرپ در گس
ــان  ــط جایش ــث فق ــت. مباح ــده اس ــد نش ــز ناپدی ــچ چی هی
می گیرنــد،  جــای  خاموشــان  وادی  در  می شــود،  عــوض 
فــرا  جلال شــان  و  جلــوه  نوبــت  تــا  می شــوند،  مدفــون 

ــد. رس

ــول  ــه اص ــه ک ــی مدرنیت ــث جهان ــتثنای مبح ــه اس ــاید ب ش
ــراث  ــروزه می ــد، ام ــا ب ــوب ی ــنگری اش، خ ــه از روش برگرفت
ــلک و  ــچ مس ــی، هی ــچ مدعای ــت، هی ــده اس ــریت ش کل بش
مشــربی قــدرت آن را نداشــته کــه بقیــه را تحت الشــعاع 
ــان فکــری  ــخ بشــری چنیــن جری ــرار دهــد. در تاری خــود ق
ایــن  تحلیــل  اســت.  بــوده  بی ســابقه  معنــی  یــک  بــه 
واقعــه بیانگــر چیســت؟ نخســت از همــه هویتهــای صلــب 
مســلکی  ســلطه جویی های  و  ملتهــا  ـ  دولــت  ســخت،  و 
همــه و همــه در ایــن جهانــی کــه در آن »تفکــر نســبی نگر« 
جــای حقایــق ســنگین را گرفتــه اســت، مــدام در حــال 
زوال و نابودی انــد. تمامــی تغییــرات شــگرف بــا طــرد و 
فکــری  نظامهــای  و  یک پارچــه  و  یک دســت  عقایــد  رد 
جــای  بــه  عــوض  در  می پذیــرد.  صــورت  درختی شــکل 
ــی  ــی و یگانگ ــرورش همدل ــه پ ــیار، ب ــه س ــه اندیش ــا، ب آنه
متقابــل، بــه دورگه گــی و بــاروری متقابــل فرهنگهــا ارج 
ــه گمــان مــن ســه نتیجــه حاصــل  می نهنــد، از ایــن همــه ب
ــم  ــد رق ــزاره بع ــا را در ه ــده م ــت آین ــه سرنوش ــود ک می ش
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می زنــد. بــه هــم پیوســتگی کــه نشــانه وجــه وجــودی 
مــا در جهــان آینــده اســت، خــود را در تمامــی ســطوح 

می ســازد. جلوه گــر  واقعیــت 

چنــد  روابــط  بــر  هویتهــا،  و  فرهنگــی  ســاحت  در   )1
ــه در  ــا معــرق ک ــع ی ــا ایجــاد نوعــی الگــوی مرق ریشــگی ب
ــود.  ــه می ش ــوند، تکی ــور می ش ــم ج ــا ه ــا ب ــام هویته آن تم
پدیــده چندفرهنگــی و ظهــور هویتهــای چندگانــه از همیــن 
زندگــی  آن  در  کــه  زمانــه ای  در  اصــل نشــأت می گیــرد. 
می کنیــم، اساســاً هیچ کــس هویــت یگانــه نــدارد. همــه 
آگاهــی  مــا موجــودات مختلط ایــم، همــه مــا کمابیــش 
دورگــه داریــم. ایــده »هویتهــای مــرزی« چیــزی جــز ایــن 
آگاهــی  تاریخــی  گســلهای  از  کــه  میانجیانــی  نیســت: 
ایــن آشــفته بازار رفــت و برگشــتهای  گــذر می کننــد. در 
ــطحی  ــر س ــه ام ــت: مدرنیت ــلم اس ــه مس ــک نکت ــا، ی هویته
ــا  ــه م ــرد. هم ــر ک ــی آن س ــوان ب ــه بت ــت ک ــذری نیس زودگ
ــتیم.  ــی«  هس ــی »غرب ــک معن ــه ی ــب، ب ــل و نس ــر اص ــا ه ب
و  جنبه هــا  از  یکــی  چــرای  و  بی چــون  تجســم  هرکــدام 
جلوه هــای روشــنگری ایم. هــر هویتــی داشــته باشــیم ـ 
ــری  ــن آخ ــد ای ــم ـ بای ــت داری ــد هوی ــد چن ــدا می دان و خ
ــان  ــن و فرهنگم ــژاد و دی ــر از ن ــا را صرف نظ ــه م ــم ک را ه
بــه دیگــر ابنــای بشــر بــر روی ایــن کــره ارض وصــل 
می کنــد بــر آن بیفزاییــم. بــه عبــارت دیگــر، ایــن فقــط 
هویــت مــدرن ماســت کــه بــا قــوه نقــد همــراه اســت، تنهــا 
می توانــد  ـ  می نمایــد  متناقــض  هرچنــد  ـ  کــه  هویتــی 
ــه  ــد،  ب ــلا کن ــان را برم ــان آگاهی م ــای پنه ــن لایه ه ژرف تری
ــهیل  ــان را تس ــزار بی ــواع اب ــد، ان ــود بخش ــار وج ــا اظه آنه
ســازد و زیســت ـ جهانهــای اعصــار مختلــف را بــه یکدیگــر 
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ــاره  ــر کن ــن جهــان همــواره دگرگونی پذی ــر از ای ــدد. اگ بپیون
جوییــم، و زیــر حبــاب شیشــه ای جــای خــوش کنیــم و 
بــه دنبــال اســلاف خیالــی و اســاطیر اولیــن باشــیم، از 
بی حرکتــی  و  بی حســی  از  و  افتاده ایــم  چــاه  بــه  چالــه 

نهاده ایــم. روی  تاریک اندیشــی  بــه 

ــاط  ــر احتی ــود دارد؟ اگ ــو وج ــکان گفت وگ ــروزه ام ــا ام آی
لازم را پیشــه کنیــم، جــواب آن احتمــالاً »بلــه« اســت. ولــی 
شــرط اولــش کنــار گذاشــتن منطــق کینه تــوزی اســت، ضــد 
ایــن و ضــد آن بودنــی کــه چــون هیــچ دلیــل قانع کننــده ای 
ــد  ــه بای ــرد، در حالی ک ــاه می ب ــر پن ــن و تکفی ــه لع ــدارد ب ن
ــدار،  ــا فرهنگهــای مســتقل خودم ــه ب ــر ن ــه دیگ ــم ک بپذیری
بلکــه بــا انــواع نحوه هــای وجــود ســروکار داریــم کــه 
ــه  ــوند؛ ک ــکوفا می ش ــه ش ــم مدرنیت ــای حاک ــا در فض تنه
ــزار بیــان ایــن ســاحتهای وجــودی از جــای خــود کنــده  اب
ــه  ــت ک ــتن اس ــا خویش ــان ب ــوی انس ــان گفت وگ ــده هم ش
در وهلــه اول مســأله ای معرفت شــناختی اســت، هرچنــد 
ــن  ــه چنی ــی دارد. اینک ــی و اجتماع ــر سیاس ــب ناگزی عواق
امکان پذیــر  افقــی  ســطح  یــک  در  تنهــا  گفت وگوهایــی 
ـ یعنــی  پیوندزنــی و دورگه ســازی  اســت، چــون حــوزه 
هویتهــای مــرزی، بارورســازی متقابــل هویتهــا و تفکــر 
ــده  ــر پدی ــرد، جلوه گ ــود را از آن برمی گی ــی خ ــیار ـ مبان س
همیــن  و  مرقع پــردازی  پدیــده  هســت:  هــم   دیگــری 
ــه را ممکــن  ــط چندگان ــی رواب ــر ترکیب ــه هن ــده اســت ک پدی
ــروزه، مگــر  ــه انســان ام ــل اســت ک ــن دلی ــه همی ــد. ب می کن
ــواع  ــه ان ــدارد جــز آنکــه ب اینکــه کــور باشــد، راه دیگــری ن
ــا مرقــع کاری اســت کــه خــود را در  مرقع ســازی بپــردازد. ب
قالبــی تــازه می ریــزد و منظــر وجــودی حیــات خــود را 

68
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ــه  ــفته ب ــای آش ــن دنی ــد، و در ای ــازه می بخش ــی ت آرایش
 وجــودش انســجام می دهــد. بــه ســخنی دیگــر، راه بــه 

اقالیــم دیگــر هســتی می بــرد.

ــد؟ مقصــودم از دیگــر  ــن ابعــاد معنــوی وجــود دارن ــا ای آی
کــه  اســت  ســنتی ای  فرهنگهــای  آن  هســتی،  اقالیــم 
ــوی خــود را  ــد و تکاف ــی منســجم ندارن ــد دیگــر کلیت هرچن
ــا ایــن همــه مــا را بــه جهانهــای  از دســت داده انــد، ولــی ب
ــوی  ــا در فراس ــن فرهنگه ــد. ای ــرا می خوانن ــا ف ــر معن دیگ
ــدرن  ــان م ــی جه ــتهای معرفت ــوی گسس ــه، در فراس مدرنیت
جمعــی  ضمیــر  آنهــا  دیگــر،  عبــارت  بــه  دارنــد.  قــرار 

کار می گیرنــد بــه  را  بشــریت 
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شــجریان آن هنــگام کــه ســخن از موســیقی، معنــا و شــعر بــه 
ــق  ــود را خل ــی خ ــی و عاطف ــای احساس ــد، فض ــی آی ــان م می
ــا انتخــاب شــعر مناســب، از موســیقی مــدد مــی  مــی کنــد و ب
گیــرد و تصویــری ذهنــی، مطابــق بــا منظــور و اندیشــه خــاص 
ــلاوه  ــه ع ــی ک ــد، صدای ــی کن ــیم م ــنونده ترس ــرای ش ــود ب خ
بــر رعایــت ردیــف هــای آوازی و نــوآوری هــا و بدعــت هــا، بــه 
اصــول اخلاقــی شایســته منزلــت هنرمنــد متعهــد پــای بنــد و 
ــت. ــی اس ــیقی و آواز ایران ــخ موس ــزرگان تاری ــار ب ــراث دار تب می

گزارشی از زهره کرمی
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موســیقی؛ ســمبل غیرقابــل انــکار تاریــخ، تمــدن و فرهنــگ ملت 
هــا اســت و هــر قــوم هرچقــدر هــم از بیــان گذشــته خــود پرهیــز 
کنــد چــون بــه ایــن عرصــه پــای مــی نهــد، دیگــر قــادر بــه پــرده 
پوشــی نیســت و نــا خواســته بخشــی از گذشــته هــای خــود را 

در قالــب ایــن هنــر بیــان مــی کنــد. 
اســتاد شــجریان اعتقــاد دارد کــه موســیقی زبــان مــردم اســت 

و همــواره بایــد در خدمــت مــردم باشــد.
اســتاد آواز ایــران موســیقی را هنــر متعالــی مــی دانــد و معتقــد 
اســت: همــه هنرهــا وام دار موســیقی بــوده و بــرای رســیدن بــه 

تعالــی و بهتــر جلــوه کــردن از آن بهــره مــی گیرنــد.

وی بــا بیــان اینکــه موســیقی ایرانــی قابلیــت تعامــل بــا 
ــیقی  ــت: موس ــاور اس ــن ب ــر ای ــر را دارد، ب ــن هن ــر از ای ــر ژان ه
کشــور مــا شــناخته شــده امــا بــه دلیــل عــدم معرفــی، فراگیــر 
ــت:  ــا گف ــوازی ه ــش همن ــه افزای ــد ب ــا تاکی ــت. او ب ــده اس نش
ــان و  ــد از متخصص ــان بای ــه جهانی ــر ب ــن هن ــی ای ــرای معرف ب

ــم. ــتفاده کنی ــان اس ــان خودم کارشناس

ــل  ــازهایی از قبی ــاخت س ــداع و س ــاره اب ــجریان درب ــتاد ش اس
ســاغر، صراحــی، شهرآشــوب، کرشــمه و تنــدر هــدف از ایــن کار 
را ایجــاد تنــوع بیشــتر و افزایــش رنــگ  صداهــای گوناگــون در 
ارکســتر عنــوان کــرد و یــاد آور شــد: از ســاغر بــه جــای تاربــاس 
و ربــاب و از صراحــی بــه جــای ویولنســل در ارکســتر اســتفاده 

مــی شــود.

از نــگاه اســتاد شــجریان، مخاطبــان محــور و مهــم تریــن وجــه 
اثرگــذار در موســیقی هســتند و بــه همیــن دلیــل معتقــد اســت 
کــه ســلایق گوناگــون مــردم را بایــد در ارائه موســیقی در رســانه 
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هــا و کنســرت هــا در نظــر گرفــت، در عیــن حــال نبایــد آنقــدر 
ســطح موســیقی پاییــن بیایــد کــه بــه ابتــذال کشــیده شــود. 

امــا اســتاد در بــاره موســیقی ایــده آل ایــن چنیــن مــی گویــد: 
موســیقی مطلــوب مــن آن اســت کــه هــم مــردم بتواننــد از آن 

بهــره ببرنــد و هــم مــورد تاییــد اهــل فــن باشــد.

ــیاری از  ــلاف بس ــر خ ــران ب ــتاد آواز ای ــا اس ــی ه ــی از ویژگ یک
ــوآوری  ــه ن ــژه اش ب ــران، توجــه وی ــی موســیقی ســنتی ای اهال
اســت و بــر ایــن اعتقــاد اســت کــه نبــود نــوآوری عمــلا موجــب 
محدودیــت موســیقی و یــا هــر هنــر دیگــر مــی شــود؛ موســیقی 
ــتردگی  ــوع و گس ــا تن ــن کار ب ــرد و ای ــر ک ــد فراگی ــی را بای ایران

امــکان پذیــر اســت.

اســتاد شــجریان مــی گویــد: همــواره مــی خواهــم کاری عالــی 
عرضــه کنــم و اگــر موفــق بــه انجــام ایــن کار شــوم، ایــن 
موســیقی مــورد پســند مــردم قــرار مــی گیــرد و در عیــن حــال 
ارزش هــای موســیقایی خــاص خــود را دارد. تلاشــم این نیســت 
کــه موســیقی عامــه پســند باشــد برعکــس مــن بــه معیــار ایــن 
هنــر فکــر مــی کنــم تــا بــه ارتقــاء موســیقی کشــورم بینجامــد .

ــم  ــای مه ــی از ابزاره ــجریان یک ــتاد ش ــگاه اس ــیقی از ن موس
کمــال انســان اســت و بــا اعتقــاد بــر اینکــه انســان بــدون 
موســیقی بــه کمــال نخواهــد رســید، خاطــر نشــان کــرد: هرچــه 
ــد و  ــت کن ــتر تقوی ــه را بیش ــر و اندیش ــروی تفک ــیقی نی موس
نهادهــای خفتــه را بیــدار و رســتاخیزی در وجــود انســانی بــه 
وجــود آورد، فراینــد بیشــتری بــه ســوی کمــال داشــته، هــدف 
عالــی تــری را دنبــال کــرده و بشــر را بــه ســوی کمــال رهنمــون 

مــی کنــد.
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زمستان است
تحلیلی بر وضعیت فرهنگی و اجتماعی بوشهر

حمید موذنی؛ نویسنده و منتقد فرهنگی

1. زمســتان اســت: وضعیــت سیاســي و اجتماعــي بوشــهر 
ــع  ــت. در واق ــور اس ــب در کش ــاري و غال ــت ج ــي از  وضعی تابع
مــا از واقعیــت بــه وانمــوده) مجــازي( ، از درک حضــور دیگــري 
ــس  ــر ک ــدن ) ه ــزه ش ــه اتمی ــت ب ــیفتگي و از فردی ــه خودش ب
ــون  ــیل نامیم ــن گس ــم. ای ــرده ای ــیل ک ــودش( گس ــر خ ــه فک ب
، متاثــر از ناکارامــدي نهادهــا  ، نهــاد ســتیزي تاریخــي و 
قــوت گرفتــه ي امــروز، فراگیــري همــه جانبــه ي فســاد و 
عملکــرد شــبکه هــاي اجتماعــي اســت. در اصــل، شــبکه هــاي 
ــن رخدادهــا  ــن، مجمــوع ای اجتماعــي در ایــن وضعیــت امروزی
ــي ،  ــاي اجتماع ــبکه ه ــد. ش ــي کنن ــري  م ــري و راهب را رهب
ــر  ــه خی ــوف ب ــي معط ــش مدن ــازي و کن ــي را مج ــل سیاس عم
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عمومــي را نهادگریــز، شــخصي و نارسیســتي کــرده انــد.  پــان 
ــرده  ــدا ک ــي پی ــي هژمون ــن وضعیت ــم در چنی ــم ه ناسیونالیس
ــت  ــه بایس ــه البت ــت ک ــده اس ــل ش ــب تبدی ــان غال ــه گفتم و ب
اذعــان داشــت کــه بــاز احیــا و غلبــه ي ناسیونالیســم نــو، یــک 
ــه  ــر گرفت ــم در ب ــکا را ه ــا و آمری ــه اروپ ــت ک ــي اس ــوج جهان م
ــم و  ــر ناسیونالیس ــاي معاص ــول بازاحی ــپ ، محص ــت. ترام اس
ــوت  ــا و ق ــت در بریتانی ــت، بریکزی ــي در آمریکاس ــت افراط راس
گرفتــن احــزاب دســت راســتي در کشــورهاي دیگــر اروپایــي  و 
ــا نیــز متاثــر از ایــن شــرایط اســت.  تضعیــف اتحادیــه ي اروپ
ــن وضعیــت ، رخ داده  ــز در ای ــه دموکراســي نی دموکراســي علی
و شــرایط دموکراتیــک ، راه   دموکراســي ســتیزان را بــراي 
تضعیــف دموکراســي و نهادهــاي دموکراتیــک مهیــا کــرده 
اســت. تمامــي ایــن توصیفــات ، زنــگ خطــر ي ملــي و جهانــي 
اســت. دموکراســي، مــدارا و پلورالیســم در خطرنــد و آژیــر قرمــز 
ــا گــوش شــنوایي اســت؟ بایــد  ــه گــوش مــي رســد. امــا ای آن ب
ــان  ــراي امروزم ــگار ب ــل ان ــا قب ــال ه ــه س ــرم ک ــروغ وام بگی از ف
ــا از  ــنوي؟ ی ــي ش ــت را م ــن وزش ظلم ــوش ک ــود: گ ــروده ب س
برشــت وام بگیــرم کــه گفتــه بــود : آنکــه مــي خنــدد هنــوز خبــر 

ــت. ــنیده اس ــوار نش ناگ

2. چــراغ هــاي رابطــه تاریکنــد: اتمیــزه شــدن روابط،رهــا 
ــردن،   ــنده ک ــود بس ــه خ ــا ب ــي و تنه ــئولیت اجتماع ــردن مس ک
واقعیــت امروزیــن اجتمــاع ماســت کــه بــه ســهولت مــي تــوان 
ــم  ــوراي پنج ــه ش ــن زمین ــال در ای ــرد. دو مث ــاهده ک ان را مش
ــت. 4  ــهر اس ــتان بوش ــدگان اس ــع نماین ــهر و مجم ــهر بوش ش
نماینــده ي اســتان بوشــهر هیــچ گاه یــک کل واحــد بــراي منافع 
اســتان نبــوده انــد. مجمــع 4 نفــره ي نماینــدگان در دو مرحلــه 
ــد و در  ــاب بزن ــه انتخ ــت ب ــته دس ــس نتوانس ــاب رئی ي انتخ
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ــي  ــه کش ــق قرع ــع از طری ــس مجم ــاب رئی ــر دو دوره،  انتخ ه
صــورت گرفتــه اســت. نماینــده هــا در اخبــار و گــزارش عملکــرد، 
ــي  ــي م ــود معرف ــق خ ــتان و مناط ــده ي شهرس ــود را نماین خ
ــدف  ــه ي ه ــه جامع ــوف ب ــا معط ــلاش انه ــترین ت ــد و بیش کنن
ــراي دوره ي بعــد اســت. منافــع اســتان و تقنیــن  راي دهنــده ب
ــح اســتان و منافــع ملــي، اولویــت انهــا  در حــوزه ملــي ، مصال
نیســت.  میــان 4 نماینــده  ، رقابــت ، تقابــل و گاه مواضــع 
ــده مــي شــود. ایــن شــرایط نشــان مــي  تحقیــر و تخریــب دی
ــدرن  ــرایط م ــه ش ــنتي و ن ــط س ــه رواب ــط ن ــب رواب ــد چس ده
ــدارد و روابــط اتمیــزه شــده و از  اســت  بلکــه چســبي وجــود ن
هــم گســیخته اســت. شــوراي شــهر بوشــهر هــم در یــک اشــل 
کوچکتــر ، همــان وضعیــت را داراســت  ولــي بــه گونــه اي تلــخ 
ــول  ــورا در ط ــن ش ــره ي ای ــاي 9 نف ــر.  اعض ــک ت ــر و تراژی ت
ــلاف  ــه اي در ائت ــي 180 درج ــبانه روز ، تغییرات ــاعت ش 24 س
هــاي خــود و رویکردهــاي خویــش بــروز مــي دهندکــه واقعــن 
، حیــرت اور، تاســف بــار، دهشــتناک و البتــه قابــل تامــل اســت.

بــه لحــاظ زبــان شناســي ایــن دو عنــوان ) شــورا و مجمــع( دالي 
ــن، توجــه  ــول انهــا بایســت در مشــورت گرفت ــه مدل هســتند ک
ــر خــرد  ــح راي دهنــدگان و ارزش گــذاري ب ــه مســایل و مصال ب
جمعــي و تصمیمــات معطــوف بــه خیــر عمومــي منتهــي شــود. 
ــد و دال  ــده ان ــي ش ــا ته ــاد از معن ــن دو نه ــت ، ای ــا در واقعی ام
ــش  ــا بخ ــول معن ــا مدل ــاد ب ــول و گاه در تض ــد مدل ــا،  فاق انه
ــان  ــه رم ــک ب ــاد ، شــباهتي نزدی ــن دو نه ــرایط ای ــت. ش انهاس
ــي را  ــفتگي زبان ــت ، آش ــن وضعی ــورج اورول دارد. ای 1984 ج
بــه همــراه مــي اورد کــه موجــب ســردرگمي اجتمــاع مــي شــود، 
ــي  ــي و لازم م ــش واقع ــد کن ــي فاق ــرد سیاس ــر از ان، کارک متاث
ــدل مــي ســازد  ــا مب ــن نهاده ــر ضــد ای شــود و شــهروندان را ب
ــد، تضعیــف نهادهــا  ــن شــرایط ، لطمــه مــي بین و انچــه در ای
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بــه عنــوان یکــي از ارکان مهــم دموکراســي، ارزش زدایــي از روح 
دموکراســي و انتخابــات بــه عنــوان یــک رویکــرد معطــوف بــه 
خیــر اجتماعــي ، تضعیــف اعتمــاد و مســئولیت اجتماعــي و در 
نهایــت، بــه ســمت انحطــاط کشــاندن جامعــه اســت. امــا نکتــه 
ــدگان  ــع نماین ــهر و مجم ــوراي ش ــه ش ــت ک ــن اس ــم ای ي مه
اســتان بــه مثابــه ي آینــه ي روبــروي خودماســت. مــا در حــال 

ــه هــا هســتیم. ــن آین مشــاهده ي خــود  و جامعــه مــان در ای

ــه دلیــل شــرایط اب  3.روزگار  غریبــي اســت : مــردم بوشــهر ب
و هوایــي گــرم و مرطــوب طاقــت فرســا، نظــام هــاي سیاســي 
آمرانــه ي تجربــه شــده ، تمرکزگرایــي دولــت ، کوچــک بــودن، 
کمــي جمعیــت و پراکنــده بــودن شــهر هــا و روســتاها ، از آنهــا 
مردمانــي ســاکت، محجــوب و خجــل ، همــراه بــا رویکردهــاي 
تقدیــري و هرچــه بــادا بــاد ســاخته اســت. حــوزه عمومــي براي 
ــاي  ــو در فضاه ــت و گ ــته و گف ــي نداش ــان، جایگاه ــن مردم ای
ــون  ــا همچ ــت. آنه ــه اس ــي گرفت ــکل نم ــي ش ــهري و عموم ش
کمبــود بــاران کــه مراســم گلــي گلــي بــراي ان انجــام مــي دهنــد 
ــود  ــي خ ــادي و فرهنگ ــي ، اقتص ــاي اجتماع ــه ه ــراي عرص ب
ــمان، مرکزنشینان)بالاســوني هــا (را مقصــر  نیــز بجــاي اس

ناکامــي خــود بــر مــي شــمرند. آنهــا گلــه  گذارنــد و نــه مــن
تقــد. در دهــه ي 90 بــا افــول اصلاحــات، افزایــش فقــر و فســاد، 
ــي و  ــاد اجتماع ــئولیت و اعتم ــد ، مس ــطح امی ــن س ــن رفت پایی
ناکارامــدي دولــت؛ شــبکه هــاي اجتماعــي وارد کارزار و میــدان 
ــت و ســکوت  ــا ، لکن ــن شــبکه ه ــران ای شــدند. در بوشــهر کارب
ــدا و  ــو ص ــته و آلترناتی ــهر را شکس ــن ش ــان ای ــي مردم تاریخ
فریــاد آنهــا شــدند. بــا مجازي شــدن سیاســت و کنــش اجتماعي 
متاثــر از ایــن شــرایط ، نگاههــا بــه افــراد جدیــد و در حاشــیه اي 
ختــم شــد کــه متاثــر از ایــن شــرایط و در عرصــه مجــازي بــه 
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عرضــه ي خــود مــي پرداختنــد. ایــن افــراد وابســتگي سیاســي 
نداشــتند و اغلــب  نهادهــاي سیاســي بــه ویــژه اصــلاح طلبــان 
و روزنامــه نــگاران مســتقل را مــورد هجمــه و شــماتت قــرار مــي 
دادنــد و ایــن صراحــت مجــازي بــه انهــا هویتــي بخشــید کــه 
مختــص ایــن زمانــه بــود. نهــاد ســتیزي و فاســد بــر شــمردن 
همــه طیــف هــا بــه ویــژه انهــا کــه مــورد اقبــال عمومــي قــرار 
گرفتــه بودنــد از کارویــژه هــاي ایــن طیــف جدیــد مجــازي بــود.

طولــي  امــا نکشــید کــه انهــا بجــاي زبــان جامعــه بــه افــرادي 
ــب  ــه را دلچس ــه جامع ــود ب ــه ي خ ــه عرض ــدند ک ــل ش تبدی
ــت  ــرد  و ذهنی ــام عملک ــب، تم ــم  دلچس ــن طع ــد و ای ــر دیدن ت
ــب در  ــي از ش ــا پاس ــح ت ــوع صب ــا از طل ــت. انه ــا را فراگرف انه
ــلات را  ــتي و معظ ــه و کاس ــور یافت ــهر حض ــف ش ــاط مختل نق
ــد . در  ــش در اوردن ــه نمای ــود ب ــره ي خ ــه ي چه ــس زمین در پ
جشــن هــا ، مراســم عــزا و اکثــر گردهمایــي هــاي رســمي و غیر 
رســمي حضــور یافتنــد  و ایــن حضــور را بــه صــورت اســتوري 
یــا لایــو در شــبکه هــاي اجتماعــي بــه نمایــش گذاشــته و مــي 
ــراي  ــي  ب ــي، سیاس ــي، اجتماع ــاي فرهنگ ــه ه ــد.  عرص گذارن
انهــا تفاوتــي نمــي کنــد و از هــر طــرف کــه بنگــري ایــن فعالیــن  
ــیون ،  ــي سیاس ــد!. برخ ــتمر دارن ــا و مس ــور پوی ــا، حض در انج
اهالــي اقتصــاد و بــازار و فرهنــگ نیــز از انهــا جهــت همراهــي 
ــار،   ــاي فش ــوان گروهه ــه   عن ــب ب ــف رقی ــا تضعی ــود و ی خ
ــي  ــدام م ــود اق ــغ خ ــازي و تبلی ــن س ــه ایم ــرده و ب ــتفاده ک اس
کننــد. عرصــه ي تقابــل ســه ماهــه ي شــوراي شــهر بوشــهر ، 
مهــم تریــن وجــه نمــود ایــن قشــرمجازي بــود  کــه منجــر بــه 
افزایــش کمــي ایــن افــراد مجــازي شــد.  بــا ایــن حجــم فعالیــت 
ــاه تریــن زمــان ممکــن، از  و وقــت گذاشــتن ، ایــن افــراد در کوت
یــک شــهروند عــادي  بــه یــک ســلبریتي محلــي تبدیــل شــدند.  
ــاد  ــده ب ــان ناسیونالیســتي ) زن نارسیسیســم  و رویکردهــاي پ
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بوشــهر( ویژگــي مشــترک ایــن طیــف اســت کــه مــي تــوان انهــا 
ــدن  ــلبریتیزه ش ــام داد. س ــازي ن ــت » مج را »ناسیونارسیسیس
ــب  ــاع، تخری ــتر اجتم ــدن بیش ــزه ش ــه اتمی ــي ب ــر اجتماع ام
نهادهــا و ایجــاد شــرایطي منجــر شــد کــه ایــن ســلبریتي هــا  
بــدون تهدیــد و تحدیــد و در وضعیتــي ویــژه ي خــود، نهادهــاي 
گفتمــان رســمي را بــه چالــش کشــیدند. اعــلام تعطیلــي 
ــیولان  ــه مس ــاره ب ــت اش ــز انگش ــد امی ــارات تهدی ــدارس، اش م
رو بــه دوربیــن و ... انهــا را بــه ســلبریتي هــاي مجــازي عصــر 
ــل  ــان ذهنــي خویــش و ســمپاتها ،  تبدی وانمــوده هــا و قهرمان
ــج از  ــي و منت ــازي خروج ــاي مج ــلبریتي ه ــت. س ــرده اس ک
شــرایط سیاســي - اجتماعــي گاتهــام ســیتي وار اکنــون ،    در 
ــتند  .  ــیتي هس ــام س ــان گاته ــه ي گفتم ــت و غلب ــال تقوی ح
متاثــر از عملکــرد ایــن ســلبریتي هــا؛ مدرنیتــه، جامعــه مدنــي ، 
نهادگرایــي رو بــه تضعیــف اســت و .... بایســت امیــدوار باشــیم 
دغدغــه هــاي خیــر آنــان معطــوف بــه تشــکیل نهادهــاي 
ــي  ــرد مدن ــر از عملک ــا متاث ــود و نهاده ــي. او( ش ــي)ان. ج مدن

ــه نهادهــاي ســلبریتي تبدیــل شــوند. شــهروندان ب



شماره  چهار

80

برگزاری کارگاه طرح ملی 
گفتگوی خانواده در

 استان بوشهر 

اسماعیل حسام مقدم؛ مجری طرح ملی 
گفتگوی خانواده در استان بوشهر

بوشــهربا  در  خانــواده  ملــی  گفتگــوی  طــرح  مجــری 
اســتانداری  خانــواده  و  زنــان  امــور  دفتــر  همــکاری  
ــواده، کارگاه دو  ــو خان ــی گفتگ ــرح مل ــب ط ــهر در قال بوش
روزه مســاله یابــی مشــارکتی نهــاد خانــواده در اســتان 
بوشــهر را در روزهــای دوشــنبه و ســه شــنبه ۵ و6 آذرمــاه 
برگــزار نمــود. ایــن دو کارگاه بــا حضــور بیــش از ســی نفــر 
روانشناســی  و  از متخصصیــن عرصــه علــوم اجتماعــی 
و  هــا   NGO و  رســانه  عرصــه  فعــالان  همچنیــن  و 
ــه  کارشناســان دولتــی و حقوقــی در ســالن اجتماعــات خان
ــگان  ــاد نخب ــع در بنی ــردم نهــاد بوشــهر )واق ســازمانهای م

اســتان بوشــهر( برگزارکــرد.
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ــر  ــه دفت ــام گرفت ــای انج ــت ه ــدات و فعالی ــه تمهی مجموع
انجمــن جامعــه شناســی در اســتان بوشــهر جهــت اجــرای 

ــل توصیــف اســت: کارگاه مذکــور در ســه گام قاب

و  میدانــی  مطلعیــن  و  کارشناســان  شناســایی  اول-  گام 
ــس  فعــالان حــوزه مســائل اجتماعــی در اســتان بوشــهر: پ
کارگاه شــیراز، در نخســتین زمــان ممکــن  از حضــور در 
ــی  ــه عموم ــال در عرص ــش از 1۵ س ــور بی ــل حض ــه دلی ب
ــگران  ــالان و کنش ــق از فع ــناخت عمی ــهر و ش ــتان بوش اس
ــت  ــواده، فهرس ــه خان ــص در عرص ــد و متخص ــه من دغدغ
اولیــه 60 نفــره ای از ایــن فعــالان فراهــم شــد و در همــان 
زمــان بــه دلیــل آشــنایی بــا مدیــرکل امــور زنــان و خانــواده 
اســتانداری بوشــهر و کارشناســان آن دفتــر، بــه رایزنــی بــا 
ــی و  ــاس تلفن ــا تم ــت ب ــه در نهای ــد ک ــه ش ــان پرداخت ایش
ــا ایــن شــصت نفــر داشــتم، در  ــه چهــره ای کــه ب چهــره ب
40 نفــره جهــت حضــور در دو کارگاه  نهایــت فهرســتی 
نیــم روزه انتخــاب شــدند و فهرســت اعضــای دعــوت شــده 
بــه کارگاه، طــی نامــه ای رســمی بــه دفتــر انجمــن جامعــه 
ــی و  ــی، اجتماع ــاون سیاس ــن مع ــران و همچنی ــی ای شناس

ــد. ــه گردی ــهر ارائ ــتانداری بوش ــی اس امنیت

مــی  چشــم  بــه  کــه  ای  نکتــه  مهمتریــن  گام  ایــن  در 
ــه  ــبت ب ــالان نس ــگران و فع ــن کنش ــاد ای ــدم اعتم ــد ع آم
ــان  ــردن زم ــالا ب ــا ب ــه ب ــود ک ــا ب ــرح ه ــا و ط ــن کارگاه ه ای
ــان  ــه اعتمادش ــد ک ــر آن ش ــعی ب ــا، س ــاس ه ــا و تم دیداره
جلــب شــود. تــلاش بیشــتر مــن در ایــن حــوزه دعــوت 
از همــه گــروه هــای موثــر در عرصــه خانــواده اســتان 
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ــه  ــوند ک ــوت ش ــانی دع ــه کس ــد ک ــعی ش ــود و س ــهر ب بوش
ــا قشــر  ــف و ی ــک صن ــده ای از ی ــوان نماین ــه عن ــدام ب هرک
و یــا تخصــص خــاص محســوب شــوند. در ایــن زمینــه 
ــواده  ــان و خان ــور زن ــرکل ام ــوب مدی ــای خ ــاوره ه از مش

اســتانداری بوشــهر بهــره بــردم.

گام دوم- تهیــه تجهیــزات و ملزومــات اجرایــی کارگاه: فــرم 
هــا و فایــل هــا و مــواردی کــه از دو کارگاه شــیراز و تهــران 
توســط انجمــن در اختیــار دفاتــر اســتانی قــرار گرفتــه 
برگــزاری  در  بازی-فعالیــت  مــدل  بــه  توجــه  بــا  بــود، 
کارگاه، را طراحــی مجــددی کــردم و برخــی ســربرگها را 
بــا توجــه بــه زمــان و مــکان برگــزاری دو کارگاه بازطراحــی 
ــور  ــه ط ــک روز ب ــرای کارگاه را در ی ــات اج ــودم. ملزوم نم
ــودم. ــر نم ــز تکثی ــی را نی ــوارد چاپ ــدم و م ــه دی ــرده تهی فش

بــرای  پروتــکل:  اجــرای  و  کارگاه  برگــزاری  ســوم-  گام 
ــی  ــاله یاب ــزاری کارگاه دو روزه مس ــان برگ ــه زم ــیدن ب رس
ــی  ــت نهای ــه فهرس ــی ک ــواده، از زمان ــاد خان ــارکتی نه مش
ــی  ــا زمان ــد ت ــل ش ــده تکمی ــوت ش ــای دع ــره اعض 40 نف
کــه کارگاه برگــزار شــد، حــدود ســه مــاه کارگاه بــه تعویــق 
ــغلی  ــت ش ــه در وضعی ــود ک ــی ب ــل آن اتفاق ــه دلی ــاد ک افت
ــظ  ــم را در حف ــه تلاش ــن هم ــا ای ــا ب ــب رخ داد، ام اینجان
ارتبــاط تلفنــی و مجــازی بــا دعــوت شــدگان و دفتــر امــور 
ــر  ــتم و ه ــه کار بس ــهر ب ــتانداری بوش ــواده اس ــان و خان زن
ــا  ــده و ی ــالات برگزی ــا مق ــث و ی ــی از مباح ــی فایل از گاه
اجتماعــی  مســائل  از  فهرســتی  یــا  و  اجرایــی  پروتــکل 
ــاط و  ــظ ارتب ــت حف ــه قابلی ــی ک ــر فایل ــواده و ه ــاد خان نه
ــای کارگاه  ــان اعض ــوع را در اذه ــتن موض ــه داش ــده نگ زن
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ــه همیــن  ــرای ایشــان ارســال نمــودم. ب داشــته باشــد، را ب
جهــت اعضــای کارگاه در دو روز نهایــی بــا شــناخت کافــی 

از چگونگــی اجــرای کارگاه در آن شــرکت نمودنــد.

در ایــن فاصلــه ســه ماهــه تــلاش کــردم تمــام گــزارش 
ــزاری کارگاه  ــس از برگ ــتانی پ ــر اس ــر دفات ــه دیگ ــی ک های
ــم و از  ــه کن ــد را از مطالع ــرده بودن ــال ک ــود ارس ــای خ ه
تجربــه زیســته دوســتان در برگــزاری ایــن کارگاه هــا درس 
بگیــرم. از برخــی خلاقیــت هــای دوســتان در برگــزاری 
کارگاه اســتان بوشــهر بهــره بــردم و بــا رعایــت کلیــت 
ماننــد  هــا  خلاقیــت  برخــی  کارگاه،  برگــزاری  پروتــکل 
ــو  ــکان گفتگ ــا ام ــاله و ی ــت مس ــر روی درخ ــه ب ــث اولی بح
ــردم  ــلاش ک ــا، ت ــای اعض ــش ه ــگارش پرس ــش اول ن در بخ
ــر را  ــتان یکدیگ ــازی دوس ــروه س ــه گ ــه مرحل ــیدن ب ــا رس ت
محــک جــدی زده باشــند. در برگــزاری دو کارگاه در اســتان 
ــی  ــختی م ــه س ــدای کارگاه ب ــاص در ابت ــه طورخ ــهر ب بوش
ــاره را در  ــذا چ ــت ل ــا را شکس ــور اعض ــاد حض ــد انجم ش
ایجــاد گفتگــوی بیشــتر جهــت کســب شــناخت بیشــتر 
ــا اینکــه ایــن کار باعــث طولانــی شــدن  از یکدیگــر دیــدم، ب
ادامــه در زمــان  امــا در  مرحلــه یــخ شــکنی مــی شــد 
حضــور در گــروه هــا، بــازی هــا بــا ســرعت بیشــتری اجــرا 

مــی شــد.
بــه  کارگاه  پروتــکل  اجــرای  در  بــی شــک  گام ســوم  در 
ــه  دقــت همــه مــوارد خواســته شــده اجــرا شــد و هرچــه ب
ــا  ــتیاق اعض ــدیم، اش ــی ش ــک م ــی نزدی ــای کار گروه انته
و  بیشــتر مــی شــد  بــا یکدیگــر  و گفتگــو  بــرای بحــث 
ــتگی  ــند، خس ــیده باش ــدی رس ــای جدی ــه ه ــه یافت ــا ب گوی

ــد. ــی کردن ــوش م ــدن کارگاه را فرام ــی ش طولان
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در دو روز برگــزاری کارگاه، بــا شــکل گیــری 8 گــروه بــا 
نــام هــای خویشــاوندی، آرامــش، تلاطــم، بــاران یــاس، 
ــت  ــیم 8 درخ ــه ترس ــه و والا، ب ــش، آین ــش، چال ــا اندی زیب
موضوعاتــی  بــا  خانــواده  حــوزه  در  اجتماعــی  مســاله 
ماننــد بــروز دگرگونــی در نهــاد خانــواده، فقــر شــادی 
و نشــاط، ضعــف هــای مادربودگــی، بیــکاری گســترده، 
ــاد  ــود نه ــدم وج ــی، ع ــردی و اجتماع ــامانی ف ــلاق، نابس ط
حمایتــی پایــدار بــرای زنــان و فقــدان ارتبــاط و تعامــل 

ــد. ــه ش ــواده پرداخت ــراد خان ــن اف بی

نکتــه ای کــه در اجــرای ایــن دو کارگاه بــه چشــم مــی 
ــزش آرام  ــت، خی ــرار داش ــا ق ــه اعض ــورد توج ــورد و م خ
ــدای  ــا از ابت ــث و گفتگوه ــن مباح ــالا گرفت ــا و ب ــه ه توج
ــیار  ــث بس ــان مباح ــه در پای ــود ک ــای کارگاه ب ــه انته ــا ب ت
فشــرده و گســترده مــی شــد بــه گونــه ای کــه گفتگوهــای 
ــد  ــاص دو نق ــور خ ــه ط ــت. ب ــکل گرف ــزی ش ــش برانگی چال
جــدی بــر روی مــدل و روش اجرایــی طــرح ملــی گفتگــوی 
خانــواده ارائــه شــد، نخســت در روز اول از عــدم توجــه 
ــتی  ــد بهزیس ــازمانها مانن ــی س ــه برخ ــی ک ــلاش های ــه ت ب
از  مشــارکتی  یابــی  مســاله  و  گــری  تســهیل  حــوزه  در 
ــن  ــد و در ای ــته ان ــواده داش ــوزه خان ــش در ح ــالهای پی س
طــرح از ظرفیــت ایجــاد شــده کــه بیــش از ده ســال تجربــه 
انباشــته شــده بــوده، بهــره ای گرفتــه نشــده اســت و گویــا 
ــا ایــن ســازمان هــا درحــال اجــرا اســت.  طرحــی مــوازی ب
در نقــدی جــدی دیگــر کــه در کارگاه دوم ارائــه شــد دربــاب 
مــدل و الگــوی از بــالا بــه پاییــن اجــرای ایــن طــرح خــرده 
ــات  ــه ملاحظ ــه ب ــا ک ــی اعض ــه در آن برخ ــد ک ــه ش گرفت
ــن  ــه ای ــد اعتقــاد داشــتند ک متدولوژیــک اهمیــت مــی دادن
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ــه نوعــی  ــک و دو و ادامــه طــرح ب روش تســهیلگر ســطح ی
از توصیــف ژرف تجربــه زیســته در میــان خانــواده فاصلــه 
مــی گیــرد و ازهمیــن رو شــاید نتوانــد در نهایــت همــه 
ــاند و  ــوش برس ــه گ ــواده را ب ــاد خان ــوش نه ــای خام صداه

ــردد. ــی گ ــش اجتماع ــاد پوی ــث ایج باع

اجتماعــی  ســوخت  ارائــه  کــه  کارگاه  نهایــی  بخــش  در 
ــه  ــی ب ــای چالش ــث و گفتگوه ــن مباح ــود، ای ــا ب ــه اعض ب
شــدت بــالا گرفــت و بــر روی برخــی کارتهــا گفتگویــی 

داد. رخ  مفصــل 

ایــن  کارگاه  دو  ایــن  برگــزاری  برجســته  نــکات  از  یکــی 
ــا  ــن اعض ــه بی ــی ک ــاد عمیق ــا اعتم ــتیم ب ــه توانس ــود ک ب
ــن  ــر انجم ــیس دفت ــدان تاس ــل فق ــه دلی ــت و ب ــکل گرف ش
بــه توافــق  ایــران در اســتان بوشــهر،  جامعــه شناســی 
از  برخــی   97 آذرمــاه  دوم  هفتــه  بــرای  کــه  رســیدیم 
ــد  ــی دارن ــوم اجتماع ــا عل ــط ب ــلات مرتب ــه تحصی ــا ک اعض
گردهــم آینــد و درخواســت تاســیس دفتــر را بــرای اســتان 
ــران  ــره انجمــن جامعــه شناســی ای ــه هیئــت مدی بوشــهر ب
ــزاری طــرح  ــی واســطه برگ ــج ب ــد. شــاید یکــی از نتای بدهن
ــی  ــم آی ــهر، گرده ــتان بوش ــواده در اس ــوی خان ــی گفتگ مل
ــی  ــوم اجتماع ــواده عل ــای خان ــه اعض ــفقانه و همدلان مش

ــد. ــم باش ــهر گرده ــتان بوش اس
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وطن عزیز،
 تو را نمی شناسم!

معرفی کتاب مفهوم آزادی اثر عبدالله عُروی 
)العُروی( ترجمه سیّد محمد آل مهدی

هانی عیدی زاده؛ منتقد فرهنگی

ــات ریاســت جمهــوری ســال 1388  در ایــام تبلیغــات انتخاب
صــدا و ســیما تصاویــری از  برگــزاری تجمــع حمایتــی یکــی 
از کاندیداهــا را بــه نمایــش گذاشــت، کــه از بــی بنــد و بــاری 
ــدا و  ــداران آن کاندی ــلامی طرف ــئونات اس ــت ش ــدم رعای و ع
شــعار آزادی خواهــی آنــان نشــان داشــت. همانطــور کــه مــن 
و مــادرم در حــال تماشــای آن تصاویــر بودیــم، مــادرم گفــت: 
»شــوف المســخّمات …« ترجمــه اش مــی شــود: ایــن ســیه 
روهــا رو بــاش! )منظــورش بیشــتر خانم هــا بــود(  اینهــا 
همــون هایــی هســتند کــه آزادی را بــرای عریانــی و بــی بنــد 
و باریــش مــی خــوان! مــن بــه ایــن آقــا کــه اینهــا طرفــدارش 

ــد، رأی نمــی دم. ان
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ــتی از آزادی  ــن برداش ــادرم چنی ــرا م ــه چ ــودم ک ــت نب ناراح
دارد؛ حتــی کســانی را کــه مثــل او هــم فکــر مــی کننــد، 
نبایــد ملامــت یــا قضــاوت کــرد؛ بــاد هریــس، روانــکاو یونگــی 
برجســته، مــی نویســد: »…بــرای تغییــر کــردن، چیــزی 
ــهامت  ــردن، ش ــر ک ــرای تغیی ــت. ب ــی لازم اس ــش از آگاه بی
ــاس  ــه گاه احس ــه گ ــت ک ــی لازم اس ــن آمادگ ــی و ای و فروتن
)خودخواهــی  بخندیــم.«  خودمــان  بــه  و  کنیــم  حماقــت 

مقــدّس، ص 170(

آمریــکا، ســرزمین  آزادی حتــی »در  بــه  نــگاه  نــوع  ایــن 
ــه گفتــه ویــل دورانــت نیــز وجــود دارد:  آزادی و جســارت« ب
ــکایت  ــودن آزادی ش ــی از نب ــر آمریکای ــه اگ ــت ک ــح اس »واض
کنــد، مقصــودش آزادی معــده اســت؛ نــه آزادی فکــر ـ چنــد 
ســال پیــش در یکــی از جلســات اتحادیــه کارگــران امریکایــی 
تهدیــد بــه انقــلاب کردنــد، امــا نــه بــرای بــاز بــودن و زیــادی 
ــا،  ــه ه ــودن میخان ــرای بســته ب ــا، بلکــه ب ــتِ کارِ کارگاه ه وق
آزادی خواهــی بــزرگ در آمریــکا محــدود بــه ایــن شــده اســت 
ــر از  ــعت نظ ــرد و وس ــک م ــات ی ــن واجب ــراب را اولی ــه ش ک
ــفه، ص 316 ( ــذات فلس ــد.« )ل ــک زن بدانن ــات ی ــن واجب اولی

گوینــد بهتریــن داســتانها معانــی متعــددی دارنــد و ایــن 
معانــی بــه مــوازات افزایــش درک مــا از پیچیدگــی هــای 
زندگــی تغییــر مــی کننــد. بــی تردیــد داســتان »مفهــوم 
»واژه  معتقدنــد:  زبانشناســان  اســت.  جنــس  آن  از  آزادی« 
ــار  ــکان دچ ــان و م ــول زم ــه در ط ــت ک ــده ای اس ــود زن موج
تغییــر و تحــول ســاختاری و مفهومــی مــی شــود.« از طرفــی 
اندیشــمندان علــم ارتباطــات بــر ایــن عقیــده انــد: »معانــی و 
مفاهیــم در ذهــن مخاطــب انــد و نــه گوینــده.« عُــروی خــود 
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معتقــد اســت: »… واژه هــا تجســم حــوزه هایــی از مفاهیــم 
ــی  ــا نم ــه ه ــاره دارد و تجرب ــا اش ــه ه ــه تجرب ــه ب ــت، ک اس
ــه  ــر آن ک ــند، مگ ــی باش ــت اجتماع ــیرگر واقعی ــد تفس توانن
بــه شــیوه هایــی کــه خوشــایند همــه اســت بیــان شــوند.« ) 

مفهــوم آزادی، ص 13(

بــه راســتی »مفهــوم آزادی« در ذهــن مــا معنــای مثبــت 
ــد  ــا آزادی بای ــی )آزادی از(؟ آی ــا منف ــرای( دارد ی )آزادی ب
محــدود باشــد یــا نامحــدود؟ رابطــه آزادی بــا اخــلاق، امنیــت 
و نظــم چیســت؟ رابطــه آزادی بــا حقــوق اقلیت هــای دینــی، 
قومــی و...  چیســت؟ ویــل دورانــت در بیــان مشــکلات آزادی 
ــر  ــی ب ــود: »بیشــتر داد و فریادهــای آزادی از دلهای معتقــد ب
ــرط  ــتین ش ــتند... نخس ــدرت هس ــنه ق ــه تش ــزد ک ــی خی م
آزادی، محدودیــت اســت. زندگــی تعــادل نیروهــای متخالــف 
ــه  ــا نتیج ــن در فض ــودن زمی ــق ب ــه معل ــان  ک ــت، همچن اس
ــرای  ــز ب ــچ چی ــد... هی ــی باش ــف م ــای متخال ــادل نیروه تع
آزادی شــوم تــر از آن نیســت کــه انقلابــی پیــروز شــود. 
بزرگتریــن مصیبــت بــرای عقیــده ای هنگامــی فــرا مــی رســد 
کــه آن عقیــده بــه کمــال رســد و مســتقر شــود.« )لــذات 
ــر  ــد: »اگ ــی نویس ــروی م ــه عُ ــال آنک ــفه، ص 324( ح فلس
شــنیدیم کســی آزادی مــی خواهــد نبایــد از او بپرســیم: 
آزادی چیســت؟ بلکــه بایــد از او پرســید چــه تصــوری از 
آن دارد؟ و اگــر پاســخ داد آزادی مــی خواهــم تــا ایــن یــا آن 
کنــم، همــان، عامــلِ حقیقــیِ ســر دادن شــعار آزادی و توجیــه 

ــت.«)مفهوم آزادی، ص 12( ــن کار اوس ــی ای ــر واقع گ
آل مهــدی مترجــم نــام آشــنای آثــار اندیشــمندان عــرب 
ــره  ــری گ ــد الجاب ــد عاب ــار محم ــه آث ــا ترجم ــش ب ــه نام ک
ــی  ــی و درون ــرت معرفت ــک هج ــار در ی ــن ب ــت، ای ــورده اس خ
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ــه در  ــی دیگــری مــی رود، ک ــک اندیشــمند مغرب ــه ســراغ ی ب
نقطــه مقابــل اندیشــه هــای جابــری اســت. عبــدالله العُــروی 
کــه دانــش آموختــه دانشــگاه ســوربن فرانســه اســت دارای 
ــت؛  ــم اس ــوزه مفاهی ــاص در ح ــر خ ــت و ۵ اث ــرای دول دکت
گرچــه مهمتریــن آثــار ایــن هــوادار بنــام مدرنیتــه و گسســت 
ــران  ــر، بح ــرب معاص ــوژی ع ــاب »ایدئول ــه کت ــنت، س ــا س ب
ــا  روشــنفکران عــرب و عــرب و اندیشــه تاریخــی« اوســت؛ ام
ــن  ــاده تری ــم س ــد: »معتقدی ــی نویس ــود م ــه خ ــور ک همانط
ــت.«  ــعارهای آن اس ــناخت ش ــه، ش ــانِ جامع ــه ج راه ورود ب
) مفهــوم آزادی، ص 11( و چــه خــوب و جالــب مترجــم 
ــم  ــار مه ــه آث ــل از ترجم ــم قب ــنج ش ه ــه س ــن و نکت ریزبی
ــدی  ــم کلی ــت او از مفاهی ــه درک و معرف ــه ترجم ــدام ب او اق
آثــارش نمــوده اســت. گرچــه ترجمــه کتــاب »مفهــوم تاریــخ« 
عبــدالله العُــروی چنــد ســالی اســت کــه در یکــی از انتشــارات 
خــاک مــی خــورد؛ امــا مترجــم بــه امیــد رهایــی تاریــخ 
ــه حــلاوت  ــازار نشــر را ب ــخ ب ســرود آزادی ســر داد  و کام تل
ــدگان  ــه خوانن ــی ک ــود. از آنجای ــیرین نم ــوم آزادی« ش »مفه
حــوزه معرفــت و فلســفه نیــک مــی داننــد کــه چــه خلأهــای 
ــم  ــراوان تحقیقــی، پژوهشــی و تطبیقــی در بررســی مفاهی ف
کلیــدی فلســفه و معرفــت غربــی بــا مفاهیــم و برداشــت 
هــای متفکــران جهــان اســلام وجــود دارد. ســقراط پیشــنهاد 
ــم  ــه تحری ــه اینک ــم؛ ن ــم دهی ــد تعلی ــا بای ــت: »م ــرده اس ک
ــی  ــه بررس ــر ب ــون دیگ ــی مت ــن بررس ــر ضم ــن اث ــم.« ای کنی
متــون اســلامی در خصــوص »مفهــوم آزادی کــه از بارزتریــن 
مفاهیــم مدرنیتــه« )مفهــوم آزادی، ص 8( و اولیــن رکــن 
دمکراســی اســت مــی پــردازد و خواننــده را بــا بررســی لغــوی 
ــی و  ــی، حقوق ــی، قانون ــوزه: اخلاق ــار ح ــوم در چه ــن مفه ای
تصــوف همراهــی مــی کنــد. بنــا بــه گفتــه عبــدالله العُــروی: 
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ــد  ــه از آن بهــره من ــی ک ــا حقوق ــا آزادی را ب ــدام از م » هــر ک
اســت مــی ســنجد و از آزادی، کاهــشِ شــمار ممنوعیــت هــا 
ــن، آزادی  ــد... بنابرای ــی فهم ــا را م ــمار مجازه ــش ش و افزای
شــعار و مفهــوم و تجربــه اســت... بایــد میــان تجربــه و 

ــوم آزادی، ص 14( ــد.« )مفه ــل ش ــز قائ ــرِ از آن تمای تعبی

ــی  ــه خانم ــر را ب ــن اث ــه ای ــدی ترجم ــه آل مه ــا در خاتم ام
ــاس  ــه  احس ــی و غلب ــام جوان ــه در ای ــد، ک ــی کن ــکش م پیش
بــر عقــل و منطــق در زنــدان و حصــر، نویــد آزادیــش مــی داد. 
حکایتــی را نقــل مــی کننــد از آلکســاندر ورتینســکی )شــاعر، 
ــت  ــال ها اقام ــد از س ــه بع ــرای روس( ک ــه س ــاز و تران آهنگس
ــد،  ــاده ش ــار پی ــود. از قط ــته ب ــیه بازگش ــه روس ــرب ب در غ
ــوی  ــه س ــا را ب ــت ه ــت، دس ــکو گذاش ــش را روی س چمدان
ــم  ــی شناس ــو را نم ــز، ت ــنِ عزی ــت: » وط ــرد و گف ــمان ب آس
!« ولــی وقتــی دســت ها را پاییــن آورد، چمدانــش را روی 
ــه  ــکی جمل ــود. ورتینس ــده ب ــی آن را دزدی ــت، کس ــکو نیاف س
ــم.«  ــی شناس ــو را م ــر ت ــالا دیگ ــب، ح ــرد: »خ ــام ک اش را تم
چراکــه مهمتریــن چیزهــا تغییــر نکــرده بــود. )زمانــه ای 
ــکی، ص 163 -  ــک کولاکوفس ــاآرام، لشِِ ــه ای ن ــگرف زمان ش
164( امــا ای کاش اُم ناجــی مــی بــود و مــی دیــد کــه خیلــی 
ــده  ــدّر ش ــاید مق ــی...   ش ــت، خیل ــرده اس ــر ک ــا تغیی چیزه
ــا  ــود اُم ناجــی ب ــدان ب ــود آن روزهایــی کــه آل مهــدی در زن ب
ــم  ــا طع ــروز م ــکارد و ام ــاد او ب ــذر آزادی را در نه ــش ب آمدن
میــوه آن نهــال را بــا »مفهــوم آزادی« بچشــیم. همانطــور کــه 
ــده«  ــات دهن ــادر نج ــود »م ــی ش ــی« م ــوم واژه »اُم ناج مفه
ــادر دمکراســی اســت. اُم ناجــی همــان فرشــته  آزادی هــم م
ــود. همــان »مفهــوم آزادی« ای کاش فرشــته نجــات  آزادی ب

مــی بــود.
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کابل، آسمان موشک ها و 
بادبادک ها

نگاهی به رمان »هزار خورشید تابان«
 اثر خالد حسینی

علی آتشی ؛ منتقد فرهنگی و ادبی

وقتــی قــدرت هــای دنیــا ســرگرم متهــم کــردن یکدیگــر 
در بحــران افغانســتان بودنــد، روزنامــه نــگار و ســفرنامه 
نویــس انگلیســی، جیســون الیــوت، حاصــل یــک عمــر تامــل 
در فرهنــگ و تاریــخ افغانســتان را در یــک جملــه ریخــت 
ــی  ــور را م ــر کش ــخ ه ــه تاری ــت ک ــن جغرافیاس ــت: ای و گف
ــند.  ــی بخش ــه آن م ــی ب ــگ و لعاب ــا رن ــانها تنه ــازد، انس س
ــا ایــن ســخن الیــوت در  ــرو شــدن ب ــا پیــش از روب راســتش ت
کتــاب »افغانســتان« نوشــته لــورل کورنــا تصــورم بــر آن بــود 
ــف  ــم ردی ــی، مته ــی مذهب ــزم اندیش ــی و ج ــراط گرای ــه اف ک
ــه  ــه ک ــا اینگون ــت. ام ــتان اس ــای افغانس ــامانی ه ــی س اول ب
پیداســت جهادیســم اســلامی خــود معلــول یــک پدیــده 

ــت. ــی س اقلیم
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افغانســتان از حیــث جغرافیــا دو بخــش عمــده کوهســتانی و 
بیابانــی را داراســت. کــوه هــای بــه شــدت ناهمــوار و برهــوت 
هــای خشــک و خشــن کــه مانــع از شــکل گیــری یــک شــبکه 
کارآمــد راه و حمــل و نقــل شــده اســت. چیــزی کــه در طــول 
ــر  ــان را کندت قرنهــا، آمــد و شــد و داد و ســتد فرهنگــی مردم
و ســخت تــر کــرده اســت. گردنــه هــای نفــس گیــر هندوکــش 
و پهنــه هــای ســوزان ســرزمین پشتونســتان، اقــوام افغــان را 
ــت  ــرده اس ــدل ک ــر ب ــره ای و دور از یکدیگ ــی جزی ــه طوایف ب
کــه از دیگرپذیــری و مــدارا ناتــوان مانــده انــد. و بــه نظــر مــی 
آیــد خوانــش هــای بســیار رادیــکال از مذهــب تنهــا، بــر آتــش 

خشــونت ایــن اقــوام جزیــره ای دمیــده اســت.

رمــان هــای خالــد حســینی آمیختــه ایســت از تاریــخ، جنــگ 
ــه ای  ــه گون ــه ب ــده، ک ــم مان ــوامِ دور از ه ــن اق ــجِ همی و رن
اســتادانه و بــه دور از جانبــداری، پــرده بــه پــرده بــه تصویــر 
ــتر  ــک بس ــت در ی ــیده اس ــد کوش ــت. خال ــده اس ــیده ش کش
ــه  ــه لای اراب ــد ک ــف کن ــی را توصی ــی مردمان ــی زندگ تاریخ
هــای جنگــی ســتیزه جویــان، بارهــا و بارهــا مــرگ را زندگــی 
کــرده انــد و دوبــاره بــه حیــات نکبــت بــار بازگشــته انــد. »هزار 
خورشــید تابــان« داســتان صلیــب ســهمگین زندگــی بــر دوشِ 
ــک  ــل ی ــی را مث ــه زندگ ــا ک ــت؛ همانه ــان اس ــه دوش ــه  ب خان
ــدگان در پاکســتان و  ــان اردوگاه پناهن ــر روزه می ــد ه ــدان اب زن
ــاران موشــک هــا و تحقیرهــا  ــد، بمب ــا خــود مــی برن ــران ب ای
را تحمــل مــی کننــد و بــی هیــچ امیــدی امــروز را فــردا مــی 

ــد. کنن

اگــر رمــان را دمکراتیــک تریــن ژانــر ادبــی فــرض بگیریــم، آثــار 
ــم.  ــان« بخوانی ــد کلام »رم ــای آبرومن ــه معن ــد ب ــد را بای خال
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ــدرت  ــگ و ق ــدگاران جن ــد خداون ــای خال ــتان ه ــوع داس موض
نیســتند. آنچــه ذهــن او را بــه زردی و رنجــوری کشــانده 
اســت غــم بــی نوایانــی ســت کــه در کمــای زندگــی نشســته 
انــد. داســتان هــای خالــد صــدای خفــه رنــج یــک ملــت اســت 
کــه در هیاهــوی گــوش آزار موشــک پرانــیِ جماعتــی خشــک 
اندیــش گــم شــده اســت؛ روایتــی دمکراتیــک از عــادی تریــن 

آدم هایــی کــه بــرای دیــده نشــدن آفریــده شــده انــد.

انگشــت اتهــام خالــد ســوی هیــچ فرقــه یــا فــردی دراز 
ــت، در  ــه ایهاس ــومِ خاورمیان ــه مرس ــه ک ــت. آنگون ــده اس نش
هیــچ جــای رمــان مجاهدیــن، شــوروی، طالبــان، آمریــکا 
یــا همســایگان مقصــر مصائــب افغانســتان تصــور نمــی 
شــوند. خالــد بــر ایــن باورســت کــه »بزرگتریــن دشــمنی کــه 
ــد آن را شکســت دهــد، خــود اوســت.«  یــک افغــان نمــی توان
ــت. او  ــد اس ــان خال ــزل رم ــاه غ ــن، ش ــه یقی ــخن ب ــن س و ای
ــونت  ــان و خش ــش عری ــن توح ــی از ای ــلاش دارد بوم ــا ت تنه

افسارگســیخته بســازد.

در »هــزار خورشــید تابــان« نــه بناســت از احمدشــاه مســعود، 
تصویــر یــک قهرمــان بــی نقــص ســاخته شــود و نــه از قاضی 
ــم  ــدام مری ــه اع ــم ب ــه حک ــی رحمان ــه ب ــی ک ــان، ابلیس طالب
مــی دهــد. آن ســوی اســطوره دره پنجنشــیر، بمبــاران هــای 
ــان افســانه ای را  ــن قهرم ــل توســط ای ــی هــدف کاب ــور و ب ک
مــی بینــد و نیــز از کلنجــار قاضــی بیمــار و در آســتانه مــرگ 
ــه  ــال بهان ــه دنب ــه ب ــد ک ــی گوی ــود م ــدان خ ــا وج ــان ب طالب
ایســت تــا بــه دلیــل معصومیــت مریــم، از گنــاه همسرکشــی 
ــیطانی،  ــا ش ــودی فطرت ــه موج ــید، ن ــد. رش ــم بپوش او چش
بلکــه محصــول یــک جامعــه خشــن و مردســالار ترســیم مــی 
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ــده  ــاوت نمایان ــره متف ــز دو چه ــب الله نی ــر نجی ــود. از دکت ش
ــام در  ــی بدن ــس مخف ــازمان پلی ــک س ــس ی ــود: ریی ــی ش م
زمــان اشــغال شــوروی هــا و رییــس جمهــوری کــه در صلــح، 

نوســازی و کرامــت افغــان هــا کوشــیده اســت.

لیــلا قهرمــان بــه شــدت زمینــی رمــان، امیدوارانــه بــه گلســتان 
ــا  ــد ب ــی خواه ــاور دارد و م ــران، ب ــزان و وی ــه اح ــدن کلب ش
ــتان  ــت افغانس ــر خش ــت ب ــن، خش ــواده و وط ــه خان ــق ب عش
فغــان زده بگــذارد. لیــلا مــی خواهــد شــکوه مجســمه هــای 
را  مزارشــریف  کبــود  مســجد  فروریختــه  منــاره  و  بــودا 
ــی  ــل رنگ ــه کاب ــم خان ــای یتی ــه دیواره ــد؛ ب ــده کن ــاره زن دوب
بپاشــد و پــای آنهــا درخــت ســیبی بنشــاند. لیــلا در رویــای 
روزیســت کــه دوبــاره هرجــای هــرات پایــت را دراز کنــی، بــه 
ــه از  ــی ک ــلوارهای آبرنگ ــورد و ش ــاعر بخ ــک ش ــت ی ماتح
ــای  ــاب فلامینگوه ــی حج ــای ب ــان روی پ ــیاه طالب ــت س هیب
بــوم هــای نقاشــی کشــیده شــدند، بــه آب خــردورزی و وطــن 

ــوند. ــته ش ــتی شس دوس

شــخصیت لیــلا در قیــاس بــا مریــم بیشــتر تبییــن مــی 
یابــد. مریــم نمــاد وضعیــت اســفبار زن افغانســت، نمــاد یــک 
ــم  ــرای مری ــل ب ــت. کاب ــواج سرنوش ــورده از ام ــان بازیخ انس
ــان اســت بلکــه جاییســت  ــه تنهــا عرصــه جــدال پیکارجوی ن
ــل  ــز تحم ــران را نی ــر دیگ ــن و تحقی ــاران توهی ــد بمب ــه بای ک
کنــد. لیــلا امــا در لحظــه مــرگ نیــز جریــان پرنفــس زندگــی را 
احســاس مــی کنــد. واپســین لحظــه هــای زندگــی مریــم بــه 

ــت: ــی اوس ــای زندگ ــی گوی خوب

ســرباز طالــب: همشــیره، زانــو بــزن و بــه زمیــن نــگاه کــن. و 
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ــه از او خواســتند انجــام  ــار کاری را ک ــن ب ــرای آخری ــم ب مری
مــی دهــد.

ــه؛ درســت  ــدر آموخت ــه از پ ــد ک ــه زندگــی مــی کن ــلا آنگون لی
مثــل جــدال ســانتیگوی پیــر و کوســه هــا در رمــان همینگــوی. 
بــه  مابیــن  وانــدادن،  او چیزیســت شــبیه  بــرای  زندگــی 
ــر  دســت آوردن و از دســت دادن یــک شــاه ماهــی. لیــلا دخت
ــد آزادی و  ــی دان ــت. او م ــم نیس ــار رمانتیس ــازده و گرفت روی
آبــادی از رهگــذر یــک حادثــه تاریخــی بــه دســت نمــی آیــد، 
بلکــه مسیریســت جانفرســا، پیمودنــی و آموختنــی. لیــلا 
ــام  ــت اته ــواره انگش ــده هم ــنت گزی ــع س ــد در جوام ــی دان م
مردانــش ســوی زنــان اســت؛ درســت مثــل عقربــه قطــب نمــا 
ــد  ــی دان ــک م ــد. او نی ــی ده ــان م ــمال را نش ــته ش ــه پیوس ک
شکســتن ایــن بــت واره هــای ذهنــی از همــوار کــردن گردنــه 
ــر و  ــخت ت ــان س ــش و بدخش ــای هندوک ــتان ه ــای کوهس ه

ــت. ــر اس مرگبارت

قصــه خالــد، قصــه یــک آسمانســت بــا هــزار خورشــید 
بــرای  دارد  کابــل آســمانی  کابــل.  تابــان، قصــه آســمان 
ــای  ــک ه ــوروی و موش ــوخوی ش ــای س ــده ه ــتیز جنگن س
دوش پرتــاب اســتینگر آمریکایــی. آســمانی کــه گلولــه هــای 
ــت  ــن جهال ــد. از ناخ ــورش زده ان ــا هاش ــه ه ــن، ده مجاهدی
ــمان  ــت. آس ــود اس ــا کب ــمان آنج ــره آس ــوز چه ــان هن طالب
از  نیســت.  مهربــان  کابلــی  بــا دختــران  کابــل، همچنــان 
ــرای  ــارد، ب ــلا مــی ب ــاران ب ــده« ب ــرای »فرخن ــل ب آســمان کاب
ــوز جــای  ــا هن ــی و حســینه هــم. ام ــرای گیت ــم هــم. و ب مری
امیدســت کــه بادبــادک هــای دختــران و پســران افغــان، روزی 

ــند. ــل باش ــمان کاب ــز آس ــب و غرورانگی ــی رقی ــلاطین ب س
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از چشم نابینایان

معرفی کتاب  » از چشم نابینایان »  اثر مشترک 
دنی دیدرو، گرت هوفمان و آندره ژید 

ایرن واعظ زاده ؛ کارشناس ارشد مطالعات فرهنگی

امــری  عنــوان  بــه  هنــر  و  ادبیــات  در  همــواره  نابینایــی 
ــا  ــده ت ــش آم ــر پی ــوده و کمت ــرح ب ــتعاری مط ــی و اس تمثیل
نویســنده یــا صاحــب اثــری توجــه خــود را بــر ابعــاد واقعــی 

ــوف دارد. ــان معط ــز و راز نابینای ــر رم ــای پ دنی
کتــاب »از چشــم نابینایــان« اثــر مشــترک دنــی دیــدرو، گــرت 
هوفمــان و آنــدره ژیــد کــه بــه همــت اســکندر آبــادی تدویــن 
و ترجمــه شــده اســت، بــه توصیــف زوایــای گوناگــون زیســت 
ــان و همچنیــن تشــریح چگونگــی  فــردی و اجتماعــی نابینای
ــع ژرف و  ــا در واق ــود ام ــم آل ــیاه و وه ــر س ــه ظاه ــی ب دنیای

پرتکاپــو مــی پــردازد.
گرچــه در جریــان تحلیــل و بررســی کتــاب پیــش رو بــا نقدهــا 
ــت  ــاف و صداق ــا از انص ــورد ام ــم خ ــی برخواهی و کمبودهای
ــدود  ــان« از مع ــم نابینای ــم »از چش ــر نگویی ــت اگ ــه دور اس ب
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آثــاری اســت کــه بــرای ورود بــه جهــان نابینایــی و شــناخت 
ــل تامــل اســت. بهتــر آن، مرجعــی ارزشــمند و قاب

شــواهد نشــان مــی دهنــد بیشــتر مــردم بــا عارضــه ی 
کــه  نابینــا  از دیــدن شــخصی  و  بــوده  ناآشــنا  نابینایــی 
ــب و  ــی اش دارد، متعج ــادی زندگ ــبرد روال ع ــعی در پیش س
ــزد  ــئله را گوش ــن مس ــتی ای ــوند. بایس ــی ش ــگفت زده م ش
ــار و  ــراد از اقش ــایر اف ــون س ــز همچ ــان نی ــه نابینای ــرد ک ک
ــان  ــد؛ آن ــی دارن ــت متفاوت ــات و تربی ــف، روحی ــات مختل طبق
بنــا بــه موقعیتــی کــه در آن رشــد و پــرورش یافتــه انــد، مــی 
تواننــد فرهیختــه و باســواد یــا کــودن و تهــی از ادب و نزاکــت 
باشــند. بــر همیــن حســب هــوش، ذکاوت یــا جوشــش آن هــا 
ــن  ــد. ای ــاوت باش ــد متف ــی توان ــز م ــی نی ــی اجتماع در زندگ
ــا  ــه م ــط گرایان ــرا و تفری ــراط گ ــه ی اف ــزرگ و روحی نقــص ب
ــلیقه ی  ــه س ــا ب ــو را بن ــص عض ــراد دارای نق ــه اف ــت ک اس
ــم؛  ــی نمایی ــان انگاشــته و قلمــداد م ــا قهرم ــوک ی خــود مفل
از مســئله ی  تــری  و درک صحیــح  آشــنایی  بــرای  لــذا 

ــاب. ــن کت ــای ای ــت ه ــر روای ــم ب ــی کنی ــذری م ــی، گ نابینای

نامــه ای درباره نابینایــان برای آگاهی بینایان
ــفی-علمی از  ــت فلس ــاله ای اس ــاب رس ــت کت ــش نخس بخ
دنــی دیــدرو)1713-1784( فیلســوف و نویســنده ی عصــر 
ــخصا در  ــه و مش ــک نام ــب ی ــه در قال ــه ک ــنگری فرانس روش
ــم  ــه زع ــت. ب ــده اس ــته ش ــی نگاش ــدان بینای ــا فق ــاط ب ارتب
نگارنــده، ایــن بخــش از کتــاب بــه مراتــب از جذابیــت و 
گیرایــی بیشــتری در مقایســه بــا دیگــر بخــش هــا برخــوردار 
مــی باشــد؛ چــرا کــه عــلاوه بــر اســتعاری نبــودن و پرداختــن 
ــاره  ــی اش ــیار ظریف ــکات بس ــه ن ــی، ب ــه ی نابینای ــه ضایع ب
ــان  ــده، همچن ــش از دو س ــت بی ــس از گذش ــه پ ــد ک ــی کن م
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ــت.  ــز اس ــل برانگی ــازه و تام ت
و تحقیقــات  نتیجــه ی مشــاهدات  متــن  ایــن  در  دیــدرو 
تجربــی و نظــری خــود را در خصــوص نابینایــان شــرح داده 
و بــه بررســی و تشــریح وضعیــت یــک نابینــای مــادرزاد 
پــس از بینــا شــدن و چگونگــی واکنــش هــای وی بــه محیــط 
ــردن  ــرح ک ــا مط ــن ب ــدرو همچنی ــردازد. دی ــی پ ــش م پیرامون
پرســش هــا و فرضیاتــی در بــاب چگونگــی فلســفه و مقایســه 
ــی  ــی( و بررس ــه و بینای ــس لامس ــی )ح ــای حس ی ادراک ه
ــت  ــات در موقعی ــی فرضی ــه برخ ــون و توجی ــالات گوناگ احتم
ــناخت  ــرد در ش ــی ف ــزان توانای ــاوت، می ــرایط متف ــا و ش ه

ــنجد. ــی س ــان را م جه
آشــنایی بــا شــگفتی هــای زندگــی نیــکلاس ساندرســون؛ 
ریاضــی دان برجســته و نابینــای قــرن هفدهــم و بیــان تــلاش 
 هــای وی در فهــم مســائل هندســه و ریاضیــات از دیگــر 

ــی رود. ــمار م ــه ش ــن ب ــن مت ــای ای ــت ه جذابی
دیــدرو از طریــق شــرح، نقــد و تحلیــل برخــی نظریــات علمــی 
ــات،  ــه و ریاضی ــا هندس ــاط ب ــون در ارتب ــات ساندرس و ابداع
ــه  ــپس ب ــرار داده و س ــکافی ق ــورد موش ــی را م ــور اخلاق ام

ــردازد. ــی پ ــه م ــفی مابعدالطبیع ــائل فلس ــکاش در مس کن
ــوس  ــکارا ملم ــن آش ــن مت ــفه در ای ــه و فلس ــزش هندس آمی
ــش  ــت نق ــد اهمی ــی کوش ــدرو م ــه دی ــن ک ــن چنی ــت؛ ای اس
رنــگ در مقابــل حــس لامســه در فهــم انســان از ســطح، 
ــدون در  ــیا ب ــم اش ــی را در تجس ــکال هندس ــد و اش ــق، بع عم
ــیم  ــادرزاد ترس ــای م ــک نابین ــط ی ــگ توس ــن رن ــر گرفت نظ
ــه  ــن رســاله ب ــدرو در ای ــر مــوارد مذکــور، دی ــزون ب ــد. اف نمای
ــا از خــط کــج، منحنــی و مــورب و ســطوح  تصــور یــک نابین

ــد. ــی ده ــان م ــی نش ــه خاص ــز توج ــورب نی ــر و م مقع
مــی تــوان چنیــن ادعــا کــرد کــه رویکــرد دنــی دیــدرو در ایــن 
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ــت.  ــتی وی اس ــای اومانیس ــدگاه ه ــه از دی ــات گرفت ــر نش اث
ــاط  ــش در ارتب ــان تجربیات ــا بی ــعی دارد ب ــوی س ــه نح او ب
بــا برخــی افــراد نابینــا علیــه دیــدگاه هــای تحقیرآمیــز 
و مبتــذل عوامانــه عصیــان کنــد. دیــدرو بنــا را بــر ایــن 
نهــاده تــا بــا آوردن نمونــه هایــی بــه مخاطــب بقبولانــد 
ــم  ــی پنداری ــه م ــم ک ــدان ه ــی چن ــس بینای ــورداری از ح برخ
ــان  ــت. او نش ــی نیس ــل بدبخت ــا دلی ــبختی ی ــه ی خوش لازم
مــی دهــد مادامــی کــه فــرد از یکــی از حــواس پنجگانــه اش 
ــرای نشــان دادن  محــروم اســت، چطــور حــواس دیگــر وی ب

ــتابند. ــی ش ــک وی م ــه کم ــی اش ب ــای پیرامون جغرافی
ــدان  ــدرو چن ــر دی ــرد اث ــرار ک ــد اق ــاف بای ــن اوص ــام ای ــا تم ب
کــه تصــور مــی شــود خالــی از لقــزش و نگــرش هــای 
عیرعقلانــی نیســت؛ بــرای مثــال آنجــا کــه اذعــان مــی 
ــا در مــواردی  ــد ی ــه هیــچ مــی گیرن ــان شــرم را ب دارد نابینای
کارهــای غیرانســانی از ایشــان ســر مــی زنــد، یــا حتــی 
ــز از  ــی نی ــدان بینای ــردن از فق ــج ب ــاره ی رن ــده اش درب عقی
ــتدلال  ــودن اس ــی ب ــه ی غیرمنطق ــه وجه ــت ک ــواردی اس م

ــازد. ــی س ــان م ــای او را نمای ه

سقوط کوران
ســقوط کــوران نوشــته ی گــرت فوفمــان نویســنده ی آلمانــی 
ــه ی  ــه مرحل ــه ب ــری مرحل ــکل  گی ــرح ش ــتم، ش ــرن بیس ق
تابلویــی از پیتــر بروگل)نقــاش مشــهور هلنــدی در قــرن 
از نقاشــی هــای رئالیســم(  شــانزدهم و خالــق بســیاری 
ــام از  ــن ن ــه همی ــی ب ــو تمثیل ــن تابل ــد. ای ــی کن ــت م را روای
انجیــل متــی را تداعــی مــی کنــد: »اگــر کــوری کــور دیگــری 
ــل  ــاد« )انجی ــد افت ــاک خواهن ــه مغ ــر دو ب ــد، ه ــت کن را هدای

متــی 14-1۵(.
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ــالا  ــی ب ــج و معوج ــت ک ــا حال ــرها را ب ــه س ــا ک ــش نابین ش
گرفتــه تــا شــاید بتواننــد بهتــر از حــواس دیگــر خــود کمــک 
بگیرنــد، هــر کــدام انتهــای عصــای دیگــری را در دســت 
داشــته و بــه دنبــال وی روان اســت. بــا ســقوط نابینــای اول 
ــی  ــقوط م ــت داده و س ــود را از دس ــادل خ ــز تع ــایرین نی س

ــد. کنن
ــه  ــش صحن ــد و آفرین ــی آی ــاش م ــای نق ــه پ ــا ب ــده پ خوانن
ــی  ــس م ــی لم ــه زیبای ــی را ب ــرده ی نقاش ــت آن روی پ و ثب
کنــد. نقــاش بــا آن طبــع و روحیــه ی حســاس، بــرای نمایــان 
ســاختن و جاودانــه کــردن شــرایط رقــت آور و نامطلــوب 

ــد. ــی کن ــلا م ــخت تق ــگان، س ــم هم ــان در چش نابینای
ــد  ــی رون ــا چگونگ ــان تنه ــتان هوفم ــد داس ــادآور ش ــد ی بای
ــی و  ــون بخت ــرح نگ ــه ش ــت، بلک ــروگل نیس ــر ب ــی اث پدیدآی
فلاکتــی اســت کــه در آن دوران گریبــان گیــر نابینایــان بــوده و 

ــت. ــداوم اس ــر در ت ــکالی دیک ــه اش ــز ب ــون نی ــم اکن ــا ه ت
ــش از  ــه پی ــتیم ک ــی هس ــر نابینایان ــاره گ ــت نظ ــن روای در ای
ایــن بینــا بــوده و اینــک کــه در قعــر فقــر و نکبــت دســت و پــا 
ــا شــقاوت و بــی رحمــی اســتخوان لای  مــی زننــد، جامعــه ب

زخــم شــان مــی گــذارد.
ــم،  ــه بگذری ــان ک ــا نابینای از برخــورد و واکنــش هــای عــوام ب
ــت.  ــه اس ــل توج ــز قاب ــر نی ــا یکدیگ ــان ب ــود نابینای ــار خ رفت
ــان  ــتانش نش ــتی در داس ــره دس ــا چی ــت و ب ــه دق ــان ب هوفم
ــز  ــاری تحقیرآمی ــه رفت ــتند ک ــان نیس ــا بینای ــد تنه ــی ده م
ــد  ــی توانن ــز م ــان نی ــه نابینای ــد، بلک ــرمانه دارن ــی ش و گاه ب
ــون  ــری، همچ ــه آن دیگ ــبت ب ــی را نس ــندگلی های ــن س چنی

ــد. ــود روا دارن خ
ــی  ــم م ــه چش ــتان ب ــه لای داس ــه در لاب ــی ک ــکات جالب از ن
از ســویی  پارادوکــس گونــه ی آن اســت؛  خــورد، حالــت 
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نابینایــان خــود دچــار ایــن جهــل و خرافــه هســتند کــه 
ــه ی  ــی و نتیج ــازات اله ــی مج ــان نوع ــوم آن ــت ش سرنوش
گناهــان خــود یــا اعمــال ناشایســت والدیــن شــان مــی باشــد 
ــه پذیــرش رفتارهــای اهانــت  و از ســوی دیگــر نیــز حاضــر ب

ــتند. ــود نیس ــه خ ــبت ب ــز نس آمی
ــر  ــه تحقی ــه ب ــان سرتاســر آمیخت حکایــت هوفمــان از نابینای
ــا  ــی ب ــر و همدل ــچ نشــانی از تاث ــوده و در آن هی و تمســخر ب
ــع  ــا در رف ــا تنه ــت آن ه ــود و زیس ــی ش ــده نم ــر دی ــن قش ای

نیازهــای ضــروری شــان خلاصــه و محــدود مــی گــردد.

پاستورال سمفونی 
ــد  ــدره ژی ــتی از آن ــت رئالیس ــری اس ــتورال اث ــمفونی پاس س
ــی  ــای روحان ــان و باوره ــداری ایم ــه ناپای )1869-19۵1( ک

ــذارد. ــش مــی گ ــه نمای ــوی ب ــی دنی ــر زندگ را در براب
ــور  ــه و مح ــمی درون مای ــی جس ــه نابینای ــت گرچ ــد گف بای
ــی  ــی تمثیل ــنده از نابینای ــا نویس ــت ام ــتان اس ــی داس اصل
ــت. ــی اس ــی اخلاق ــی آورد و آن نابینای ــان م ــه می ــخن ب ــز س نی

ــی  ــود ب ــرد و موج ــی گی ــش را م ــه تصمیم ــیش قاطعان کش
ــه  ــی نیمــه وحشــی را ب ــا خلــق و خــوی حیوان ــا ب ــاه نابین پن
ــس و ادراک  ــاری از ح ــودی ع ــرد. موج ــی پذی ــتی م سرپرس
ــت  ــوب وی را از مزی ــرایط نامطل ــی در ش ــه زندگ ــانی ک انس
ــردی و اجتماعــی محــروم ســاخته اســت.  ــرورش و رشــد ف پ
کشــیش سرســختانه بــه یــاری اش مــی شــتابد و تمــام 
ــس  ــه لم ــادر ب ــرک را ق ــا دخت ــرد ت ــی گی ــکار م ــش را ب نیروی
هســتی نمایــد. او روز بــه روز دلبســته ی وی مــی شــود لیکــن 
پســرش.را از عشــق ژرتــرود بــر حــذر مــی دارد. حضــور پســر 
ــد،  ــی باش ــود دلدادگ ــه نم ــش از آنک ــتان بی ــیش در داس کش
ــدر اســت کــه ایــن مســئله  ــا اعتقــادات مذهبــی پ درتضــاد ب
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ــی دانســت. ــا عشــق زمین ــاط ب ــی ارتب ــوان ب ــز نمــی ت را نی
 دیــن، گنــاه و عشــق همچنــان در دریــای افــکار کشــیش 

ــد.  ــه ورن غوط
گرایشــات خــود چشــم  بــر  پیوســته  کــه  روحانــی  پــدر 
ــه اش  ــد علاق ــی کوش ــرده، م ــه ک ــش غلب ــر نفس ــیده و ب پوش
بــه دختــر را بــا مضامیــن دینــی و تعهــدات مذهبــی خویــش 

ــد. ــه نمای توجی
 ســرانجام دختــرک بینایــی اش را بازیافتــه و ناگهــان تخیلــش 
ــه  ــه ب ــرود گرچ ــردد. ژرت ــی گ ــود م ــاره ناب ــه یکب ــق ب از عش
زیبایــی عالــم هســتی اقــرار مــی کنــد امــا تــاب تحمــل آنچــه 

در پیــش رویــش قــرار دارد را نمــی آورد.
ــه  ــوان ب ــی ت ــه نم ــده ک ــره ش ــتان چی ــر داس ــی ب ــف های ضع
ــان ضعیــف  ــن مــوارد، پای ــه ای ســادگی از آن گذشــت؛ از جمل
و بیــش از حــد تراژیــک آن و همچنیــن نادیــده انگاشــتن 
مشــکلات نابینایــان در رویارویــی بــا جامعــه مــی باشــد؛ 
جامعــه ای کــه در گذشــته اش بیــش از آنچــه مــی نمایــد در 

ــت. ــوده اس ــن ب ــخت و خش ــر س ــن قش ــا ای ــورد ب برخ

فرهنگ و  نابینایی 
در بخــش پایانــی کتــاب مصاحبــه ی اســکندر آبــادی؛ مترجم 
فقیــد و نابینــا بــا علــی امینــی نجفــی؛ روزنامــه نــگار، منتقــد 
ــزه  ــوص انگی ــاب، در خص ــتار کت ــی و ویراس ــم ایران و مترج
و روش وی بــرای گزینــش و ترجمــه ی متــون پیــش رو و 
ــی  ــات زندگ ــی جریان ــاب برخ ــی در ب ــش های ــن پرس همچنی
ــه  ــی و البت ــود خواندن ــای خ ــه در ج ــده ک ــادی آورده ش آب

ــز مــی باشــد. ــل نقــد نی قاب
ــه مقیــم  اســکندر آبــادی متولــد 1338 و ســال هاســت ک
آلمــان مــی باشــد. وی تحصیلاتــش را تــا مرحلــه اخــذ فــوق 
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ــت  ــی پش ــان شناس ــرای زب ــی و دکت ــوم سیاس ــانس عل لیس
ســر گذاشــته و هــم اینــک در »دویچــه ولــه« بــه کار اشــتغال 
ــزارش  ــه ی گ ــرای تهی ــه ب ــد ک ــی آی ــش م ــز پی دارد و گاه نی
ــه تنهایــی مســافرت کنــد. او در عیــن حــال عضــو شــورای  ب
تمامــی  ی  نماینــده  و  ســخنگو  و  ولــه  دویچــه  کارکنــان 
کارکنــان دارای نقــص عضــو در ایــن نهــاد آلمانــی مــی 
ــه ایــن چنــد مــورد  ــادی تنهــا ب باشــد. امــا فعالیــت هــای آب
محــدود نمــی شــود. او عــلاوه بــر نویســندگی و ترجمــه، 
ــه  ــاز از جمل ــد س ــده ی چن ــر و نوازن ــب اث ــدی صاح هنرمن
ــارت دارد. ــز مه ــی نی ــر خوانندگ ــت و در ام ــک اس ــن و تنب ویول

آبــادی در ایــن بخــش از علاقــه اش بــه تماشــای فیلــم هــای 
دیــداری در ســینما مــی گویــد. اینکــه چطــور بــا وجــود 
ــا  ــرده ی ــه ک ــم را تجرب ــدن فیل ــذت دی ــی ل محرومیــت از بینای
ــکال  ــار اش ــش دچ ــش در ذهن ــه ی نمای ــیم صحن ــرای ترس ب
ــی و روزگاری  ــای زندگ ــش ه ــور از چال ــود. او همینط ــی ش م

ــد. ــده اســت حکایــت مــی کن ــه اینجــا ران ــا ب ــه او را ت ک
ــه در بخــش  ــادی، همــان طــور ک ــا آب ــی ب گفــت و گــوی امین
ــاز  ــی اســت ب ــدان اشــاره شــده، گفــت و گوی ــاب ب ــن کت آغازی
ــر  ــی ه ــی زمین ــات زندگ ــات و الزام ــه مقتضی ــرده ک ــی پ و ب
ــان  ــو( را نش ــص عض ــا دارای نق ــت ی ــم از تندرس ــان )اع انس

مــی دهــد.
ــزه  ــار و انگی ــی معی ــش های ــرح پرس ــا ط ــد دارد ب ــی قص امین
ی آبــادی را بــرای گــردآوری و ترجمــه ی ایــن کتــاب روشــن 
ــث  ــه بح ــی از مصاحب ــمت های ــفانه در قس ــا متاس ــازد ام س
ــارات ســطحی  ــا در مســائل و اظه ــرده ی ــا ک را نیمــه کاره ره
باقــی مــی مانــد و چنــان کــه انتظــار مــی رود، تلاشــی بــرای 
شــکافتن ابهامــات و پیچیدگــی هــای متــون منتخب)بــه ویــژه 

ــد. در داســتان هوفمــان( نمــی کن
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